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 اندازد«( )بر اساس مجموعه داستان »آدم هم پوست می های کوتاه اکبر صحرایی شناسی داستانشکل

 1  محبوبه بسملدکتر 

 27/09/1401تاریخ پذیرش نهایی :  20/06/1401تاریخ دریافت: 

 پژوهشینوع مقاله: 

 (  22تا ص 4)از ص 

20.1001.1.27834166.1401.5.4.2.8 

 چکیده 

هایی که تاکنون نویسان برجستۀ دفاع مقدسّ است. پژوهشداستاناکبر صحرایی به گواهی آثار موفقش یکی از 

شناسانه مجموعۀ داستانی »آدم  اندک است. لذا مقالۀ حاضر درصدد است با تحلیل شکل  دربارۀ آثارش نوشته شده

ایی  هاندازد«، این اثر ارزشمند را بهتر بشناساند. این پژوهش، مجموعۀ داستانی مذکور را در ساحتهم پوست می

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات    -چون پیرنگ، زاویۀ دید، شخصیّت، آغاز و انجام و صحنه بر اساس روش توصیفی

قرار  کتابخانه مداقّه  مورد  داستاندادهای  برخی مشخصات  هماست.  مجموعه  این  از  های  دور  به  آغازهای  چون: 

داستان پیرنگ  در  علیّت  اصل  حاکمّیت  ومشروح،  مفصّل  شیوهتوصیفات  از  ماهرانه  استفاده  چون همهایی  ها، 

گفتمنا در شخصیتگذاری،  توصیف  و  هموگو  و  آفرینش صحنهپردازی  تأثیرگذار،  چنین  و  بکر  فضاهای  و  ها 

نویسی واقف است. برخورداری از  ها و فنون داستان کوتاهرساند که صحرایی بر تکنیکخواننده را به این نتیجه می

بندی باز نیز تسلط و مهارت صحرایی را با فنون جدید و  هایی با پایانچنین ارائه داستانهمهای غیرخطی و پیرنگ

 دهد. نشان مینویسی  مدرن داستان

 
 mh.besmel@Gmail.com.استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، سوادکوه، ایران.//  1
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 .شناسی، ساختار، مجموعه داستانیصحرایی، شکلاکبر  :های کلیدیواژه

 مقدّمه   -1

مطالعات شکل هرگونه  آغاز  تعریف  شناسانهبرای  به  باید  نخست  مکتب »شکلای،  معرفی  و  شناسی«  »شکل« 

آورنده  های نقد ادبی است که در آن عناصر پدیدشناسی یکی از جریانشناسی )مورفولوژی( یا شکلپرداخت. ریخت

های روسی اولین منتقدانی بودند  شود. فرمالیستاثر ادبی، بازشناسی و چگونگی پیوند و ارتباط بین آنها تبیین می

یگاه شکل در آثار پرداختند. در نظر آنان »هر نکته ادبی از واژه تا سخن باید در پیوندی که با  که به اهمیّت و جا

نکته بررسی و شناختهها میسایر  اثر، مهمیابد  اصلی  یا شالوده  اعتبار، شناخت ساختار  این  به  و  ترین جنبه  شود 

)احمدی،  است«  ادبی  از    .(50:  1380  پژوهش  ساختارگرایی  تئوری  جزئیبعدها،  تبیین  برای  روشی  تر  جهت 

بندی نظام ادبی هر متن از اهمیتی ویژه برخوردار شد. محققین این  تر صورتساختارهای عام سخن و توصیف دقیق

وار« و ترکیبی از اجزاء و عناصر  ای اندامتری از شکل ارائه کردند. در نظر اینان متن، »مجموعهمکتب تبیین جزئی

ز آنجا که »واحدهای منفرد در هر نظام صرفاً به دلیل مناسباتشان با یکدیگر معنی دارند«  شود و امتفاوت تلقی می

لذا محققّین این مکتب پس از کشف و معرّفی کوچکترین واحد ساختاری کوشیدند به روابط  (  130:  1380)ایگلتون،  

پردازد که زبان و نیز تمامی نظامی  میای  ببرند: »ساختارگرایی... به بررسی روابط درونیمتقابل میان این واحدها پی

البته بدیهی است هر چه پیوند میان اجزاء و عناصر اثر    .(173:  1385  سازند« )مکاریک، نمادین یا گفتمانی را می

درمحکم و  درآمیختهتنیدههمتر  یکدیگر  با  که  اندازه  همان  به  و  باشد  کلیّتر  با  ارتباطاند  نیز  اثر  استواری  ت  های 

 بود.  تر خواهدتر و موفقنند آن اثر برجستهکبرقرار

شکل حاضر،  پژوهش  میموضوع  پوست  هم  »آدم  داستانی  مجموعه  مطالب  شناسی  به  توجه  با  است.  اندازد« 

پردازد. بنابراین،  ها و روابط و تعاملات میان آنها میهای درونی داستانشده، این تحقیق به بررسی عناصر و سازهیاد

بداستان به  به سازهها  آنها یعنی  هایی چون »پیرنگ«، »شخصیت«، »زاویه دید« و »صحنه«  رخی اجزای سازنده 

صورت ذاتی پیوند و تعاملات عمیق برقرار است و هر یک از این عناصر  تجزیه شدند. میان این عناصر در داستان به

ری جیمز ناظر به همین معناست:  این گفته بسیار مشهور هن.  (247:  1373کننده دیگری است )ولک و وارن،  تعیین

  تواند باشد؟« »آیا شخصیت جز تعیین حادثه چیز دیگری است؟ و آیا حادثه جز نشان شخصیت چیز دیگری می

 ( 247)همان: 

صورت جدّی آغاز و با پایان جنگ با نوشتن خاطرات خود و  ( مطالعه را از قبل از انقلاب به1339اکبر صحرایی )

به صورت حرفه را  نویسندگی  دوران،  آن  از  تجربهدوستان  اولین کتاب  ای  مهتاب«  »کانال  داستان  کرد. مجموعه 
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سال   در  که  است  ف   1378صحرایی  جشن  پنجمین  در  وی  رسید.  چاپ  داستان  به  مجموعه  با  فارسی،  رهنگ 

آلود«، جایزه اول داستان را کسب کرد. رمان »کاش کمی بزرگتر بودم« که به زبان انگلیسی  های خواب»خمپاره

و برنده جایزه چهارمین    1387برگردانده شد، برگزیده دوازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس در سال  

، شمشاد و آرزوی چهارم و سامورایی  312است. از دیگر آثار اوست: رمان پرونده  شده  86دوره کتاب فصل در زمستان  

 جزیره مجنون.

 پیشینه تحقیق  -1-1

شناسی انجام شده است. از کتب حائز اهمیت در این  در حوزه ادبیات داستانی، تحقیقات متعددی بر اساس شکل

(  1386(، »مبانی داستان کوتاه« مصطفی مستور )1371توان از کتاب »دستور زبان داستان« احمد اخوّت )زمینه می

توان  برد. از مقالات این حوزه نیز می( نام1378پرس )های داستان کوتاه« کریستف بالایی و میشل کوییو »سرچشمه

(،  1388باغی )مهر و سعید کریمی قرهآبادی« از رحمان مشتاقهای کوتاه محمود دولتشناسی داستاناز مقاله »شکل

( و  1390شهرام )د و تحلیل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش بدون دود« از مهیار علوی مقدم و سوسن پورنق 

»شکلهم مقاله  داستانچنین  گلشناسی  یوسف  از  قیصری«  مجید  کوتاه  قافلههای  اسماعیل  سید  و  باشی  پرور 

است تاکنون تنها یک مقاله با عنوان  کرده  وکه نگارنده جستججایی( نام برد. در مورد آثار صحرایی نیز تا  1392)

»شیوه طنزپردازی در دو اثر از اکبر صحرایی با تکیه بر نظریه عمومی طنز کلامی« از دکتر سید ناصر جابری اردکانی  

 است.رسیده چاپ به  (1394و اسماء حسینی )

های اخیر پس از  که در سالییاست. تا جاداستان کوتاه دفاع مقدس در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته

است. به دلیل اقبال مخاطبان به این نوع ادبی  یافته  نویسی، حجم وسیعی از آثار ادبی به این حوزه اختصاصخاطره

هموهم که  جوانی  نویسندگان  ظهور  دلیل  به  داستانچنین  پیشرفت  با  تکنیک تراز  با  آثاری  جدید  نویسی،  های 

ی و تکنیکی و بررسی آنها در چهارچوب نظریات و رویکردهای گوناگون نقد  آثار از جهت فنّکردند، توجه به این  ارائه

عنوان یکی از نویسندگان  های اکبر صحرایی نیز بهراستا بررسی تخصصی داستانهمین  یابد. در  ادبی، ضرورت می

 از اهمیت بسیاری برخوردار است.   -او ادانه راجع به آثار  های نقّجهت قلّت پژوهش خصوص بهبه  - مطرح دفاع مقدس

 بحث  - 2

 هانام داستان -1- 2
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است. داستان مذکور درصدد است برخی مشکلات جسمی  نام کتاب از نام آخرین داستان این مجموعه گرفته شده

  اندازم کند: »پسر کوچکم روزایی که پوست می  اندازی او را از زبان او مطرحیک جانباز شیمیایی از جمله پوست

 (. 336: 1387 اندازه؟...« )صحرایی، پرسه: بابا مگه آدم هم پوست میمی

ها  دارند بنابراین طبیعی است که نام داستانحول محوری واحد قرار  ،های مجموعه حاضرکه همه داستان  جااز آن

یم«، »اسارت ساعتی«  س باشد: »جنگ تمیز«، »بیداشتهطور مستقیم به جنگ ارتباطها بهنیز حداقل در بعضی نمونه

اند. های داستان مدّنظر بودهها شخصیتهایی از این مواردند. اما در غالب موارد در نامگذاری داستانو»قتل عام« نمونه

این مواردند داستان و »پیرمرداز  قهرمان«  فوق دو  و پسرک«. در ذیل داستان  های: »سرباز غریبه«، »سرباز  های 

ها نیز صفات،  ای ناماند. در پارهگذاری شدهمها ناننده آمبولانس« براساس شغل شخصیتداستان »عطر فروش« و »را

شخصیت به  متعلق  اشیاء  حتی  و  قرارحالات  نویسنده  توجه  مورد  نامگذاری  برای  داستان  »کارت  گرفتههای  اند: 

های طولانی در قالب  امکاربرد ن  سیم«، »زخم صورت«، »سیگار بغداد« و »سیگار دامادی«.ترحیم«، »دفن«، »بی

هایی  قولها برجسته است. در این موارد، این جملات نقلجمله یکی از خصوصیاتی است که در نامگذاری داستان

گذارم«، »مثل  های داستان بر زبان آورده است.از این موارد است:»پسرت را تنها نمیهستند که یکی از شخصیت

بینیم«. نام مکان نیز در  بچرخیم«، »غریبه باید پیدا بشه«، »خودمان را زورکی میگی«،» بچرخ تا  همیشه دروغ می

داستان است:داستاننامگذاری  بوده  نویسنده  توجه  مورد  پلاک  های»بیها  دختران  مجنون«،  14بی  »کمین   ،»

اند: »شام آخر«  ری شدهاما تنها دو داستان براساس زمان، نامگذا »رودخانه مرزی«، »جالیز هندوانه« از این مواردند.

های محدودی نیز نامی شاعرانه دارند: »کمین مجنون«، »خیابان پیر«.در یک مورد یعنی در  و »شب یلدا«.داستان

 است. به ضرورت محتوای داستان، نامی طنزآمیز برگزیده شده  بنا  داستان »آمبولانس چهارپا«

 آغاز داستان - 2- 2

از صاحب برخی  اعتقاد  معبه  نظریه خوانندهنظران که  به  بر خواننده میتقد  تأثیری  آغاز داستان  که  اند  گذارد 

  سندی ولچل .  (241:  1371نامند )اخوت،دهد. آنها این تأثیر را تأثیر اولیه میفرآیند خواندن او را تحت تأثیر قرار می

این  (149:  1387)ولچل،   این مورد  ثانیه فرصت دارید  چنین گفتهنیز در  خواننده داستان را در  است: »فقط پنج 

 .شدن پاراگراف اول داستان است«همان ابتدا جذب کنید یا او را برای همیشه از دست بدهید. پنج ثانیه زمان خوانده

های او کوتاه و به دور از هرگونه اطناب، پردازش  نویسی نیست و داستانصحرایی در این مجموعه نویسنده طولانی

است تقریباً در  های او نیز معمولاً دور از هرگونه توصیفی است. این ویژگی موجب شدهداستاناند. بنابراین آغاز شده

ها بدون مقدمه وارد صحنه شوند و نویسنده داستان، آنها را در حال انجام  ها، از همان آغاز، شخصیتهمه داستان
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یت، از همان آغاز وارد داستان  جنگ تمیز«، نخستین داستان این مجموعه، شخصکند: در »کنش داستانی توصیف

)صحرایی،  کرد« بود و اسلحه کلاش خود را با روغن تمیز میاست: »ظهر گرما، نوجوان زال داخل سنگر نشستهشده

شود: »بولدوزر غنیمتی را راند طرف  داستان »اسارت ساعتی« با عمل شخصیت داستان شروع می.  (185:  1387

تصرف تازه  )همانشده سرتپان مناطق  »مرده(.  159:  «  اینداستان  داستان  اصلی  با دو شخصیت  آغاز  کش«  گونه 

شانه و پشتش را    ،شود: »گوشش به نقّاره خانه حرم بود. پرستار قد بلند داخل اتاق شد. گردن که چرخاند دردمی

 (.185« )همان: آتش زد

بندند اما  کار نمیین شیوه را زیاد بهکار برد. ادرآمد مقدمه اصلی داستان بهتوان به عنوان پیشرا میوگو  گفت»

داستان    14داستان این مجموعه،    47از مجموع    .(122:  1384بود« )یونسی،خواهد   مؤثراگر خوب تحریر شود بسیار 

شدهگوی شخصیتوبا گفت آغاز  بهها  شیوه  این  به  را  توجه صحرایی  خود  این  که  مهم  اند  عناصر  از  یکی  عنوان 

مقدمه وارد آن  شده و خواننده بی دهد. در چنین مواردی، گویی داستان از میانه شروعمینکننده داستان نشا شروع 

  کند )صحرایی،گو میو گذارم« راوی داستان با یک شهید گفتعنوان نمونه درداستان »پسرت را تنها نمیشود. بهمی

در داستان  (.  71شود )همان:میچی ایرانی و عراقی آغاز  سیمگوی دو بیو سیم« با گفتداستان »بی.  (303:  1387

است، شخصیت داستان از همان آغاز، خود را مورد خطاب قرار  شده  »راه شیری« که براساس حدیث نفس نوشته

)همانمی قطبی«  ستاره  جنوب،  سمت  آسمون،  وسط  کنم...  نگاه  باید  را  »آسمون  در  .  (153:دهد:  است  بدیهی 

افکنی و ایجاد بحران،  اند بلافاصله پس از ورود شخصیت، نویسنده باید با گرهچنینی که فاقد مقدمههای اینتانداس

شود: »پس  چنین با حادثه محرک آغاز میدهد. داستان »شبح کشتی اسپیک« اینخواننده را به پایان داستان سوق

از عملیات کربلای چهار و عقب امواج، تن بیننشینی گردااز گذشت دو شب  به  های لشکر،  رمق یک بسیجی را 

(. داستان »تولّد« در حالی  271« )همان:کمک ساحل آورد و او وقتی نفس گرفت گفت: بچه ها... کشتی اسپیک...  

شنود. این حادثه در حالی که همه مردم روستا در  شود که سرباز عراقی صدای ناله زنی را در کوهستان میآغاز می

آید و همین حادثه، از همان آغاز، ثبات و تعادل داستان را  یایی کشته شدند به نظر سرباز عجیب میبمباران شیم

خوره« نیز بحران، از همان آغاز با اصرار برادر فرمانده برای  (. در داستان »گفتم یکی تیر می245زند )همان:برهم می

 (.327گیرد )همان:میشرکت در عملیات شکل

داستانعلی بههارغم  صحرایی،  مذکور،  داستانی  برخی  آغاز ندرت  مقدمه  و  توصیف  با  را  .  استکرده  هایش 

ترین توصیف در آغاز داستان  ها هستند. مفصلهای »شام آخر«، »برف شادی« و »شب یلدا« از این نمونهداستان

یف غروب یک روز سرد  سطر، در توص 6ای بیش از شود. در داستان مذکور، نویسنده، مقدمه»برف شادی« دیده می

 (.91دهد )همان:میپاییزی و توصیف مراسم جشن تولد ارائه 
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 پیرنگ  -2-3

کند  کردن و به خواننده در منسجم دیدن حوادث کمک میاز دیگر عناصر مهم داستان که به نویسنده در مرتب

ت و روابط علت و  تکیه بر موجبیّشناسان، طرح، »نقل حوادث است با  ( است. از نظر روایتPlotطرح یا پیرنگ )

ت« است؛ یعنی  دو عنصر مورد تأکید این تعریف، »تسلسل حوادث« و »اصل علیّ  . (92:  1369  معلول« )فورستر، 

نویس کاردان، طرح را در کل  حوادث داستان از پی هم بیایند و با رابطه سبب و مسبّبی به هم بپیوندند. »داستان

دهد که خطوط آن یعنی روابط علیّ بین رویدادهای داستان را  خواننده فرصت میکند و به  داستان حل و فصل می

بین حوادث پیاپی، هیچ رابطه منطقی دیده  که  صورتی(. در165:  1380« )ایرانی،  به چشم ببیند و به گوش بشنود

اجراهای پیاپی است:  توان آن را یک داستان کوتاه دانست بلکه صرفاً م نشود پس این داستان فاقد پیرنگ است و نمی

نامند نه داستان« )دستغیب،  گشایی را ماجرا می»رویدادهای ساده بدون طرح و بدون فراز و فرود و اصل علیّت و گره

1376 :8) . 

با شاخصپیرنگ داستان و  نگاه کلی، منسجم، مستدل و محکم است  در یک  قوی  های صحرایی  های پیرنگ 

از: حادثه، کشمکش، گره داستان،  ها میانخوانی مطلوب دارد. در غالب داست هم توان اجزای پیوسته پیرنگ اعم 

هاست: داستان مذکور با آنکه از نظر حجم  گشایی را دید. داستان »خورشید کوچک« یکی از این نمونه بحران و گره

ماهرانه   ۀ ن با استفادچنیهای داستان کوتاه و همگیرد اما نویسنده، با رعایت مؤلّفهفقط یک صفحه و نصف را دربرمی

»وفای به عهد« را در فضایی عاطفی، به صورتی تأثیرگذار به خواننده    همایاست بناز عناصر سازنده پیرنگ توانسته

سوزد  کند اما مین میکوشد مین منوّر را با داستانش خاموششود: سرباز میکند. داستان با گره داستانی آغاز میالقا

به   نیز  را  او  دستان  میو  فعالشدت  تیرسوزاند.  عمیقشدن  مجروحیّت  به  که  دشمن  میبار  منجر  سرباز  شود  تر 

آید و در این  دهد. با نزدیک شدن نیروهای گشتی دشمن، بحران داستان به وجود میکشمکش داستان را شکل می

د. مجروح، وسایل شناسایی  یابولا و تعلیق داستان و نگرانی نسبت به سرگذشت سرباز مجروح افزایش می  و  حالت هول

به دوستش می قول میرا  او  از  و  برگرداند:  دهد  به منطقه خودی  را  او  نقشه شناسایی،  از رساندن  گیرد که پس 

مخالفت فرمانده برای برگشتن سرباز سالم  .  (30:  1387خوام دست اونا بیفتم! بیا دنبالم. منتظرم« )صحرایی،»نمی

نزد دوست مجروح    ،شود. اما سرباز سالم برای وفای به عهدداستان می  به منطقه دشمن موجب تشدید کشمکش

اوج داستان لحظهبرمی انتقال میگردد. نقطه  به منطقه خودی  او دوست مجروح را  اما داستان  ای است که  دهد. 

انتقال،گره از  با شهادت مجروح پس  شن و  شود. چنانکه ملاحظه شد طرح داستان کامل و روگشایی میبلافاصله 

 رشته حوادث، منظم است. 
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های صحرایی رعایت  ها نیز از اصولی است که در داستانهماهنگی حجم داستان کوتاه با پیرنگ و حجم رخداد

نویسنده رعایت اصل  ها به بازنمایی یک واقعه اصلی اختصاص دارد و درشده است. بنابراین تمام داستان حقیقت 

است: »وحدت کنش در داستان امری الزامی است و قصه که در اصل  داشته  نظروحدت کنش را در مجموعه خود مدّ

از سوی دیگر    .(41-42:  1383)میشل آدام و زرواز،    بازنمایی کنش است باید بازنمای تنها یک کنش اصلی باشد« 

کند.  می  کننده جلوهقانعاند که توالی آنها در نظر خواننده کاملا منطقی و  ای طراحی شدهگونهها نیز بهحوادث داستان

ای  شدهاست: حمله از پیش تعیینت توجه داشتهت اصل علیّها به حاکمیّواقع نویسنده در زنجیره پیرنگی داستاندر

مسمومیّ لغوبه جهت  رزمندگان  غذایی  )صحرایی، می  ت  تسیمبی  .(49:  1387  شود  تحت  عراقی  اخلاق  أچی  ثیر 

ای به جهت اشتیاق برای حضور در عملیات  (. رزمنده غریبه71دهد )همان:  میلو  چی ایرانی، نقشه حمله را  سیمبی

شدن توسط  (. جانبازی علاوه بر مشکلات جسمی، پس از طرد209شود )همان:  صورت ناشناس وارد گردان میبه

 (.217شود )همان: همسر و فرزندانش به افسردگی هم مبتلا می

فاقد مقدمه هستند و نویسنده، داستان را با گره  تانهمانطور که گفته شد تقریبا همه داس های این مجموعه 

و آغاز  یحتّ   داستانی  بحران  با  مواردی  داستانگره  است.کردهدر  در  جانباز،  افکنی  بیماری  با  اغلب  های صحرایی 

ن« در حالی  گیرد: داستان »زندگی شیریموریتی دشوار شکل میأدادن رزمنده در ممجروحیت رزمنده و یا با قرار

شدن دو رزمنده ایرانی  دفن  .(169  :کند )همانشود که پزشک، وجود توده بدخیمی را در سر جانباز اعلام میآغاز می

  .(43  :شود )همانای است که داستان »دفن« با آن آغاز میگردن در زمین توسط سربازان عراقی، نقطه بحرانی  تا

 . (121 :کند )همانمیشدن رزمنده، گره داستانی را ایجادجروحدر »طلسم« نیز نویسنده از همان آغاز با م

ها غالباً پیچیدگی ندارند اما با این حال  های صحرایی اغلب دارای طرح ساده و خطی هستند و پیرنگ داستان

نه    دث،ها، حوااند. در این داستاندادهخطی نشانهای غیرها مهارت نویسنده را در ارائه روایتمحدودی از داستان

های »سرباز قهرمان« و »پری را بدیم  اند. داستانشدهبراساس توالی زمانی وقایع بلکه برحسب میل نویسنده تنظیم 

ها، نویسنده پیرنگ مورد نظر خود را با  نگر هستند. در این داستانهای گذشتهخدا مامان رو پس بگیریم« از داستان

شوند اما داستان سیر نزولی دارد  های مذکور از انتها آغاز میدهد. داستانتغییر در ترتیب طبیعی رویدادها ارائه می

ها، تطبیق ساختار  نکته شاخص این نوع داستان  برد.بگ خواننده را توسط راوی به گذشته میو نویسنده با یک فلاش

داند. از نظر  عنصر زمان میترین عنصر در بررسی روایت را گرایی است. ژنت مهمآنها با نظریه ژنت در مکتب ساختار

وی سه نوع رابطه زمانی میان زمان داستان و زمان متن برقرار است: نظم و ترتیب، تداوم و بسامد. »بررسی نظم  

بر مقایسه میان ترتیبی که رخدادها یا بخشزمان انتظام  مندانه روایت مبتنی است  های زمانبند در سخن روایی 

 .(Genett , :2000 92های زمانبند در داستان دارند« )ه همین رخدادها یا بخشای کیابند با ترتیب زنجیرهمی
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خواند. تداوم نیز از پریشی میژنت هرگونه انحراف از توالی زمان مستقیم و شکست در آرایش خطی متن را زمان

وایت رخدادی در  ( و بسامد نیز »به تعداد ر62:  1382 نظر ژنت »نسبت میان زمان متن و حجم متن است« )تولان، 

یا    های »زخم صورت«، »یا اون شده داستانهای نام بردهبر داستانعلاوه.  (316:  1380پردازد« )احمدی،  رمان می

ها زمان حال، پایه  »رودخانه مرزی« و »کارت ترحیم« نیز از پیرنگی هنری برخوردارند. دراین داستان  کس«،هیچ

مان متن روایی است. راوی در این زمان قرار دارد. اما براساس اصل تداعی،  خرترین زأ متن روایی و از نظر ترتیب، مت

با  گویی میشود وآن را تک متوجه رخدادهایی در زمان گذشته می راوی  کند چنانکه در داستان »زخم صورت«، 

ا را که متعلق  ر به گذشته، خاطرات خود با آنههای مکرّگشتشرکت در مراسم تشییع پیکرشهدا، در زمان حال، با باز

 .(23: 1387آورد )صحرایی،مییادهای جبهه است بهبه سال

 شخصیت  - 4- 2

 شخصیت از عناصر مهم داستان است  

ها های داستان مثل آدم مایه، شخصیت است. شخصیتکند علاوه بر درونآنچه در وهله اول ما را مجذوب داستان می

کنند. ممکن است عواطف متفاوتی نسبت به آنها پیدا کنیم از آنها خوشمان بیاید یا برعکس احساس خوبی می  زندگی 

 (.  63: 1385نسبت به آنها نداشته باشیم )مشرّف، 

آمده  دستنتایج به  پردازی، ها، جنسیت و نحوه شخصیتد شخصیتن بخش براساس محورهایی همچون تعدّ در ای

 .شدطرح خواهد

 ها تعدد شخصیت - 1- 4- 2

هایی  نفر هستند. این تعداد جدا از شخصیت  267کنند  داستان ایفای نقش می  47هایی که در این  تمام شخصیت

چون افراد گردان، چند سرباز، چند زخمی و نظایر اینها مطرح شدند. از این    ها با عبارات مبهمیاست که در داستان

  .مورد که با لفظ کودک و نوزاد آمده و جنسیت آنها نامعلوم است، مردان هستند  4نفر زن و باقی موارد جز    38تعداد،  

به تعداد کل شخصیت با توجه  آنکه  به صورت میانگین تعداد  با  برای هر د  7/5ها،    نظر گرفته استان درشخصیت 

های کوتاه، اغلب  راستی داستاناست: »بهگرفتهها یک شخصیت، کانون توجه قراراست اما تقریباً در همه داستانشده

این ویژگی ساختاری داستان  .  (38:  1395نوعی جدایند« )رید،  نوعانشان بهبر یک یا دو نفر متمرکزند که گویی از هم

های  شود. در این نوع ادبی، برخلاف رمان، امکان پرداخت شخصیتکوتاه به محدودیت حوادث در آن مرتبط می

ندارد.   متعدد  داست ایندر  وجود  هم  میصورت،  فاصله  کوتاه  داستان  ساختار  از  پرداخت  ان  فرایند  بر  هم  و  گیرد 

   شود.گذاشته میشخصیت، تأثیر سوء 
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 ت جنسیّ  -2- 4- 2

 زنان -2-1- 4- 2

نفر هستند و عموماً در نقش مادران شهدا و یا مادران رزمندگان و یا زنان جانباز ایفای    38زنان در این مجموعه  

قط  فکنند. با اینکه زنان  نقش می
1

7
رغم تعداد اندک، نقش  دهند اما علیهای این مجموعه را تشکیل میخصیتش  

کند. صحرایی  داستان این مجموعه، زن در نقش شخصیت اصلی ایفای نقش می  5رنگ هم نیست. در  آنها چندان کم

می دروغ  همیشه  »مثل  داستان  هیچدو  یا  اون  »یا  و  جانگی«  همسران  مشکلات  طرح  به  صرفا  را  بازان  کس« 

لی  خندد« شرح روزگار مادر شهید است. در »لیاست. داستان »آنا هنوز هم میداده  های آنان اختصاصوصبوری

کند. »پسرت را تنها  گرفتن خود را توسط همسرش تعریف میعنوان شخصیت اصلی، داستان فالحوضک«، زن به

است هر هفته بر  که از یکی از شهدا دیده  گذارم« شخصیت اصلی، دختر دانشجویی است که به جهت کرامتی نمی

ها نیز، زنان با آنکه حضور فعالی دارند امّا در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.  شود. در بقیه داستانسر مزار او حاضر می

 رسند.می شهادت  چنانکه در دو داستان، »تولّد« و »پری را بدیم خدا، مامان رو پس بگیریم« زنان به

آلی از زنان است؛ تقریباً ویژگی همه زنان، مقاومت و صبوری  ارائه تصویری ایده  تأمّل در این قلمرو  قابلنکته  

کنند و یا دلیرانه های او را با شکیبایی تحمل میهای زندگی و بیماریپای همسر جانباز سختیاست. آنها یا پابه

  گذرانند. می  م مادر شهید در تنهایی و درد فراق فرزند ،روزگارفرستند و یا در مقا فرزندان و شوهرانشان را به جبهه می

نت حق داره بدونه زاست: »گونه آمدهها ایناندازد« از زبان یکی از شخصیتله در داستان »آدم هم پوست میأاین مس

تو بیمارستانه.  چرا باید پای شوهر شیمیایی بسوزه و بسازه حق نداره؟ از یه زندگی معمولی محرومه. شب و روز پاش  

  .(336: 1387شه به ...« )صحرایی، دونه آخر تلاش و زحمتش ختم میاونم وقتی که می

است: در »کارت ترحیم«  آلی فوق، در یک مورد تصویری کاملاً متفاوت از زن ارائه شدهاما به غیر از تصاویر ایده

 شود: زن اول جانباز که البته نقش فرعی دارد از همسر جانبازش جدا می

داره. بعد حرفشون را عوض کردن و گفتن  ات نزدیک نشو!... خنده دکترا گفتن عوارض شیمیاییه. واگیره! به زن و بچه

 ها بیان!ات نزدیک بشی بهتره... دیگه زنم باور نکرد! نه خودش نزدیک شد و نه گذشت بچههر چه بیشتر به زن و بچه
   (.222)همان: 

دهد: زن دوّم، شخصیتی است که  تان، تصویری متفاوت از همسر اوّل جانباز ارائه میالبته نویسنده در همان داس

است. این مسأله از زبان جانباز  بسته جانباز شیمیایی شدهنوعی دل  کرده بهها در خارج کشور زندگیبا آنکه سال
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دونم!  برعکس شد! برای چی؟ نمی  ره دنبال کارش.کنه و میمی  »گفتم بگم جانباز هستم ول  است:گونه بیان شدهاین

   .(226 :قیافه درستی داشتم و نه تن سالم« )همان نه

 مردان   -2-2- 4- 2

داستان این مجموعه، مردان نقش اصلی را بر عهده دارند. اغلب مردان، رزمنده، فرمانده گردان، فرمانده    42در  

معاون فرمانده، مامور سرشماری تعاون، آشپز جبهه،  های  دسته و جانبازان هستند. در باقی موارد نیز مردان در نقش

نامه پیک  تدارکات،  مقر  مسئول  جبهه،  پاسراننده  امدادگر،  میرسان،  نقش  ایفای  اسیر  و  برخی  بخش  در  کنند. 

شده که یا ارتباطی با جبهه ندارند و یا این ارتباط چندان مستقیم  هایی برای مردان در نظر گرفتهها نیز نقشداستان

یا هیچهای »مثل همیشه دروغ میست. در داستاننی اون  و »یا  ازدواج  گی«  به  را  پدرانی که دخترانشان  کس«، 

نگهآورند، در داستان »آنا هنوز هم میمیرزمندگان در پیشنهاد  اختر خانم که  برادر  او  خندد«،  به  را  آنا  از  داری 

ها  گونه نقششوند از اینکرده جمع میدور جانباز غش  دهد، در »کارت ترحیم«، شوهر کانادایی زن و مردانی که می

به نیز  مشاغل  بین  در  ذکرهستند.  موارد  از  مغازهغیر  دکتر،  همچون  مشاغلی  کوپنشده،  جوان  مرد  دار،  فروش، 

دورهنوحه  و  ناشر  اورژانس،  مرد  پرستاران  آژانس،  راننده  شهید،  بنیاد  رئیس  و  دعاخوان،کارمند  مرد  گرد  خوان، 

برای مردان درف چای سال  های جوان یا میانی تقریبا همه مردان، رزمندهاز نظر سنّ   نظر گرفته شده است.  روش 

های فرعی دارند. تنها  اند. پیرمردان نقشهایی در کسوت پیرمردان نیز ظاهر شدهمورد شخصیت  10هستند اما در  

فروش« پیرمرد، پدر شهید نقش  ( و در »عطر283  همان:در »خیابان پیر«، پیرمرد جانباز که پدر شهید نیز هست )

تقریباً همه مردان، ایرانی و مسلمان هستند امّا وجود استثنائاتی در  .  (315  :)همان  اصلی داستان را بر عهده دارند

را رقم نیز تصاویر متنوعی  به تصویر زده  این زمینه  است. درداستان»کمین مجنون«، صحرایی، جوانی مسیحی را 

های عراقی  های »تولّد«، »قتل عام« و »رودخانه مرزی« نیز تماماً شخصیّتدر داستان.  (117  :)همان  استکشیده

چی ایفای  سیمهای فرعی افسر، سرباز، اسیر و بیها در نقشهای دیگر نیز عراقیشوند. در نمونهمینمایش گذاشتهبه

 شود. می کنند. در یک مورد نیز پسرک افغانی در نقش فرعی ظاهرنقش می

 پردازی های شخصیتشیوه -4-3- 2

در شخصیت که  بهتدابیری  میپردازی  گرفته  میکار  بهشوند  »گزارشی«  طورتوان  و  »نمایشی«  تدابیر  به  کلی 

   :کردتقسیم
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شخصیت  کند از شیوه گزارشی استفاده کرده اما اگر به  اگر نویسنده، مستقیماً و از زبان راوی، شخصیت داستان را معرفی

است کند در آن صورت، شیوه نمایشی را به کار بردهداستان اجازه دهد که با رفتار و گفتار خود، خویشتن را معرفی

 (. 35: 1384)یونسی، 

شود.  گو، توصیف و نامگذاری استفاده میوپردازی غیرمستقیم از چند تکنیک مانند رفتار و عمل، گفتدر شخصیت

خصوص  پردازی بههای شخصیتاست اما دیگر تکنیک پردازی بهره چندانی نگرفتهتصحرایی از نامگذاری در شخصی 

 ای دارد.های صحرایی حضور برجستهگو در داستانوعنصر گفت

 گذاری منا-4-3-1- 2

است و اشخاص داستان او معمولاً  شده  ها وارد گذاری شخصیتمهمانطور که گفته شد صحرایی، کمتر در حوزه نا

  های نوعی هستند که گاهی اوقات با نام شغل خود معرفی. به تعبیر دیگر، آنان اغلب دارای شخصیتنام خاص ندارند

رسان و گاهی نیز از آنان با جنسیت و یا با یکی از صفاتشان  شوند. همانند فرمانده دسته، فرمانده گردان، پیک نامهمی

اند  نفر نامگذاری شده  30های این مجموعه،  بین شخصیت  حال دراینسال، جوان. باشود: زن، پیرزن، مرد میانمییاد

نفر آنها متعلق به داستان »غریبه باید پیدا بشه« است. صحرایی در این داستان بنا به ضرورت موضوع، نسبت   9که 

است. داستان مذکور، حکایت گروهی از رزمندگان است که در شبی تاریک  دادهها توجه نشانگذاری شخصیتمبه نا

شود در تاریکی شب  ای در بین گروه میشوند اما فرمانده که متوجه حضور غریبهی مأموریتی خطرناک راهی میبرا

تر  پردازی این داستان، برجستهشخصیت  گونه است که عنصر نام در کنند اینخواهد خود را معرفیتک افراد میاز تک 

 .(211 :1387 است )صحرایی،

 ها توصیف شخصیت  -2- 4-3- 2

های بسیار کوتاه این مجموعه و هم به دلایل هیجاناتی که لازمه این  صحرایی بنا به اقتضای محدودیت داستان

ها از این طریق غالباً  است بنابراین آفرینش شخصیتکردههاست از ارائه توصیف مفصّل و مشروح پرهیزنوع داستان

های  است. با این حال برخی توصیفکلمه صورت گرفتهکوتاه و مختصر و گاه حتی در یک جمله و حتی با چند  

کس« زن در تعقیب، همسر  دهند. در داستان »یا اون یا هیچهنری و تأثیرگذار، مهارت او را در این قلمرو نشان می

پردازی و هم  کرده هم از جهت شخصیترود. توصیف مستقیم زنان آرایشخود که جانباز موجی است به خیابان می

جامعهاز جهت   فضای  ارزشترسیم  از  که  فاصلهای  اسلامی  است:گرفته  های  تأمل  قابل  به    است  افتاد  »چشمش 

پودرهای کرمصورت و  لبهای ریملزده، مژه و چشممالیده  قیتانی، موهای ژلکشیده،  ابروهای  و  های سرخ،  زده 

آورد که برای اولین  مییاد، زن، روزی را بهدر همین داستان  . (98  همان:آمد« )ها بیرون میبخاری که از دماغ و دهن
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نظر نویسنده را در این  تبار همسرش را دید. توصیف جانباز یکی از توصیفات نسبتاً مفصلی است که تیزبینی و دقّ

 دهد: زمینه نشان می

ی از بود با شکل و شمایل خاص و عجیب. دو طرف صورتش با یک عمل جراحی، میله آهنکنار صندوق چوبی نشسته 

قدری  شد به هم. میله ابرویی باید به بود و بالای سرش به شکل کمانی متصل می آمدهاش بیرونداخل دو طرف شقیقه 

خورد. مات بود به جنازه داخل صندوق )همان: می شده گردنش جوشهای خردماند تا مهرهاش میداخل سر و شقیقه

99 .) 

های متعددی را در این مجموعه به خود  فاتی است که نمونهتوصیف رزمندگان در لحظه شهادت، یکی از توصی

بود. آمد حرفی بزند اما نتوانست. کرد، عرق روی صورتش نشسته»از سینه او خون نشت می  اختصاص داده است: 

 . (193 :خورد. خون بالا آورد و سیاهی چشمش محو شد« )همانلبش تکان

 گو )دیالوگ و مونولوگ(وگفت -4-3-3- 2

دادن خصوصیات اشخاص  پردازی، نشانترین و مؤثرترین راهها برای شخصیتمستقیم یکی از طبیعیغیر  در شیوه

گذارد: خصوصیت  های گفتگوی کامل این است که سه خصوصیت را به نمایش میبا استفاده از گفتگو است. »از ویژگی

اما این شگرد باید به صورتی ماهرانه و .  (231:  1377  :جسمانی، روانی و اجتماعی« )میرصادقی، جمال و میمنت

 شود تا مؤثر واقع شود: کاملاً طبیعی استفاده

هایی ها نگذارید تا به بیننده درباره دنیا، گذشته یا فرد اطلاعات بدهد بلکه صحنه زور در دهان شخصیت هرگز کلمات را به

کنند... اما در میزنند و رفتار میعی و طبیعی حرف های واقها به شیوه واقعی و طبیعی به ما نشان بدهد که در آنها آدم 

: 1388کی،  کنند )مکتیزه میدهند. به سخن دیگر معرفی را درامامی آن واحد اطلاعات ضروری را غیرمستقیم انتقال 

219 .) 

این شگرد توجه نشانشد صحرایی در تمام داستانهمانطور که گفته از  به استفاده  اما برخی داده  ها  از    است. 

آمیز خود در  اند. در این موارد، نویسنده با تسلط رشک شده  های او صرفاً براساس همین روش بنیان نهادهداستان

ها را تنها در قالب محدود گفتگو  است خصوصیات اجتماعی، اخلاقی و روحی متفاوت شخصیتنویسی توانستهدیالوگ

سیم«، »بچرخ تا بچرخیم«، »غریبه باید پیدا بشه«، »آدم  یهایی همچون »کارت شناسایی«، »ب کند. داستانمنعکس

هایی هستند که بر اساس این تکنیک بنیان نهان  ازجمله داستان  خندد«اندازد«، و »آنا هنوز هم میهم پوست می

داستانشده تمام  در  گفتاند.  طرف  دو  هر  سخنان  مذکور  شدهوهای  قید  هم  گو  هنوز  »آنا  داستان  در  اما  است. 

است؛ به این صورت که سخنان مخاطب آنا، در داستان  خندد« نویسنده، محدودیت بیشتری به خود تحمیل کردهمی

های متعدد او و مخاطب  ویژگی - استگرفتهکه طبعاً همه داستان را فرا - است تا فقط از طریق سخنان آناشدهحذف
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ست، بسیار طبیعی و بدون هیچ  اشده  استان گزینشاو برای خواننده ارائه شود. چنانکه در قطعه زیر که از آغاز د

 شود: میتصنّعی برخی مشخصات دو سوی گفتگو در همان برخورد اولیه از زبان آنا بیان

خوابیدم. رختخواب تو حیاط پهنه. اینم که دخترته. چه عجب یاد ما کردی! این باید زنت باشه. بفرمایید! داشتم می

کنم. عاشق این نوارم!  طرف. تعارف نکنید. مث همیشه تنهام. بذار مادر صدای نوار رو کماسمش چیه؟ ماشاالله! از این  

شم. گاهی خواب اون رو  میگیرم و آروم  میگیره گوشام رو میاره. دلم که می خونه. صد بار تو نوار اسم بچهترکی می

دردت بهتر شد؟ طوره مادر؟ سراست. راستی حال خودت چهریخته هم بخشی اگه بهبینم ... بفرمایید تو اتاق! میمی

تونم راه خوای درش بیاری؟ با اجازتون باید بشینم روی صندلی. بدون عصا دو قدم هم نمیترکش هنوز تو سرته؟ نمی 

 (. 1387205: های هشتاد ساله )صحرایی، زنسالگی شدم مث پیرپنج وبرم. مادر! تو پنجاه 

دهند. زیرا الفاظ و  می  های داستان را ارائههای تیپی، شخصیتگو، ویژگیوان با استفاده از عنصر گفت»نویسندگ

نهد باید با خصوصیات فردی یعنی خصوصیات روحی و اخلاقی  عباراتی که نویسنده در دهان اشخاص داستان می

)یونسی،   باشد«  سازگار  داده  بدانها  و    .(138428: که  توافق  اصل  شخصیترعایت  در  هماهنگی  دیالوگ  با  ها 

ها  های مختلف شخصیتی در این مجموعه حضور دارند اما این شخصیتهای صحرایی کاملاً مشهود است. تیپداستان

عنوان مثال »جنسیّت«، یکی از عوامل  اند. بهشدهصورتی کاملا طبیعی به نمایش گذاشتههای مناسب بهبا دیالوگ

است. بنابراین در داستان »خیابان پیر« از زبان پیرمرد  حرایی به این مسئله واقف بودهاختلاف لحن و زبان است. ص

در  .  (1387284: گوید:»پیر بشی بابا داغ دختر خوشگلم را نبینم! مث بابات مهربونی« )صحرایی،  میگونه سخناین

نسب مادر  نگرانی یک  به طرزی طبیعی،  استعمال شده  زبانی  نیز، گونه  زیر  رانشاننمونه  فرزندش  به    دهد:می  ت 

گردون. تحمل داغ این یکی رو دیگه ندارم. خواب    اش هستی. تو رو خدا برشجون دستم به دامنت. فرماندهمادر»

   .(327:)همان «آشفته دیدم 

پیدا  صورت دقیق در گفتگو نمود  ساله داستان و قاطعیت توأم با مهربانی پدر بهدر قطعه زیر سادگی دختر پنج

شه دخترم. الان همه باباها باید برن  نمی  –تورو خدا نرو.  - جبهه!    -خوای بری؟گویم: بابا کجا میاست: »میکرده

  نمونه زیر که در آن،   طور استهمین(.  291  :خندد« )همانجا بجنگی؟ میشه همینگم: خب نمیجنگ. وقتی می

مرد  -ببخشین شما سپاهی هستین؟  -»  است:کردهجلوه  طبعی فرمانده در گفتگوچی و شوخسیماضطراب جوان بی

.  (165  همان:ام« )چیسیمای کرد و گفت: خب منم باام. مرد خندهچیسیمنوجوان هول گفت: بی-  برگشت: امریه؟

 مو سمیرُم...   - »  است:ای را با لهجه جنوبی ترسیم کردهنویسنده با استفاده از عنصر گفتگو،رزمنده  در این قطعه نیز

 . (212 :لهجت تابلوه ...« )همان -های زبرم خودش کارت شناساییه.  کا بیا دس بزار رو مو
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تک  یا  مونولوگ  از  بهاستفاده  نیز  درونی  طرق شخصیتگویی  از  یکی  غیرعنوان  است:  پردازی  مطرح  مستقیم 

شخصیت داستان، نوشته و اجرا  گویه  گویی، گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است به این معنی که فکر یا خود»تک 

زند و اطلاعات لازم راجع به او و حتی اطلاعات  میدر این شیوه، شخصیت با کس دیگری حرف  .(42  : شود« )فلکیمی

. (414:  1380  شود )میرصادقی،راجع به مخاطب و محیط اطراف او نیز از خلال سخنان او به خواننده منتقل می

داً تمرّد کرد تا پس از سالها، آسمان شب  است: اسیر که تعمّ ن روش پردازش شدهداستان »راه شیری« بر اساس همی

لذت ستارگان  دیدن  از  عراقی  بازداشتگاه  نگهبان  ضربات شلاق  وجود  با  ببیند،  توانستهمی  را  نویسنده  است  برد. 

 کند: اطلاعات لازم را با ارائه مونولوگی دقیق به خواننده منتقل

ره که از عمد داشت. باز از سر آفتاب تا غروب، بیگاری و ندیدن شب. فردا لو میدیدن شب لذت    تموم شد بعد پنج سال

رنگ از این طرف به اون طرف شیم... نوار کمبسته فلک میدم از این به بعد چشم میتمرّد کردیم تا شب رو ببینیم. قول  

 (. 155)صحرایی:  آسمون. اوناهاش راه شیری

ذکر، گفتارهای سرباز عراقی در داستان «رودخانه مرزی« است. سرباز که مدتّی است در  دیگر مونولوگ قابل  

کند.  دهد و با او صحبت میای محبوس است همسر خود را در بخشی از داستان مورد خطاب قرار میکشتی مخروبه

زنی؟ کنار رودخونه مینبا توام زن! حرف گویی در اندرون خود اوست: »وواقع گفتگوی او با همسر خود دروگفت

ات رو  تونه زیبایی و گیرایی صورت سبزهخوره. مانعی نمیشوری. آب به قوزکت میای و رخت میها نشستهمیان زن

 . (130 :)همان «پنهون کنه. اون صورت قشنگ و خال سبز وسط دو ابروت ...

 زاویه دید  -2-5

 برای گفتن داستان دو شیوه مناسب است:

دهد... و میشخص و شیوه اول شخص مفرد. در طریقه اول، نویسنده، خود را بیرون از صحنه داستان قرارشیوه سوم   

رود و وقایع داستان را انگار خود شاهد و ناظرشان بوده و  در طریقه دوم، نویسنده در جلد یکی از اشخاص داستان می 

 (. 69: 1384، کند )یونسی میاست برای خواننده تعریف داشته   در آنها شرکت

مایه کار صحرایی قرار گرفته است.  دهد که هر دو شیوه فوق دستهای این مجموعه نشان میبررسی داستان 

داستان این    47که از  است. چنانداده  البته صحرایی به شیوه سوم شخص )و راوی دانای کل( توجه بیشتری نشان

های  ها و انگیزهها راوی، در مقام دانای کل از همه اندیشهاین نمونه  اند. درشدهداستان از این زاویه روایت  38مجموعه،  

 دهد:کند و از مکنونات قلبی آنها خبر میها رخنه میها آگاه است. او در افکار شخصیتشخصیت
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کشیدند. بودند. انتظار ضدحمله دشمن را میبود که شب قبل، از چنگ دشمن بیرون آوردهداخل کانال بتونی نشسته 

ازبی  از یک طرف،  قبل  پیشروی شب  و خستگی،  باعث شده دست خوابی  دیگر  از طرف  دوستش  تا سر دادن  درد بود 

 (. 85: 1387زد )صحرایی، کرد و محکم دور سرش گرهشدیدی سراغش بیاید. چفیه دور گردن را باز

اینگو در داستانوکه گفته شد عنصر گفتچنان از زاویه دید  نمونه  های صحرایی حضور پررنگی دارد. در  ها، 

»داستان، تقریباً یکپارچه    است. در این شیوه،نمایشی که ذیل زاویه دید سوم شخص قابل بررسی است استفاده شده

 . (401 :1380  ها« )میرصادقی،یت و تصویرپذیر شخصیتودهنده اعمال و رفتار قابل رگو است و نشانوگفت

دی؟ زنم پس چرا جواب نمیچند روز صدات می  -سیم رو اشغال کردی؟  چیه، بی   -بطاطم!  فرهاد، فرهاد، جواب بده،    -

 (. 74: 1387زنیم )صحرایی، میمهم نیس. مهم اینکه داریم حرف -به خودم مربوطه!  -

کند.  گر شخصیّت فرعی روایت میداستان این مجموعه را نیز از زاویه اوّل شخص و محدود به کانونی  9صحرایی  

دهد و با این روش موجبات  پرده به مخاطب نشاناست ذهنیات و افکار راوی را بیبا انتخاب این زاویه دید توانسته  وی

آورد. این ویژگی  ها را فراهمپنداری خواننده با شخصیت اصلی داستانذاتچنین نزدیکی و همنمایی و همحقیقت

دارد از همان ابتدا میان خواننده    ای که قصدرح است: »نویسندههای زاویه دید اوّل شخص مطعنوان یکی از مزیّتبه

. (83: 1379کند« )حنیف، و تنها شخصیّت اصلی پیوندی صحیحی ایجاد نماید زاویه دید اوّل شخص را انتخاب می

بر تک داستان اول شخص مبتنی  زاویه دید  از  ترحیم«  بهره  هایی همچون »زخم صورت« و »کارت  گویی درونی 

های ذهنی  گذرد و گفتههای مذکور، بخش عظیمی از داستان و یا حتّی تمام آن در ذهن راوی میاند. در نمونهبرده

دهد. ابتدای داستان »کارت ترحیم« با واگویه درونی راوی  میها و افکارش قراراوست که خواننده را در جریان حادثه

دارم. کارت ترحیم را از  میزند پاکت سفید را از روی میز بریشود: »ساعت دیواری که چهار ضربه م گونه آغاز میاین

 .(217: 1387خوانم...« )صحرایی، کشم و میمیداخلش بیرون

 صحنه  -6- 2

افتد.  میای از زمان اتفاق»صحنه، ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است. هر داستان در جایی و در محدوده

با کمک   .(46: 1386دهد« )مستور،  می حوادث داستان، صحنه داستان را تشکیل این موقعیت زمانی و مکانی وقوع

واسطه، دخالت نویسنده یا هر راوی دیگری با جهان  دهد که خود بیصحنه است که نویسنده به خواننده امکان می

های  کنند و با گوشها چه میدهد و شخصیتمیهای خود ببیند در آن جهان چه رویرو شود تا با چشمبهداستان رو

 (. 291: 1380گویند )ایرانی، میخود بشنود که آنها چه 
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های صحرایی به پس از جنگ و دوران جنگ تقسیم کرد. غالب  توان زمان را در داستاندر یک بررسی کلی می

از  کنند: »ناشناس« حکایت رزمندههای صحرایی، فضای زمان جنگ را منعکس میداستان بعد  ای است که شب 

کند  آورد وجود یک ناشناس در سنگر، حادثه اصلی داستان را ایجاد میعملیات برای استراحت به سنگری پناه می

هندوانه«، ضعیف  . (85:  1387)صحرایی،   وقوع    بودن شدید چشمان در»جالیز  به  منجر  عملیات  در شب  رزمنده 

میحادثه طنزآمیز  )همانای  رزمنده»همین    .(259  :شود  خدا«،  زمین  وجب  هنگام  یک  و  زمان جنگ  در  را  ای 

 . (199  : دهد )همانماموریت نشان می

از داستان  از مجموع  صحرایی در محدودی  نیز توجه داشته است.  از جنگ  به فضای پس    7داستان،    47ها، 

ت جانبازان شیمیایی به  ها که عموماً مشکلااست. در این داستانشده  داده  از جنگ اختصاصداستان به فضای پس

کند: در داستان »آدم  نویسنده، گاه به تصریح و گاه با اشاره، به زمان پس از جنگ اشاره می  ،شودمیتصویر کشیده

کند: » چرا تو پونزده شونزده گونه به زمان پس از جنگ اشاره میاندازد« ناشر در خطاب به جانباز اینهم پوست می

در »کارت ترحیم«    (333  :سال موندی. جنگ تموم شد. چی دیدی؟« )همانردی؟ هشتآوسالگی سر از جبهه در

کند: »آخر زنی که همه مدت جنگ خارج بوده چرا  میبه زمان پس از جنگ اشاره نویسنده از زبان جانباز شیمیایی

ست با دیدن آلبوم  در »خیابان پیر« پیرمرد که جانباز شیمیایی ا  ( 226  همان:باید زندگی من براش مهم باشه؟« )

کند. در این قطعه نویسنده به زمان پس از جنگ اشاره  های جبهه، خاطرات خود و پسر شهیدش را مرور میعکس

با ریش جومی به عکس خودش که سرحال  ایستادهگندمی، کنار ماشین آبکند: »خیره شد    :بود« )همانرسانی 

ای نشده است. داستان »راه  صورت ضمنی به زمان داستان اشارهبه  ها، نه به تصریح و نهاما در برخی از داستان  (284

 ها هستند. های این داستانکس« از نمونهشیری«، »عطرفروش« و »یا اون یا هیچ

نگر نبوده و کمتر در پی  دهد صحرایی در این زمینه جزئیمیهای این مجموعه نشانبررسی کلّی زمان داستان

ر دقیق  زمان  که  است  بوده  نشانآن  را  مورد  ویدادها  سه  در  صرفاً  ساعت  طریق  از  زمان  تعیین  مثلاً  دهد. 

های کلی زمان مثل شب، غروب و یک روز اکتفا  است ودر غالب موارد نویسنده تنها به آوردن نشانهگرفتهصورت

زمان عملیات و    های این مجموعه که غالباً دوران دفاع مقدس وهوای داستانوبا حال  است. البته این ویژگیکرده

است. تعیین  های هفته نیز فقط در دو نمونه مشاهده شدهتعیین زمان از طریق روز  دهد تناسب دارد.میحمله را نشان

داشته کاربرد  نمونه  تنها در سه  نیز  تاریخی  لحاظ  از  داستان  در، حقیقتزمان حوادث  ویژگی  و  است.این  مانندی 

چباور است:  مؤثر  بسیار  داستان  »گلپذیری  داستان  حادثه  آزادنانکه  روز  در  کاغذی«  اتفاق  های  سازی خرمشهر 

در »کارت ترحیم«  .  (195  :است: »شنوندگان عزیز توجه فرمایید... خرمشهر، شهر خون و قیام آزاد شد« )همانافتاده

 . (227 :است )همانشدن جانباز در حمله خیبر قید شدهنیز زمان شیمیایی
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های صحرایی، توجه خاص او به گرمای ظهر و سرمای شب است و این البته  داستان نکته شاخص در زمان وقوع

فرسای  های رزمندگان را در شرایط سخت و طاقتها و رشادتپی آن است که جانبازیطبیعی است. زیرا نویسنده در

راستای   این مسأله، در  انعکاس  برای  بنابراین  اکثر  جبهه و مناطق عملیاتی نشان دهد.  درونمایه داستان، حوادث 

ارائه میداستان یا سرمای شب  و  اینها در گرمای ظهر  تمیز«  نام»جنگ  با  او  داستان  گونه شروع  شود: نخستین 

ای دیگر حادثه داستان »تولّد«  در نمونه  .(13ص  :بود« )همانشود: »ظهر گرما، نوجوان زال داخل سنگر نشسته می

 .(248 :خورد« )همانفشار درد و سرما اندامهای زن به هم کلید می افتد: »از در سرما اتفاق می

دهد در منطقه عملیاتی رخ  میهایی که دوران جنگ را نشانگونه است. تقریباً همه داستانها بر دومکان داستان

رد توجه قرار  های دیگری همچون شهر و خانه و بیمارستان نیز موها و صحنهها، مکاندهند اما در دیگر داستانمی

ها، نام  گونه است که در برخی داستاناست. اینتر از زمان عمل کردهها جزئیگیرند. صحرایی در مکان داستانمی

اعتقاد خواننده نسبت به امکان وقوع ها و بهمانندی داستاناست که البته این ویژگی در حقیقتها نیز قید شدهمکان

اند از جهت توجه نویسنده که از داستان »سیگار دامادی« گزینش شده  های زیرعهافزاید: قطداستان در آن صحنه می

 ها حائز اهمیت است: به نام مکان

(، رفتم فلکه  148جوری شدم )همان:  کردم یه(، روی پل اهواز به آب کارون که نیگا 148رفتم اهواز سیگار بخرم )همان،  

 (. 148-149جوری سر از شیراز درآوردم )همان: چهارشیر بلیت اتوبوس گرفتم و نفهمیدم کی و چه 

مکان نام  ذکر  رویدادها،  مکان  در  توجه  قابل  متعلّنکته  که  است  به  هایی  اقلیمی  صبغه  و  است  شیراز  به  ق 

« است که در آن، نام  14بی دختران، پلاک  »بی  است. بهترین نمونه در این مورد داستانهای صحرایی دادهداستان

چراغ، پشت  دهد: »آدرس فرستنده را خواند: شیراز، شاهمیاز آدرس خانه جوان رزمنده را نشانداستان نیز بخشی  

 .(107مرادپور« )همان، ص، ولی خان14بی دختران، پلاک امامزاده بی

مهارت بسیار  صحنه  پردازش  در  کوشیدهصحرایی  وی  تدارد.  با  بر صحنهأاست  انتخابکید  و  خاص  شده  های 

ای  مایه اثر بهره ببرد: »صحنه ممکن است متضمن معنای عمیق و گستردهنفع درونپردازی بهتصویرخوبی از هنر  به

داستان محسوبباشد و همچون درون عناصر حیاتی وسازنده  از  القامایه جزئی  را در داستان  و مفهوم  کند«  شود 

   .(192-193: 1377میمنت،  صادقی، جمال و)میر

های رزمندگان بیشتر از هر  ها و ایثار و فداکاریها، جانبازیهای دردآلود شهادتهای جنگی، صحنهدر داستان

دهد  کششی ارائهاست توصیفات بکر و پرطلبد و صحرایی در این زمینه توانستهپردازی را میداستانی، توجه به صحنه

  های قوی وتأثیرگذار زیر یکی از صحنهطریق احساسات خواننده را به خود جلب و او را خود همراه سازد. نمونه  و از این
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در نمونه مذکور به غیر از توجه به جزئیات که بیانگر تخیل قوی نویسنده است، ایراد جملات    این مجموعه است.

است با آن هیجان صحنه عملیات را  تأملی است که نویسنده توانستههای قابلکوتاه و بعضاً بدون فعل نیز از ویژگی

 خواننده انتقال دهد: به 

تند مرمی داغ بار. تند مرده. چشم دوخته به آتش دهانه تیر ها سفید و رنگ ها سرد و خیس. صورت آب تا ران بود. بدن 

رفت.  رنگ منورّ. جنازه پشت جنازه دمر روی آب می  آمد. ترکیدن جمجمه و سینه. زیر نور فسفریها بیرون میگلوله

 (. 101پر )همان: های خورشیدی و هشت دار، سنگر، نبشی و میله یم خارسیاهی از خط دشمن دید. س

های متعددی در این مجموعه دارد. نمونه زیر یکی از  هایی است که نمونهصحنه تشییع پیکر شهدا نیز از صحنه

خوبی  ثیرگذاری است که در آن نویسنده با ذکر جزئیات صحنه و همچنین با جملات کوتاه به  أهای قوی و تصحنه

 است: از عهده ارائه هیجان صحنه برآمده

باز  عزاداری  برای  را  جا  دارالرحمه  طرف  جمعیت  دسته حرکت  حلقه کرد.  دست دسته،  بازبسته.  بازبسته،  با  حلقه،  ها 

بار تندتر، این  آمد و بر صفحه فراخ سینه. شالاپ! شالاپ!شد و فرود میدایره میرفت. نیم ضرباهنگ خاص بالای سر می

ها. صدای  ها. عرق سرد سینههن سنگین از ته گلو ها، هنها: » عزا عزاست امروز...« بازدم نفس تر. کوبش دست حکمم

 (. 113ها روی پارچه و گوشت )همان: آمدن کف دست فرود

 بندی  پایان - 7- 2

صورت  اینکرده است بهبندی رعایتشیوه یکسانی را در پایان  ، های این مجموعهصحرایی تقریبا در همه داستان

های او  شوند. بنابراین در همه داستانمی  ای قطعی ختمهای او پایانی بسته دارند و به نتیجهکه تقریبا همه داستان

رسد.  میشود و داستان به وضعیت تعادل و پایانی قاطع های داستان،کشمکش و مشکل داستان حل میفهطبق مؤلّ

نویسی است کمتر راجع به وضعیت تعادل و پایدار نهایی داستان توضیح  اما از آنجایی که صحرایی نویسنده مختصر

رسد و خواننده در فضای  گشایی، داستان به اتمام میدهد بلکه تقریبا در همه موارد، بلافاصله بعد از گرهارائه می

شدن نوجوان زال توسط رفیقش، اختلاف  وان مثال در »جنگ تمیز« کشتهعنشود. به می  ر از داستان رهاذهنی متأثّ

گشایی  شود. نویسنده در چند جمله این مشکل را گرهو درگیری بین طائفه نوجوان و طرفداران رفیق را موجب می

ن و رفیقش،  ر و ناراحتی اطرافیان از شهادت نوجواکند بدون آنکه راجع به اتفاقات پس از آن مثلا در مورد تأثّمی

در داستان »برف شادی« خواننده به دنبال علت ناراحتی جانباز از تولد    .(15  :مختصر توضیحی ارایه دهد )همان

سال از  پس  که  است  عطانوزادی  او  به  وضعیّشده  ها  این  داستان  است.  در  را  شدیدی  تعلیق  حالت  که  ت 

  پایان  شود و داستان بهگشایی میای گرههیچ توضیح اضافهای مختصر از قول جانباز بدون  است با جملهآوردهوجود به

می»بچه  رسد.می و  داره  )ام سرطان خون  شیمیاییه«  عارضه  و  هم  .(93  همان:گن  »پیرمرد  داستان  است  چنین 
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شود: »پسرک در را که  پسرک« که طرح داستان به صورتی موجز و البته کمی غافلگیرانه با فوت پیرمرد بسته می

 .(177 :حرکت توی رکاب ماشین افتاد« )همانبی ، کرد پیرمردباز

های »تیر  گسترش دارند. داستانبه  ها نیز پایانی باز و روهای محدودی از داستانبه غیر از موارد مذکور، نمونه

ی،  ها هستند. در »تیر خلاصی«، رزمنده مجروح برای تحریک سرباز عراقنمونهسیم« از جمله این  خلاصی« و »بی

یابد. سرباز  نخاع شود و از مرگ حتمی نجات  گونه قطع کند شاید ایندهانش شلیک   گیرد تا او برمیسرش را بالا

است. آیا رزمنده قطع  کند اما انتهای داستان به نتیجه مشخص تصریح نشدهمیعراقی، تیر را در دهان رزمنده شلیک 

که آینده شخصیت داستان    دهد بندی به خواننده این امکان را میاست؟ این نوع پایانرسیدهنخاع شده؟ یا به شهادت

چی  سیمسیم« نیز پس از اینکه بیدر داستان »بی  .(300  همان:کند )های مختلف بازسازیصورترا در ذهن خود به

شود. داستان با تعجب    پناهندهخواهد به عراق  دهد از او میمی  چی ایرانی لوسیمها را به بیعراقی نقشه حمله عراقی

هام... مادرم... زن نداری فرهاد! تو بیا این طرف!  زنم...بچه   -رسد: » اتمام میچی ایرانی و بدون نتیجه قطعی بهسیمبی

 (  81 :من!!؟« )همان-

 نتیجه -3

 آمد: دستهای این مجموعه نتایج زیر بهشناسانه داستاناز بررسی شکل

داست 1 نامگذاری  در  شخصیتان.  غالباً  این مجموعه  مدّهای  آنها  به  مربوط  امور  و  داستان  بودههای  است. نظر 

 های این مجموعه است. های طولانی در قالب یک عبارت و یا حتی یک جمله از خصوصیات داستانکاربرد نام

کند و با ایجاد  نه میها را وارد صحسرعت، شخصیتها دور از هر نوع اطنابی است و نویسنده به. آغاز داستان2

 کند. می گشایی، خواننده را به پایان داستان هدایتگره داستانی و سپس با ایجاد بحران و گره

است: ساختار پیرنگ، محکم و مستدل است و حضور عناصر  داده ها نیز نتایجی را نشان. بررسی پیرنگ داستان3

ها مشهود است. صحرایی تناسب و  گشایی در همه داستانهافکنی، کشمکش، بحران و گرسازنده پیرنگ اعم از گره

نیز مد را  پیرنگ  و  کوتاه  داستان  داستانهماهنگی  بنابراین  است.  داشته  واقعه  نظر  بازنمایی یک  به  تماماً  او  های 

 خطی برخوردارند. ها از پیرنگ غیرهای خطی، برخی داستاناند. به غیر از پیرنگ اختصاص یافته

سالان  های داستان، مردان هستند که تقریباً همه آنها از میان رزمندگان، جانبازان، جوانان و میانصیت. غالباً شخ4

ت مادران شهدا و رزمندگان و همسران جانبازان حضور دارند. در  أاند. زنان نیز در تعداد کمتر در هیشده  گزینش

است. اما در این میان  برده  هم از شیوه نمایشی بهرهپردازی، نویسنده هم از روش گزارش و  های شخصیتمیان شیوه

 گو از حضور پررنگی در آثار صحرایی برخوردار است.و تکنیک گفت
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ها  های صحرایی است اما در محدودی از داستان. استفاده از شیوه سوم شخص، شیوه غالب نقل و ارائه داستان5

اند از زاویه دید اول شخص استفاده  شدهل ذهن پردازشاساس تکنیک جریان سیاهایی که برخصوص در داستانبه

 است.شده

شود. صحرایی در این زمینه کمتر  ها در یک بررسی کلی به زمان جنگ و پس از آن تقسیم می. زمان داستان6

ی نیز  ها که بعضاً رنگ اقلیم شده و ذکر نام مکان تر توصیفها به صورت جزئیبه جزئیات پرداخته. اما مکان داستان

 است در باورپذیری آن مؤثر بوده است.به آن داده

بنابراین داستان7 انتهای داستان مقیّد است.  قاطع در  به پایان بندی  او تقریباً در همه موارد. صحرایی    ، های 

 پایانی بسته و غیر قابل گسترش دارند. 
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The Morphology of Akbar Sahraee’s short stories 

Mahboobe Besmel1 

Abstract 

 Akbar Sahraee is one of the most prominent writers of the Holy Defense. The 

researches that have been written about his works so far are few, so the present article 

seeks to recognize this valuable work by morphologicallyanalyzing the story 

collection of " The foot that Sheds ". This research has examined the mentioned 

collection in areas such as plot, viewing angle, personality, beginning and 

performance, and scene based on descriptive-analytical method .Some features of the 

stories in this series such as: the proper beginning and ending, the rule of the causality 

principle in plot of stories, having non-linear plot, skillful use of techniques such as: 

naming, dialogue and character description and also the creation of pristine and 
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impressive scenes and spaces, lead the reader to conclude that Sahraee is able to bring 

a successful work to the Holy Defense literature treasure by observing the technical 

principles of short story writing.  

 

Keywords: Akbar Sahraee, morphology, structure, story collection. 
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 چکیده
  ذهن   در  ساخت  و  ادراک  چگونگی  بررسی  به  که  است  شناختی  شناسیزبان   زمینه  در  مطالعه مورد  موضوعات  از  مفهومی  استعارۀ  تئوری

  چیزهای   درک  برای  ضروری  ابزاری  بلکه  نیستند،  متن  ادبیّات  خدمت  در  زبانی  کارکردی  هایاستعاره   نظریه،  این  اساس  بر.  پردازدمی  انسان

  . گیرندمی مفاهیم قرار و معنا تأثیر تحت و روندمی کار به ژرفا  در  بلکه کلمات، سطح در نه و هستند انسان ذهن در ناملموس و انتزاعی

  شباهت   هاالمثل ضرب  عملی  و  مفهومی  هایزمینه  به  جهات  بسیاری   از  آن  مصادیق  و  مفهومی  استعاره  نظریه  در  شدهتعریف  هایحوزه 

  توجه   با  را  مفاهیمی  و  معانی  مختلف  منابع  از  استفاده  با  که  دانست  مفهومی  هایاستعاره   از  اینمونه   را  هاالمثل ضرب   توانمی  نوعیبه .  دارند

  استعاره   نظریه  اساس  بر  هاآن  مطالعه  هستند،  ادبیّات  بخش  پرکاربردترین  و  ترینعام   هاالمثل ضرب  که ازآنجایی  .کندمی  منتقل   هاآن  به

  و   مطالعات بر گذرا مروری با تا است آن بر حاضر کند. لذا پژوهشمی فراهم را هاملّت فرهنگی و فکری مبانی درک و شناخت مفهومی،

اشعار مجیرالدین    هایالمثل ضرب  ها،دربارۀ آن   متفاوت  دیدگاه  دو  سنجیدن  و  هااستعاره  پیرامون   مدرن  و  تاریخی  هاینگرش  فارسی 

  بتواند   راه  این  از  و  بیابد  را  فارسی  مثال  دایرۀ  در  پرکاربرد  مبدأ  های حوزه   و  نماید  بررسی  مفهومی  استعاره  نظریه  به  توجه  با  را  بیلقانی

 شاعر را دریابد.   فکر  اصلی  خطوط

 : مجیر الدین بیلقانی، استعارۀ مفهومی، ضرب المثل، زبانشناسی شناختی، حوزۀ مبدأ واژه  کلید
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 مقدّمه

  معلوم نیسششت، زیرا در   قیقاًاوایل نیمۀ اول قرن ششششششم هجری قمری متولّدشششده و تاریخ تولّد وی د  مجیرالدین در

بیلقان   موطن وی ششهر و مولد آیداز اششعار خود او برمی و اششعار خود او بدین مطلب اششاراتی نرفته اسشت. هاتذکره

 توابع شروان:  بوده است از

زنشدخراسششششان میخشاک  طعنشه درچونسشششخن    این پشدیشد           آمشد  بیلقشان  از  ار خشاک مجیر   شششششایشد 

(3  :1358،بیلقانی)                                 

مادرش که ارمنی    به تبار قصیدۀ خود  این که دریک بیت از  نام پدر و وضشعیّت خانوادۀ وی چندان روششن نیسشت، جز

 بوده اشارت کرده است: 

 مادرم   ارمنیی  بود  طرفه ترکه چهر ماند                                   وین   صفت ترک  به  طفلان طبع من 

(3  :1358،بیلقانی)                                  

عنوان تخلّص ششششعری  همین نامش را در اششششعارش  به دیگران مجیر و گاهی مجیرالدّین خوانده و خود و نامش را

 کاربرده است: به

الیقین                       کشانگشه مجیر   دانم  و  خوانشد  مجیر   خلقم  این خشاک بگشذرم   ششششوم  کشه از  علی 

  (3 :1358،بیلقانی)                                                                                                           

  نیست  روشن  چندان  وی   شاگردی   کیفیّت  ولی  است  کرده  فیض  کسب  وی  محضر  از  و  بوده  خاقانی  شاگرد  مجیرالدین

  گرفته  بهره  او  از  شاعری  فن  قسمت  در   تنها  یا  و  کرده  استفاده  بوده،  دارا  خاقانی  که  فنونی  و  علوم  کلیۀ  از  مجیر  آیا  که

  وی   علمی   قدرت   معرّف  بهترین   مجیر  خود  اشعار   در هر صورت  و   آموخته  دیگر   علمای  پیش   را  دیگر  علوم   و  است

  دستی   نبوی  اخبار  و  احادیث  و  قرآن  به  مربوط  علوم  در  وی  که  شودمی  معلوم  دیوانش  در  بررسی  با  زیرا  بود،  تواند

  است. گردانیده  خود  شعر  زیور  و  زیب  وجهی  بهترین  با  و  گرفته   ها مایه ها آن  از  خویش های سروده در   و  داشته تمام 

  و   علم  وسعت   از  حاکی   که  رانده  سخن  یک   هر  تأثیر  و  افلاکو    بروج  هاینام  و  هاآن  قِران   و   ستارگان  مواقع  از  بعلاوه

  در   اشاراتی  به  جایجای  خویش  عصر  متداول  فنون  و  علوم  سایر  و  ریاضیات  باب  در  و  است  علم  آن  در  وی  آگاهی

گاه   و   خوریم برمی  او  شعر   است  شاعری  مجیر   گفت   توان می  کلاً .  کندمی  اشاره  نیز   فلسفی   اصطلاحات   به  گه 

 ( 17: 1358 آبادی،.)است داشته  کامل   تسلّط خاقانی استادش  مانند خود زمان  فنون  و علوم بر که  الاطرافجامع

  در و داشته  رقیق ایقریحه و لطیف طبعی اند: »مجیرشعری مجیرالدین بیلقانی گفته سبک و شاعری  در مورد مقام

  ساخته   الدولهسیف  مدح  در   جوانی  روزگار   در  که را  قصایدی دارد،  خاص   توجّهی  شاعرانه  دقیق   نکات  به  هایشسروده

  و   فخامت   سروده،   پختگی  روزگار   در  که  مطوّلی   قصاید   در   و   دارد  فراوان   بهره  روانی  و   سلامت  خصیصه   از  بخصوص
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  وجودت  طبع   لطافت  به   مجیرالدین  است.   پدیدار   صراحتبه  خاقانی   بخصوص   و   منوچهری  و   فرخی   قصائد   عظمت 

  ممتازست  معانی  روشنی  و  وضوح  و  الفاظ  روانی  به  قصایدش  و  دارد  رجحان  خویش  زمان  سخنگویان  بیشتر  بر  قریحه

  فریبدمی و ربایدمی را خواننده دل و هوش و افتدمی  مؤثر حدّبی که  است دلپذیر و لطیف   چندان هاآن از  قسمتی و

  آن  سلامت  و  سلاست  از  چه  هر  راستیبه  و  موجودست؛  منوچهری  اشعار   در  چنانکه  آن  دارد  انگیزطرب  آهنگی  و

 (1358: 20آبادی، )« .باشد بجا گویند

  یا  علمی  تعمق راست،  او که  لطفی و تأثیر و سخنی شیرین باوجود ولی است، بوده پردازی مدح  ذوق خوش شاعر وی

  قیاس  و  تشبیه  و  ماهرانه  هنرنمایی  و  شاعرانه  اغراق  همان  مدح   در.  شودیافت می  به ندرت  شعرش   در  عرفانی  روح

  شجاعت  و   بخشی   امن  و  سخاوت   و   عدل  با   را   ممدوح  هم   گاهی.  بود  عادت   را  خراسان   شاعران   که  کاربردهبه  را  استادانه

 (361: 1352 شفق،  )رضازاده .  کندمی یاد

  نتوانسته   گاه هیچ  ثانیاً  و  دارد   ترساده  سختی  مجیر  اولاً   منتهى  است  مشهود   حدّی   تا   خاقانی   سبک  اثر  او   اشعار  در

  اقتفا   این   اثر  ثالثاً  و  دهد  نشان  دقیق  معانی  و  مضامین  و  بدیع  ترکیبات   ایجاد  در   را  خود   استاد   نظیرکم  قدرت  است

  زبان  و  شعر  معتاد  طریقه  و  عادی  مسیر  همان  در  او  قصائد   از  ایپاره  در  را  مجیر  بلکه  نیست  آشکار  او  قصائد  همه  در

 (579 :1363 صفا،. ) کنیممی مشاهده  ششم قرن  اواخر در  فارسی

 پیشینۀ تحقیق 

استعاره مفهومی در جامعۀ ادبی ایران، از موضوع های تازه به شمار می آید و به عنوان اصطلاح علمی،زمان زیادی   

از مطرح شدن آن در ادبیات نمی گذرد. بنابراین پژوهش و تحقیق در این زمینه کم است. پژوهش حاضر اولین  

 وهش با موضوع استعاره مفهومی در دیوان مجیرالدین بیلقانی است.  پژ

هایی که از شاعران هم عصر مجیرالدین بیلقانی یا شاعران گذشته و حتی معاصر صورت گرفته است، می  اما پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:

انی« توسط نویسندگان: عصمت دریکوند،  »استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقمقالۀ علمی و پژوهشی، با عنوان  

های مفهومی خشم در  ( انجام شده است، که  به بررسی کاربرد نگاشت1399ذوالفقار علامی و محبوبه مباشری )

شعر خاقانی، با رویکرد مجاز مفهومی یا استعاره مفهومی به تحلیل داده های شعر خاقانی پرداخته است، و به این  

پر بسامد ترین حوزه  «  خشم طیره شدن است »و  «  خشم در خط شدن است»نتیجه رسیده است، که در حوزه مبدأ  

 ست.  مبدأ برای مفهوم سازی خشم در دیوان خاقانی ا

مقالۀ بعدی »استعاره مفهومی آتش در خمسه نظامی گنجوی« از نویسندگان: عبدی مکوندی، اسماعیل، زیارتی و  

(، که این مقاله در پی آن بود که استعارۀ مفهومی در خمسه نظامی را بکاود و برای این منظور، واژه  1395اشرف )

ه، برگزیند و کارکردهای معنایی آن را در شعر نظامی نشان  ی »آتش« را که پیشینۀ دیرین، در اندیشۀ ایرانیان داشت
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دهد. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که نگاشت آتش در خمسه نظامی، در طرح واره های انسان، حیوان،  

ها، صفت، سخن، عشق، هوس، شهوت، جنگ، شراب، آفتاب، دنیا و جهان، قصه و داستان و... را نشان  اشیاء، اندام واره

 ی دهد.  م

مقاله استعاره های عشق در غزلیات سنایی« توسط: سید مهدی زرقانی،  همچنین  »تحلیل شناختی  با عنوان  ای 

های عشق در غزلیات سنائی را ارائه داده  (، در ابتدا گزارش دقیقی از استعاره1392محمد جواد مهدوی و مریم آباد)

های شناختی خصوصاً پرداخته است  ها عموماً و استعارهرهاست. سپس به بررسی شگرد هایی سنائی در ساختن استعا

ی دیگر استعارۀ مفهومی عشق در شعر سنایی را بررسی کرده است. و در پایان به این نتیجه رسیده است   و از زاویه

 که چطور می توان با تغییر زاویۀ دید، می توان به تحلیل های گوناگون و گاه ناهمگون رسید.

هایی صورت گرفته است، که در ذیل به  ر شعر شاعران معاصر هم در زمینۀ استعاره مفهومی پژوهشاز طرفی دیگر د 

 چند مورد اشاره داریم: 

به مثابۀ حرکت در مکان   اند، تحت عنوان»استعاره زمان  انجام داده  نژاد پژوهشی  حمید رضا اکبری و لیلا صالح 

(. در این مقاله استعارۀ زمان به مثابۀ حرکت در  1395)  دراشعار سهراب سپهری بر اساس نظریۀ معاصر استعاره«

 ( بررسی شده است.  1992مکان در مجموعۀ اشعار سهراب سپهری با تکیه بر نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف)

ای دیگر توسّط محمد باقر شهرامی و سید علی هاشمی عرقطو با عنوان »بررسی ساختار شعری مجموعه ی  مقاله

( به چاپ رسیده است، که در آن به تبیین نظریۀ معاصر استعاره و  1396نای استعاره شناختی«، )تولدی دیگر بر مب

 بررسی انواع استعارهای مفهومی در دفتر »تولّدی دیگر« فروغ فرخزاد پرداخته است.  

 استعارۀ مفهومی 

  ها صشششحبتارد. در  اسشششتعارۀ مفهومی در زبان و ذهن بششششر و حتی رفتارهای روزمره ما به طور گسشششترده وجود د

های  یهنظری فرهنگی،  هامدلرود که ناشششی از دانش مشششترک، یمیی به کار  هااسششتعاره، هرروزهورفتارهای عادی  

ت؛ بر طبق این  اسشش   قرارگرفتهاکثریت    موردقبولو اعتقادات ذاتی ما هسششتند که در یک فرهنگ   هادانشفولکلور و  

گیرد و مفاهیم، با برقراری  یمگوی درک و بیان دیگر تجربیاّت  قرار  ی انسششان، اسششاس و الهاتجربهتعریف، برخی از  

ی گفتاری یا  هاکنش  در هنگامششششوند و یمی و در حافظۀ بششششر ذخیره  دهسشششازمانارتباط بین دو قلمرو معنایی،  

ضشرورت و نیاز بششر به درک   برحسشب  هااسشتعارهترتیب یناهششوند. بیمو در حافظه بششر ذخیره    مورداسشتفادهرفتاری  

گیرند و نقششی بسشزا در جولان فکری  یمو اطلاعات قبلی ششکل    هاواژهسشاختبر یهتکهای ناآششنا، یا  یدهپدو بازنمایی  

 (2:1389کنند.)هاشمی،  یمو تخیّل ایفا  
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مفهوم   بر اسشاس نظر زبان ششناسشانه و فلسشفی لیکاف و جانسشون »اسشاس اسشتعاره، درک و تجربۀ چیزی بر اسشاس

 (5:1992چیزی دیگر است«)لیکاف و جانسون،

همچنین زبان اسشتعاری، زبان انحرافی اسشت؛ به این معنا که در اسشتعاره واژه ها در معنای اصشلی خود به کار نمی  

 (39:1393روند. ) قائمی نیا،

مفهومی را یک   ۀوزحاگر عناصر    کهدهد، »نگاشت« دو حوزه است. به این صورت  یمدر استعاره مفهومی روی  آنچه

دهشد؛  یمیی میشان دو مجموعشه روی  هشانگشاششششتی دیگر بشدانیم،  امجموعشهمجموعشه و عنشاصشششر حوزۀ مفهومی دیگر را  

 (14و  13:1388هوشنگی،   شوند )یممقصد نگاشته  عناصر حوزهیعنی عناصری از حوزه مبدأ بر 

گیرد  یمیک صشورت  بهموعه به ششکل تناظر یک اسشاس رابطه در اسشتعارۀ مفهومی، میان دو واحد ارگانیک یا دو مج

گوینشد. انگشاره یکی متعلّق بشه قلمرو مبشدأ یشا منبع اسشششت کشه اغلشب مفهومی و عینی و ملموس  یمانگشاره«  آن »کشه بشه 

نسشبت قلمرو منبع( که قلمرو مقصشد یا هدف نامیده    کماسشت )دسشتاسشت و ارگان دیگر مفاهیم انتزاعی و ذهنی  

 (93:1380بهنام،)  .شودمی

ین رکن در سشاختار اسشتعاره اسشت. در نظریۀ معاصشر، نگاششت ششامل یک سشری از مفاهیم اسشت که از  ترمهمّنگاششت،  

ششود. در  ۀ مقصشد، نگاششته میحوزیم  مفاهششود. یعنی مفاهیم حوزۀ مبدأ، به حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصشد منتقل می

  در آنصر، یک نگاشت وجود دارد که شود، اما در نظریۀ معادیدگاه سنّتی، هرکدام از این استعارات مجزا قلمداد می

: راسششخ  ک ر.آورند )یمشششوند و تناظرهای را به وجود  یممفاهیم حوزۀ سششفر درک    بر اسششاسیم حوزۀ عشششق  مفاه

 (46:1391مهند،

 هاالمثلهای مفهومی و ضرباستعاره

زبان سشاده، فرهنگ و اندیششۀ هر ملت سشازندۀ مثل ها هسشتند؛ هر ضشرب المثلی منعکس کنندۀ فرهنگ یک جامعه  

است. در واقع ضرب المثل ها هستند که بُعد معنوی یک جامعه مانند: اعتقادات، آداب و رسوم، فرهنگ عام اجتماع  

ی فردی و  رفتارهایندهای ذهنی و  فرامی توان به های مفهومی،  را بازتاب می دهند. با اسششتفاده از مباحث اسششتعاره

 ی مردم پی برد.اجتماع

که ینحوبهها بوده اسشت،  یخ تاکنون سشازنده و پرورنده ضشرب المثلتاری اقوام مختلف از دورترین روزهای  هاتجربه

یم و  مفاهمودن ن ترروششنین نوع ادبیاّت ششفاهی هسشتند که همواره به بششر در  ترکهنتوان گفت امثال یکی از  یم

یر زیره به  کننشد )نظیمی گوناگون بیشان  هابا عبشارتامثشالی که یک مفهوم خاص را   وجود؛ نیز  انددادهادراکاتش یاری  

( ...ینه به حلب بردن وآبگیوکاسششل بردن، خرما به بصششره بردن،  نبه   سششنگ زغالبه عمان آوردن،   آبکرمان بردن،  

 (4:1369،  بهمنیارهاست.)ی مشخص برای آناسازندهدلیل دیگری بر قدمت این نوع ادبی و عدم وجود 
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  به وی شعر گذاری  تأثیر عوامل از  این و  دارد خاصی استعارۀ  معنوی و  لفظی  هایزیبایی بیان  در  بیلقانی  مجیرالدین

  با  را  آن وقتی که ایگونه  به است داده قرار  محسوسی شکل به حقایق  بیان برای ابزاری را استعاره  او. آیدمی حساب

.  گیردمی  خود   به  خاص   ای جلوه  کلامش   پذیرش   و   اعتبار   درجۀ  سازد؛ می  همراه  بزرگان   سخنان   و   امثال   احادیث،   آیات، 

  و   اوست   خود  ذهن   ساخته  گاهی   مجیر   های استعاره.  یابیممی  معاصران   همسنگ  را   او   جهات   بسیاری   از   که   جایی   تا

 .  است منوچهری و گویندگانی پیشین یا خاقانی از گاهی 

 ساختن  هاون  کدو   از نظیر: ساختن تبر  گیا از

چنان   طریقه   این  من  زغیر   جست  هرآنکه سازد    تبر  گیا   از   کسی   که  بود  نو             

(233: 1358 )بیلقانی،                        

  او  کار  شود  عرصه  این  وارد  که   کسی  هر  و  داندمی  بدیلبی  را  خود  بدیع  هایواژه  ساختن  و  نوآوری  در  را  خود  شاعر

 داند. می عبث  و بیهوده را

 شود. می کدر نفس  هم  از ناچار آینه  چنانچه مباش کسی  همدم

که   یافت   تو  دم   چون   کسی  همدم   مباش ناچار    شود  همنفس   از   سیه  آینه،  صفا                      

     (333 همان:)                                      

 »مکان و جهات« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

در دیوان بیلقشانی بشا مقشداری تشأمشّل می توان بشه اسشششتعشاره هشای مفهومی و نهفتشه در لابشه لای تمثیلاتش پی برد. در  

ابیات وی در حوزۀ مبدأ به جهت پایین و  بعضشی از تمثیلات وی  مکان و جهات برداششت می ششود؛ یعنی بعضشی از  

 جهت جلو یا مکان اشاره دارد، اما در حوزۀ مقصد منظور چیز دیگری است.

 مانند: در اشعار مجیرالدین مکان ،جهات و مفاهیم موجود درآنها نشانگر ذهنیاّت شاعر نسبت به این موضوع است.

 :سر بر آستان نهادن

ادن« حوزۀ مبدأ جهت جلو یا پایین اسشت و حوزۀ مقصشد حس ارادت و احترام  سشر بر آسشتان نه»غیرمسشتقیم   طوربه

 است:

پششای در  فششتششد  آسششششتششان  چششون  آنششکششه  نششنششهششنششد            و  آسششششتششان  بششر  سششششر  او  پششیششش    

(308 :  1358،بیلقانی)                               

 : پای بوس خسیسان شدن

در حوزۀ مبدأ به جهت پایین اشششاره دارد اما در حوزۀ مقصششد   « کهپای بوس خسششیسششان شششدن  » یرزدر مثال  

 درخواست چیزی از افراد خسیس است:
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رکاب    که پای بوس خسششیسششان شششوی به سششانی                                        خواه  یبده عنان قناعت اگر م  

(25:  1358،بیلقانی)                             

 :شیرین جز دل فرهاد نیستیمال عشق پا

 است:  مدنظرۀ مبدأ جهت پایین است، اما حوزۀ مقصد رنج عاشق  حوز زیندر این مثل  

 

پایمال عشششق شششیرین جز دل فرهاد نیسشششششششت                     رنج عالم نیسششت ّلّا طبشششششع مشششششا  ردسششتیز   

(262:  1358،بیلقانی)                                      

 :شیر در یک جا زنجیر کردنگاو را با 

هسشتند اسشتفاده ششده اسشت.در حوز ۀ مبدأ منظور فضشا، جا و  و مفاهیمی که به فضشا و مکان  جهات   ،در این مثل نیز

مکان اسشت  و در حوزۀ مقصشد نگنجیدن دو انسشان در یک مملکت اسشت، که یکی مانند گاو نفهم اسشت و دیگری  

 مانند شیر پر فرّ و شکوه است:

کششششششس                                                                                                                                 

بششا   در  شششش نشگشنشجششد  نشگشفششتمشلشش مششا  کشس  زیشرا  دلاور              ک  ششششیشر  بششا  زنشجشیشر  در  انششدبسشششتششهگششاو    

   (70:  1358،بیلقانی)                           

 »زمان« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

زمان یکی از مفاهیم ذهنی تاّثیر گذار در زندگی و ذهن انسشان اسشت، زمان بیش از هر چیزی بر انسشان تأثیر دارد     

و لذا نقش اسشاسشی در ششکل گیری مفاهیم ذهنی برای بششر داششته اسشت. در ششعر مجیرالدین مثال زیر در مورد زمان  

 دیده می شود:

 ندادن: دوعالمیک نفس به 

 است و در حوزۀ مقصد منظور این است که وقت مانند طلا با ارزش است:   قرارگرفتهدر این بیت زمان مبدأ شناخت  

بخر کشه نیسششششت صشششواب               یکی نفس بشه دوعشالم مشده کشه هسششششت صشششواب   قنشاعشتعمر    نقشدبشه            

(24:  1358،بیلقانی)                             

 

 »اندام« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

اششعار  مبدأ در بسشیاری از   ۀ عنوان حوزانسشان اسشت و  به مفاهیم ذهنیجسشمانی یکی از   ی  هایژگیو اندام انسشان و 

 مانند: .مجیر دیده می شود

 نظیر:  ،عطا به کس ندهد  دهیبرنخل شکسته رطب به کس ندهد و دست

  (  سعدی)بسته چه خیر؟ چه سیر آید و از دست  شکستهیاز پا 
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 افراد خسیس است:مقصد منظور عدم عطا و بخشش   ۀمنظور اندام انسان است و در حوز دهیبرمبدأ دست ۀدر حوز

بشه کس نشداد  اینجشا  مطلشب کشه  امشان  نفس  دسششششت           از  و  رطشب   عطشا   دهیش برنخشل ششششکسشششتشه 

 (10:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : یار  دینمای رایگان به کس رخ نم

عششوه و ناز معششوق اسشت، یعنی عدم ارزش و    مقصشد ۀو در حوز  رسشدیمبه ذهن   انسشان  و صشورت  مبدأ رخ ۀدر حوز

 :استی  هرکساعتبار قائل شدن برای 

 یشششششار   دینمایکه رایگان به خسشششششششان رخ نم                 بهای یکشششبه وصششل عدم سشششششششه روح بشششششده

 (106:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 خاك، عقل نجوید موافقت: ز

یعنی خرد و عقل در عالم خاکی باوجود جهات   مقصاد ۀانساان اسات و در حوزاجزای  مبدأ عقل   ۀدر حوز 

   جویند:ینم  یمتمتضادند، موافقشت و ملا گانه و عناصر چهارگانه، که دارای خواصّو حواس پنج  گانهشش

کشه   نجویشد  عقشل  اوقش مواف زخشاک،  در  کشه  چهشار         ت  امهشات  و  پنج  و  و حس  آمشد    جهشت ششششش 

 (104 :  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 » بنا و اجزای آن« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

در حوزۀ مبدأ بنا و اجزای آن بیان  خانه و اجزای آن در شششکل گیری مفاهیم ذهنی نقش زیادی داشششته اسششت؛  

. مجیرالدین نیزاز این مفاهیم ذهنی برای اششعار خود  شاود اما در حوزۀ مقصاد بیانگر مفهوم دیگری اسات  می 

 بهره گرفته است. مانند:

 :خانه و بت در حرم نهادن مصحف در آب

تمثیل اسششت برای مقصاد   ۀو در حوز  کندی را بیان مو حرم   خانهآبمانند مبدأ مکان و اجزای بنا   ۀدر حوز

 دهد:یم کار غیرشرعی انجشامکسی که  

 خانه و بت در حرم نهندمصشحف در آب                     که در ششرع نیسششششششت راسششششششت یایششان و من مگو

 (84:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 

 :ز جای تیهو نیستجلوه خانۀ شهبا

جلوه خانه در حوزۀ مبدأ جزء بنا و جای نششسشتن بزرگان اسشت و در حوزۀ مقصشد باید هر چیزی در جای خود باششد  

 اساس ارزش و اعتبار  باید در جای خود قرار گیرند: و افراد بر

 تیهشششو نیسشششتکه جلوه خانۀ شهباز جشششای                    ز بششششششیم خششششششاطر او دورتششششششر نشششششششینم ازو  

 (287:  1358،بیلقانی)                                                                                                       
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 :تا تنور آتشین زبان نشود، نانش اندر دهان ننهند

را در وقت خود ی هر کارحوزۀ مقصاد   و درتنور آتشاین در حوزۀ مبدأ جزیی از بنا و سااختمان  اسات 

 انجام دادن یا هر کاری به وقتش نیکو است اشاره دارد:

 نششششششششششانش انششششششششششدر دهششششششششششان ننهنششششششششششد                      تششششششا تنششششششور آتشششششششین زبششششششان نشششششششود

  (308:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 »گیاهان و درختان« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

اعث  انسشان همیششه از محیط و طبیعت بهره می گیرد و از قدیم بر زندگی انسشان ها تأثیر زیادی گذاششته اسشت و ب

ششده اسشت مفاهیمی در ذهن انسشان ششکل بگیرند. مفاهیم موجود در ششعر مجیرالدین ما را از ظاهر به مفاهیم عمیق  

 می رسانند. مانند:  

 ار: شاخ خسک زعفران نیارد ب

  قصشد »گندم از گندم بروید جو ز جو« حوزۀ م»ششاخ خسشک زعفران نیارد بار« که نظیر مثل   نگاششت اسشتعاری   در

 :نتیجۀ عملکرد« مورداستفاده گرفته است» گیاه برای بیان مفهوم

 بخور که ششاخ خسشک زعفششششران نیششششارد بششششار                             زباغ عالمت ار میوه تلخ و ترش دهنششششد

 (103:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :داروهیازبهر میوه سنگ خورد شاخ م

تحمّل    مقصششد ۀو در حوز  خوردیمۀ آن اسششت و درخت پربار همیشششه سششنگ  میوو مبدأ منظور درخت   ۀدر حوز 

 (256، نظیر: درخت پربار، سنگ می خورد )فرهنگ عوام، امینی:است    عالم و  انسان پربار  مشقّت و سختی

 کز بهر میوه سنگ خشششورد ششششاخ میشششوه دار                      تا مایلی بشششه مشششال، بشششلا همنششششین تسشششت

 (311:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :نخلبند موم رنگین است ۀشکوف

: فلانی گندم نمای  نگاششششت حوزۀ مبدأ درخت نخل اسشششت و در حوزۀ مقصشششد این تمثیل را مدّ نظر دارد  نیدر ا  

 .است جوفروش

  کششششششه بششششششرد نخلبنششششششد در بششششششازار  یاشکوفه                        صورت، که موم رنگششین اسششت  هبست  مباش

 (103:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :خل شکسته رطب به کس ندهد  ن

: است  نظرمدّدر حوزۀ مقصد این مثل  ودر حوزۀ مبدأ درخت نخل و میوه خرما است که درخت شکسته میوه ندارد 

 (  سعدی)بسته چه خیر؟  چه سیر آید و از دست  شکستهیاز پا

 پس منظور این است که از آدم خسیس انتظار یاری نداشته باش:
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 نخل ششکسشششششته رطششششب دسشششششت بریششششده عطششششا                           از نفس امان مطلب کاینجا نداد به کس

  (10  :  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 »حیوانات« به مثابۀ حوزه مبدأ

به عنوان مفاهیمی در ذهن بششر جا خوش کند.  هر حیوانی اهلی  ارتباط بین حیوانات و انسشان باعث ششده اسشت که  

 یا وحشی باعث شده که مفاهیم گوناگونی به ذهن انسان بیاید. مانند:

 :پرتو مهتاب سگ به بانگ درآید ز

المثل  ضشرباین مصشراع دوم  ازمقصشد منظور   ۀسشگ هنگام مهتاب اسشت اما در حوزو هیاهوی مبدأ صشدای   ۀدر حوز

 .رساندییا: بانگ سگان به ماه ضرر نم  .نالدیو سگ م  تابدیماه م  :است

   که سشگ بششششه بانششششگ درآیششششد زپرتششششو مهتششششاب                 بدش گویند    یبد ارچو روششن اسشت دلش، ز

(26:  1358،بیلقانی)                               

  :از گربه شیر نر ساختن

ششکل   ازنظرمقایسشه ششده اسشت که اگرچه   حیوان وحششی مانند ششیر  مانند گربه با  خانگین یوامبدأ ح ۀکه در حوز

: از مرد سشسشت نیاید  این مثل اسشت  مقصشد منظور ۀدر حوز ششبیه هم هسشتند اما گربه کجا و ششیر کجا؟ و  باًیتقر

   .نادرست  کار مگشر

 و از گربه ششششششیر نششششر سشششششازد  که حیله جوید                   عدوت چو تو تواند ایمششششه او سشششششگ کیسشششششت

 (53:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

  د:درازگوش چه داند رسیلی داو

که به باور عامیانه  حیوانی نفهم اسشت؛ در حوزۀ مقصشد  انسشان    ششدهاششارهیا همان خر   درازگوشدر حوزۀ مبدأ به  

ازنظر مضششمون شششاید با  یا  .  این اسششت که انسششان نادان مانند خر  نفهم اسششت  منظور  و درنهایت اسششتمدّ نظرنادان  

 :تناسبی پیدا کند «یاسین به گوش خر خواندن»

 درازگششششششوش چششششششه دانششششششد رسششششششیلی داود                             به پای مختصران نیست پای دانششش تششو

 (85:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : بانگ خر دم مسیح فرق کند ز

ی  هاآدماز   سرشتپاكدر حوزۀ مبدأ صادای ناهنجار خر منظور اسات اما در حوزۀ مقصاد شاناختن انسان 

 :است  فطرتپست

 بانششششگ خششششر  عقل دم مسشیح را فششششرق کنششششد ز                   ذات ترا زمانه هم بازششناسشد از خسشششششان

 (118:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 : چون خر به گل درماندن
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اگرچه خر بسشیار زورمند اسشت اما حیوانی نادان اسشت پس در حوزۀ مبدأ به نادان بودن خر اششاره دارد اما در حوزۀ  

گرفتار    تیدرنهای کاری کند و از عهدش برنیاید و عقلیبکه از روی    تمثیل اسشت برای ضشعف و ناتوانی کسشی  مقصشد

 شود:

 دلم چون خر به گل درماند از ناز بخشروارش                       هایسازنیم من مرد ناز او که با این چاره

 (121:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 »ظروف« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

که    ششودیها مششخص مدر رفتار و گفتار انسشان تأمّلو با انسشان از ابزارها و ظروف گوناگون در زندگی بهره می گیرد  

ی در ذهن بششر حضشور داششته اند؛ در اششعار مجیرالدین نیز این مفاهیم بازتاب زیادی  مفاهیم  به عنوان  ابزارهااین 

 داشته است. مانند:

 :به کفچلیز شتر را آب دادن

تمثیل  برای کسشی   دارد و در حوزۀ مقصشدۀ آششپزی اسشت که دارای سشوراخ اسشت، اششاره  لیوسش در حوزۀ مبدأ کفگیر  

باد را در قفس کردن    المثلضرب(، مانند  1347:372د )دهخدا،دهیانجام م که از سر ابلهششی و شششیدایی کششاری را

 یا آب در هاون کوبیدن است که در حوزۀ مقصد منظور انجام کار بیهوده و باطل است:

 از ابلهشششششششششی و ششششششششششیدایی نهیبششششششود هرآ                         به کفچلیز شتر را کسشششی کشششه آب دهشششد

 (333:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 : در بزم کودك چه ارغنون چه سرنا

  رود یافرادی به کار م  ۀدربار  که اسشت  یمثلۀ مقصاد  در حوزاسات و   نظرمدّموسایقی    ابزارآلاتدر حوزۀ مبدأ  

 دهند:یاز ناسره تشخیص نم که سشره را

 در بششششزم کششششودک چششششه ارغنششششون چششششه سرنا                           با عقل قاصر تو چه مه چششششه چنبششششر دف

 (10:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : از گیاه تبر ساختن

در حوزۀ مبدأ تبر از ابزار کشااورزی و باغداری اسات دارای دساته چوبی محکم  و تیته تیزاسات سااختن 

نظیر: از کشدو هشاون  ۀ مقصااد اشاااره باه تمثیلی دارد،  در حوزه و بااطال اساات پس  تبر از گیااه کااری بیهود

 ن:ساخت

 چنشششان بشششود کشششه کسشششی از گیشششا تبشششر سشششازد                           هر آنکه جست زغیر من این طریقۀ نشششو

 (53:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : نفس شودآینه، سیه از هم
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ششششود، همچنشان کشه مولانشا  در حوزۀ مبشدأ آیینشه از ابزار منشازل جهشت آرایش اسشششت کشه بشا نفس آدم کشدر و تشار می

 :دیفرمایم
 

نششیسششششت                      مششمششتششاز  رخششش  از  زنششگششار  زانششکششه  نششیسششششت  اتنششهیششیشش آ  غششمششاز  چششرا  دانششی        

)مولوی(                             

نفس کدر  ناچار از هم چون دم تو صشفا یافت، همدم کس مباش، چنانکششششه آینششششه  کهنیاو در حوزۀ مقصشد منظور  

 :شودیم

 نفس شششششود ناچششششار کششششه آینششششه، سششششیه از هم                    مباش همدم کس چون دم تو یافششت صششفا  

 (106:  1358،بیلقانی)                                                                                                        

 :زر نخست محک بیند 

و ناخالص اسشت و    صخال طلاییص  خوص زرگران جهت تشش صش مخ  ۀلیمحک وسش  ت ومبدأ زر که از جوهرا ۀدر حوز

زر پاک از محک    رینظدارد به ششخصشی که بی نقص اسشت و به تایید دیگران نیازی ندارد، یا    مقصشد اششاره ۀدر حوز

 ( :تش به خاک استمنّ طشلا کشه پشاک اسشت چشه)چه دارد باک. یا: 

   که زر نخسشت محک بینشششششد آنگهشششششی معیشششششار                ششگفت نیسشت اگر بر دل تشششششو زر گشششششذرد

 (106:  1358،بیلقانی)                                                                                                      

 »طبیعت« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

. از آن جایی انسشششان در  اندمبشدأ برای بیشان مفشاهیم قرارگرفتشه قلمرودر بسشششیشاری از مواقع  نیز طبیعشت و اجزای آن  

مفاهیم در ذهن بششر ششکل گرفته اند و ثبت ششده اند، مجیرالدّین نیز این مفاهیم  طبیعت زندگی کرده اسشت و این 

 ذهنی را در اشعارش به کار گرفته است. مانند:

 :شاخ بید نبود بقم

کاه ی درحاال  بقم دارد، یعنی درخات بیاد میوه نادارد،  و درخاتدر حوزۀ مبادأ اشاااره باه قیااس درخات بیاد  

درخت بقم میوه گرد دارد و پربار اسات و در حوزۀ مقصاد منظور به صانب نبودن قیاس دو نفر اسات،  

 :ای نداردیدهفاو هیچ    و نادان است جاهل ی است یاتوخالاست و کسی که  و داناکسی که پربار و عالم 

   نبود بقم اگرچه در آب بقم نهند                                     ششششششاخ بیششششداوکششششهششکل اوسشت نه چونگردون به

 (85:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

  :نخلبند موم رنگین است ۀشکوف

ی  ظاهرسشازو    ببا تقلّحوزۀ مقصشد اششاره دارد به کسشی که    و درموم که رنگین اسشت  ظاهربهدر حوزۀ مبدأ اششاره  

 :فلانی گندم نمای جوفروش است  رینظیا   کندیمجنس خود را به مردم قالب  
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 کششششششه بششششششرد نخلبنششششششد در بششششششازار   یاشکوفه                    مباش بستۀ صورت، که موم رنگششین اسششت

 (103:  1358،بیلقانی)                                                                                                        

  :شاخ خسک آبدار، باغ ارم سوخته

در حوزۀ مبدأ درخت خششک و خار خسشک منظور اسشت که  آبی ندارد ، درحالی که باغ ارم  خوش و خرّم اسشت،   

منظور این اسشت: چرا دششمن که مانند خار اسشت ششاد باششد و ما که باید خوش و خرم باششیم،    پس در حوزۀ مقصشد

 دل سوخته هستیم؟

 آبششدار، بشششاغ ارم سشششوختخسشششک شششاخ                      خصم زتو شاد و من غمزده نشاخوش  بود

 (103:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

    :به دریاست بازگشت میاه

هرچیزی به اصشل خود باز می   :رینظۀ مبدأ بازنمایی کنش طبیعت اسشت اما در حوزۀ مقصشد تمثیلی اسشت در حوز

 گردد.

 :دیفرمایمکه مولانا   طورهمان«. یا  ، چغندر به هراتبردیزیره بکرمان م»: مثل  نظیریا   

خششویششش اصششششل  از  مششانششد  دور  او  کششه  خششویششش   دیشش بششازجششو             هششر  وصششششل   روزگششار 

 )مولوی(                                                                                                                       

 روا بود کششششه بششششه دریاسششششت بازگشششششت میششششاه                          گرچه نور به خورشید بردن جهل است

 (177:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 فا:عشق از آب دجله ش  ۀکی دید تشن

عنی طبع و  ششود. در حوزۀ مقصشد یۀ عششق از آب دجله سشیر نمیتششنآب دجله نیز از عناصشر طبیعت اسشت  و انسشان  

 :دار و طالب مطلوب خویش است دوستی  هرکس،  ها یکی نیستمیل انسان

 کی دیشششد تششششنۀ عششششق از آب دجلشششه ششششفا                     کی گشت طبع حکیم از خاک سوخته خشششوش

 (10:  1358،یلقانیب)                                                                                                         

 ند... تخت خورشید اگر نه تیغ ز

تا نگرید طفل  در حوزۀ مبدأ اشااره به جایگاه خورشاید دارد و در حوزۀ مقصاد اشااره به این تمثیل دارد:  

 کی نوشد لبن؟

 ننهنششششششدبششششششر سششششششر چششششششارم آسششششششمان                          تخششششت خورشششششید اگششششر نششششه تیشششش  زنششششد

 (308:  1358،بیلقانی)                                                                                                       
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 »آداب و رسوم« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

بازتاب دهندۀ مفاهیم  هر جامعه ای آداب و رسششوم خاصّ خود را دارد و هر شششاعری آیینۀ  تمام نمای آن جامعه و 

 ذهنی موجود در آن جامعه است. مجیرالدین مفاهیمی را از حوزۀ مبدأ در اشعارش بازتاب داده است، مانند:

 :  غسل جنابت به زمزم خطاست

مقشدّس   و  زییتمرسشششومشات و عقشایشد دینی، منظور غسشششل بشا آب زمزم یشا همشان آبی کشه پشاک و   ازلحشاظدر حوزۀ مبشدأ 

جنابت با آب زمزم نهی ششده اسشت. بعد از ظهور اسشلام، پاکیزگی به ویژه غسشل های متعدّد و  اسشت؛ از قدیم غسشل  

وضشو برای نمازهای پنج گانه در زندگی روزمره مسشلمانان از اهمیّت ویژه ای برخوردار ششد تا جایی که سشخن پیامبر  

 (847:1386شعار هر مسلمان گردید.)سعیدیان،    »النظافه من الایمان« اسلام:

 ی کرده است:و باطلدر حوزۀ مقصد منظور این است، کسی که دنبال اهداف دنیاوی باشد کار خطا  و 

 از آنکه غسشل جنابت به زمزم اسششششششت خطشششششا              مجشششششوی غایشششششت دنیشششششاوی از قبشششششول درش

 (432:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :  به هر جایی که باشد گنج، ماری وطن گیرد

از قدیم همیشااه باور و اعتقاد بر این بوده بر ساار هر گنجی ماری نشااسااته یا هر گنجی طلساام و مار 

چیزی  یچهاسات. یعنی    مدنظربه خود را دارد، که در حوزۀ مقصاد قدرت و امکانات پادشااهان مخصاو   

 :ی سختی خود را داردهر کارراحت به دست نخواهد آمد و  

 ظفر گنج اسشت و تی  خسشرو عالم سشتان مارش                        وطششششن گیششششرداششدگنج اگر ماریبکه  به هرجایی

 (1358،بیلقانی)                                                                                                              

 :ال بستنمهره بر گردن خر دجّ

این    منظوربوده اسشت و در حوزۀ مقصشد    زخمچششماز رسشومات قدیم بسشتن مهره بر گردن خر جهت جلوگیری از    

 .کند که کسی چیز خوبی را در جای ناسشزاوار صشرف است
ششود خر دجاّل از چاهی که  ششود روزی که دنیا آخر میدوزد و صشبح پاره میپالانی دارد که هر ششب می  -خر دجال

جای پششکل خرما  ریزد و بهمی زند، از گوششش نان یوخهجور سشاز میآید هر مویش یک در اصشفهان اسشت بیرون می

 اندازد هر کس به دنبال او برود به دوزخ خواهد رفت.می

شود.رنگ آن خر سرخ است چهار  ها بدتر خر دجاّل است که آن ملعون روز خروجش بر آن خرسوار می»از همه الاغ

دارد نزدیک  می که برمیباششد پششت او موافق سشر اوسشت.گاقدر کوه بزرگی میوپایش ازرق اسشت سشروکله او بهدسشت

رسشد، سشرگین که  های مردم میکند.این روایت زبده المعارف بود.از حمار صشدای سشاز به گوشششش فرسشخ را طی می

ها  آید، قد خود دجاّل بیسشت زرع اسشت، در فرق سشر دو چششم دارد و ششکاف چششماندازد انجیر و خرما به نظر میمی

 (104:  1390آبله بر صورت دارد« )هدایت، م او کور است صورت دراز دارد وبه طول و درازای اتفاق افتاده، یک چش
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 ششششال ازو شششششود زیبششششاجکششششه گششششردن خششششر د                      است نیششل انششدود یاتو مردی و فلک مهره

  (3: 1358،بیلقانی)                                                                                                           

 :  خم خروست

قششدمششا، اعشتشقششاد  بششه  مشبششدأ  حشوزۀ  خشود    در  عشمشر  در  مش   بششارک یشش خشروس  مششادهگششذاردیتشخشم  هشم  پشس   ، 

  بار ک یکه در طول عمر خود تنها   ششودیکسشی بیان م  ۀاین مثل نیز دربار  لی در حوزۀ مقصشدخواهد بود و هم نر. و

 :عطا کند و دیگر تکرار نکند

 زبان مشششششششششاده و هشششششششششم بششششششا دل نشششششششششرم هم                    و مشششن  شگفتیآبستند و نر چو خروس ا

  (141:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

  :مرده شکار نکندکس به باز 

کردند اما در حوزۀ مقصشد  یمیلۀ بازششکاری پرندگان دیگر را ششکار  وسش بهورسشومی  که  در حوزۀ مبدأ اششاره به آداب 

 و تلاش و کار بیهوده انجام دادن است: آب حیات اندر سراب  ۀ: کس نیابد چشمبه این مثل اشاره دارد

  که در جهان نکند کس بششششه بششششاز مششششرده شششششکار                ترا چو مرد یقین، چون کنی شکار نجششششات؟

 (104:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :  سرکوفته شد مار چو بر رهگذر آمد

در حوزۀ   ؛ وشششودیم  سششر راه رهگذر سششبز  رسششدیمرگش فرام  کهیمار وقت در حوزۀ مبدأ قدما برای این باور بودند

 دهد:سبز را بر باد می  سرمقصد این مثل مدّ نظر است: زبان سرخ 

  مدسشر گوفته ششد مار چششششو بششششر رهگششششذر آ                         سشوراخ برون آمد و بیششششششک   چون مار ز

    (56:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 

 : دیو کار سلیمان نکند

در اعتقادات مذهبی نظر بر این است که حضرت سلیمان تختی داشته و پادشاهی کرده است  در این بیت در حوزۀ  

اششاره دارد    ششود و در حوزۀ مقصشدباور مذهبی اششاره دارد که دیو در طاعت و بندگی همچون سشلیمان نمیمبدأ به 

   دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود.  دارد:  مثلبه این 

قیاسشی درسشت نیسشت و بد و نیک یکسشان نباششد و هرکسشی ادعّا    نیهمچپس در حوزۀ مقصشد، منظور این اسشت 

 داشت، دلیلی بر آن نیست که بتواند کار مورد نظر را به نیکویی انجام دهد:

 دیو در طاعششششت حششششق کششششار سششششلیمان نکنششششد                       فرّ اقبال تو از دشمن تششششو نایششششد از آنششششک 

 (32:1358،بیلقانی)                                                                                                            

 »مشاغل« به مثابۀ حوزۀمبدأ
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کار و مشااغل نیز از مفاهیم ههنی بشار هساتند و شااعران نیز این مفاهیم را در اشاعار خود بازتاب داده  

 اند، مانند مشاغل زیر در شعر مجیرالدین:

 :  کی شود، مور و مگس به طیلساان؟مفتی شهر 

در حوزۀ مبدأ مفتی منظور همان قاضشی و داور اسشت و هرکسشی لباس قاضشی پوششد قاضشی نیسشت. در اصشطلاح فقه  

 (200:1373کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت نماید.)انوری،

ملک    وبرق وارث، چنانکشششه دششششمن او بشششا زرقشودیر نمیعنی: مور و مگس به طیلسان، مفتی شهدر حوزۀ مقصد  

 گردد:ینم

 مفتی شهر کی شود مور و مگس به طیلسان؟                      ملک چون شود دشمن او به زرق و زر؟وارث

(1358:55،بیلقانی)                               

 : زخمه به است باربد از پاسبان

یعنی: هر   نوازندگی بوده و پاسشبان نیز منظور ششغل حارس و نگهبانی اسشت. در حوزۀ مقصشدباربد کسشی که ششغلش 

کس اسشتعداد خلق هنری بششششاب طبششششع خششششود را دارد، چنانکه اسشتعداد باربد، هنر زخمه نوازی اسشت و اسشتعداد  

 :پاسبان، زخم زدن به مجرم
 

   سشت باربشد از پاسشبان زانکه به زخمشه به                               ش جام جم آینه نشامش مکشنلهست د

                                                                 (                                                                       112:1385)بیلقانی،                                                                                                     

 گیرینتیجه

ها به حوزۀ کار اسشتعاره مفهومی در بطن و عمق فرهنگ و جوامع و برخاسشته از دیگاه جمعی اسشت. ضشرب المثل 

 ها یافت.در آنعنوان زاده و تراوش ذهنی و اندیشۀ جامعه هستند که می توان نظریۀ استعارۀ مفهومی را  

هشا بیشانگر مفشاهیم عمیقی هسشششتنشد کشه بشازتشاب دهنشدۀ انشدیششششۀ فردی و  هشای این پژوهش ضشششرب المثشلطبق یشافتشه

ها را به تأمّل اجتماعی انسشان اسشت و مفاهیم عمیقی که در آن ها وجود دارد ، مانند اسشتعاره های مفهومی اندیششه

 دارد.وامی

ین که ششاعر مهارت خاصشّی در بیان و بازتاب فرهنگ جامعه برا ی مخاطبان دارد،  در دیوان مجیرالدّین با توجّه به ا

های مفهومی در ابیاتش قابل مششهود اسشت. ششاعر  در ضشرب المثل های وی بارمعنایی عمیق یاحوزۀ مقصشد اسشتعاره

تأمّل می    چون در پی بازتاب فرهنگ جامعه اش بوده اسشششت و اسشششتعارۀ مفهومی هم از بطن جامعه بر می خیزد با

های دیوان مجیرالدین در حوزۀ مبدأ همان  توان در بسشیاری از ابیات ششاعر به اسشتعارۀ مفهومی پی برد. ضشرب المثل

 های مفهومی، با بار معنایی عمیق هستند.امثال فارسی و در حوزۀ مقصد استعاره
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Conceptual metaphor in mojir-al-din-e beilaghani poems 
DR.Barat Mohammadi1Edris Ghoytasi 2 

Abstract 

Conceptual metaphor theory is one of the subjects in the field of cognitive linguistic 

that is under study and it investigates how human mind processes and perceive. Based 

on this theory, the text literature in not served by language functional metaphors, but 

they are essential to perceive abstract and intangible things in human mind, are used 

in depth and are influenced by meaning and concepts. The defined domains in 

conceptual metaphor and its proofs are similar to conceptual and practical fields of 

proverbs in many aspects. Proverbs can be seen as an example of conceptual 

metaphors that transmit different meanings and concepts considering them with the 

use of different recourses. Since proverbs are the most common and the most practical 

part of the literature, the study of them based on conceptual metaphor provides 

cognition and perceiving cultural and intellectual foundations of the nations. 

Therefore, the present study aims to investigate Persian proverbs of mojir-al-din-e 

lyrics considering conceptual metaphor and finds all-purpose origin domains in 

Persian example domain by transient overview of historical and modern studies and 

attitudes in the field of metaphors and evaluating two different viewpoints and can 

realize the poet’s main mainstreams through this way.   

 

Key word: mojir-al-din-e beilaghani، Conceptual metaphor، proverb،  cognitive 

linguistic، origin domain 

 

 
1 . Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Urmia 

Branch, Urmia, Iran (corresponding author)// Barat_mohammadi@yahoo.com 

2 . PhD student of Persian language and literature, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran 

zmziran1394@gmail.com 



 

 

 

 
 

 1401 زمستان    17پیاپی  ،   4، شماره   پنجم سال  
www.qpjournal.ir                     
ISSN : 2783-4166 

 مطالعه و بررسی تکرار آوایی کامل )بخشی از توازن واژگانی( در ساختار اشعار ناصر کشاورز
 سایه صلاح زاده 1، فاضل عباس زاده2

20/02/1401تاریخ پذیرش نهایی:  23/12/1400تاریخ دریافت:   

(  68ص تا  43)از ص  

پژوهشینوع مقاله:   

20.1001.1.27834166.1401.5.4.3.9 

 چکیده 

که پایه و اساس شعر، ساختار آن است و ساختار را مجموعه ارتباط متقابل اجزا و عناصر تشکیل اند  ساختارگرایان بر این عقیده

ی توازن آوایی، واژگانی و نحوی تشکیل کنند. آنان معتقدند که اجزای کلی یک متن از سه حیطهی یک کل تلقی میدهنده

از جمله اشعار کودک را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. این  توان از دیدگاه ساختارگرایان، متون بسیاری  رو میشود؛ از اینمی

توصیفی به صورت  آوایی کامل  تکرار  لحاظ  از  را  ناصر کشاورز  اشعار  تا  است  آن  بر  ابزار    -پژوهش  از  استفاده  با  و  تحلیلی 

شعار کودکانۀ ناصر شود که ساختار اای مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پس از مطالعات انجام شده، مشخص میکتابخانه

های متنوع لفظی و معنوی، مانند:  کشاورز در سطح واژگانی )تکرار آوایی کامل( در سطح بالایی قرار دارد و به کارگیری آرایه

های ایجاد موسیقی متن، به زیبایی این اشعار افزوده است. توجه ویژه به  گیری از روشچنین بهرهجناس، انواع تکرارها و  هم

 های زیبایی شناسیک و هنری این اشعار را برجسته ساخته است. ی کلام، جنبهو اجزای مهم تشکیل دهندهامکانات 
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 . مقدمه 1

های  نظیری در پژوهشکمهای پژوهش در ادبیات، ساختار و ساختارگرایی است که با استقبال  امروزه، یکی از حیطه

ها و علوم مختلف  های پژوهشگران، در زمینهمشغولیترین دل رو شده است. پرداختن به ساختار، یکی از مهمادبی روبه

مند بودن زبان از سوی سوسور، منتقدان را بر آن داشت تا ادبیات را نیز  ی نظاماز جمله ادبیات بوده است. فرضیه

ی ادبیات  ای را برای خود در حیطهند بدانند و به دنبال مکتب فرمالیسم روسی، جایگاه ویژهممانند زبان امری نظام

 و نقد ادبی قائل شوند. 

ترین بحث این است که هیچ جزئی از یک ساختار  شناسی ساختارگرا، مباحث بسیاری وجود دارد، اما مهمدر سبک 

اط با سایر اجزای یک ساختار است که معنا و مفهوم پیدا  به تنهایی قادر به القای معنی خاص نیست، بلکه در ارتب

گذارد؛ به عبارتی دیگر، نباید اجزای یک ساختار را به تنهایی و بدون در نظر  کند و نقش خود را به نمایش می می

ید در  های میان اجزای یک ساختار را باگرفتن آن با سایر اجزا مورد مطالعه و بررسی قرار داد، بلکه تمامی ارتباط

توان متون کلاسیک و معاصر ادبی را مورد  (. با این روش مطالعاتی در ادبیات، می129:  1373نظر گرفت )شمیسا،  

توان آن  ی ساختارگرایی میمطالعه و بررسی قرار داد و نتایج ارزشمندی به دست آورد. یکی از مباحثی که به وسیله

اند. یکی از شاعرانی که در  کودکان است که برخی از شاعران سرودهرا مورد مطالعه قرار داد، بحث مربوط به اشعار  

رو، موضوع این  باشد؛ از اینحوزۀ ادبیات کودک، فعالیت بسیاری داشته و اشعار زیادی سروده است، ناصر کشاورز می

 پژوهش، »مطالعه و بررسی تکرار آوایی کامل در آثار ناصر کشاورز« خواهد بود.
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 پیشینۀ پژوهش . 1.1

های مختلفی صورت گرفته است که ذکر نام آنها  در رابطه با اشعار کودک و مبحث ساختار و ساختارگرایی، پژوهش

گنجد، اما تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ مطالعه و بررسی تکرار آوایی کاملدر آثار ناصر  در حوصلۀ این پژوهش نمی 

 باشد.  رو، نخستین گام در این باره میپژوهش پیش کشاورز به صورت تخصصی صورت نگرفته است و 

 . مبانی نظری 2

ی  ی یک اثر با یکدیگر است؛ یعنی، ارتباط ذاتی میان همهدهندهحاصل تمامی روابط میان عناصر تشکیل   ، ساختار

ساختار،  توان گفت که  شود. میگیرد و در نتیجه، سبب انسجام متن میعناصر ادبی و هنری که کل اثر را فرا می

پیوند یکپارچه و منسجم میان تمام عناصر ادبی و هنری است که شاعر با به کار بستن آنها، اثری هنرمندانه را پدید  

ی اجزا و عناصری که در ارتباط با یکدیگر هستند و به خودی خود دارای معنایی خاص نیستند، ساختار  آورد. همهمی

ها  ترین دل مشغولیدو سوسور از مهمرداختن به ساختار، از زمان فردینان(. پ186:1377مقدم،  شود )علوینامیده می

مند بودن  ی نظامها و علوم مختلف از جمله ادبیات بوده است. فرضیههای پژوهشگران و محققان در زمینهو دغدغه

بدانند و میان مطلق زبان    مندای نظامزبان از سوی او، منتقدان را بر آن داشت تا ادبیات را نیز مانند زبان، سامانه

ادبی و زبان غیرادبی تمایزی قائل شوند و به دنبال مکتب فرمالیسم روسی در نقد متون و جریانات ادبی، جایگاه  

ی ادبیات و نقد ادبی صورت گرفت، ساختارگرایی پدید  ای که در حوزه های گستردهخود را ویژه بدانند و با دگرگونی

های  اولین بار، موکاروفسکی مطرح کرد و از نظر او، تأکید باید بر روی متون باشد و نشانه آمد. ساختارگرایی را برای

 (. 131: 1373متن، ما را به مطالب خارج سوق بدهند و نه برعکس )شمیسا، 

ها و عناصر است، بر اساس الگوها و قواعدی  ای است که هدفِ آن شناخت، مطالعه و بررسی پدیدهساختارگرایی نظریه

ی  های علمی گوناگون و عناصر موجود در آنها را به مثابهاند. این شیوه، رشتهه ساختار اساسی آن را به وجود آوردهک
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به هم پیوسته می مجموعه از عناصر  پژوهشگران، پدیدهای متشکّل  این روش در آن است که  های  داند. »ویژگی 

کوشند که هر پدیده  دهند، بلکه همواره می مطالعه قرار نمیمختلف علم را به طور مستقل و جداگانه از یکدیگر مورد  

ترین (. مهم267:  1378هایی که جزئی از آنهاست، بررسی کنند.«)بالایی و کریستوف،  را در ارتباط با مجموعه پدیده

دار  های ادبی و دیگر متون به تنهایی معناشناسی ساختارگرا، این موضوع است که هیچ جزئی در متنبحث در سبک 

شود؛ به  نیستند، بلکه هر جزئی از اثر در ارتباط با اجزای دیگر آن و به طور کلی با تمام سیستم در نظر گرفته می

های موجود  بیانی دیگر، نباید عناصر متنی را به تنهایی و مجرد مورد بحث و بررسی قرار داد، بلکه تمامی ارتباط

ال، در بررسی یک شعر، تنها اکتفا نمودن به وزن و قافیه کافی نیست  میان عناصر را باید درنظر داشت. به عنوان مث 

(. 129:  1373و باید این عناصر را در ارتباط با یک سیستم کلی که همانا موسیقی شعر است، در نظر گرفت)شمیسا،  

تباط و  به شاعر کمک می کند تا عناصر و اجزای تشکیل دهنده شعر که همانا واژگان می باشد ار"زیرا موسیقی  

) عدل پرورو  "پیوند ایجاد کند و به این وسیله مفاهیم شعری را زیباتر، ساده تر و راحت تر به مخاطب انتقال دهد 

(منتقدان ساختارگرا، مانند یاکوبسن، استراوس، رولان بارت و ... با تأکید بر روابط میان عناصر  92:  1399رحمانیان،  

مختلف ادبی، فرهنگی، اجتماعی و ... پرداختند تا این روابط را میان اجزا و    هایسازنده در داخل هر نظام، به پدیده

شناسی است که براساس  ای در مردم ی سیستم کشف کنند؛ به عنوان مثال، استراوس، واضع نظریهعناصر سازنده

گیرد )همان:  می آن، شناخت هر فرهنگی، تنها از مسیر شناخت ساختار فرهنگی آن جامعه و روابط درونی آنها معنا  

57.) 

توان  شناس دارد؛ به عبارت دیگر، نمیای گسترده است و بستگی به قدرت و توانایی سبک ساختارگرایی، مقوله   

مطالعه به  موضوع  این  بلکه  دارد،  و محدودی  که ساختارگرایی روش مشخص  )شمیسا،  گفت  دارد  بستگی  کننده 

نقد ساختاری بیان شود، باید گفت که رویکرد نقد ساختاری از سه  (. اکنون، اگر قرار باشد که مراحل  130:  1373
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( نشان دادن دلالتی  3( بررسی ارتباط اجزا 2ی ساختار اثر  دهنده( استخراج اجزای تشکیل 1شود:مرحله تشکیل می

 (10: 1382سازد. )گلدمن، پذیر میکه در کلیت ساختار اثر وجود دارد و وجود معنا را در آن امکان 

نامند؛ اما در زبان ادب،  رود، زبان خودکار میها زبانی را که به صورت روزمره، برای ایجاد ارتباط به کار میلیستفرما

کند صورت پیام را به شکلی درآورد که زبان از حالت  فرستنده با دستکاری در قواعد حاکم بر زبان خودکار، سعی می 

پیام نیز با شکلی از پاره گفتارها    یه. در چنین شرایطی، گیرندکاربرد خودکارش، بیرون بیاید؛ یعنی برجسته شود

-1893(. »شکلوفسکی )394: 1388زدایی شده است )کالر، شود که برایش آشنا نیست و از آنها، آشناییمواجه می

-ه ( برجست1936(. لیچ )105:  1377زدایی است«)علوی مقدم،  ( معتقد بود که کارکرد اصلی ادبیات، آشنایی 1984

هنجارگریزی: آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار، انحراف صورت    -1داند:  پذیر میازی را به دو شکل امکان س

قاعده افزایی؛ آنکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار )هنجار( افزوده شود. شفیعی کدکنی، معتقد    - 2پذیرد.  

گروه موسیقایی و گروه زبانی، تبیین کرد. ایشان در گروه اول، زبان ادبی  توان در دو است انواع برجسته سازی را می 

کند و در گروه  را با آهنگ و توازن و با عواملی چون وزن، قافیه، ردیف و هماهنگی آوایی از زبان هنجار متمایز می

ی و تبیین آن به دو  سازی شفیعی کدکن شمارد. برجستهدوم، عواملی چون استعاره، مجاز، ایجاز و جز آن را برمی

لیچ عنوان می  که  انواع هنجارگریزی است  و  توازن  ترتیب،  به  زبانی،  و  ایجاد  گروه موسیقایی  آنکه  به شرط  کند؛ 

 (.46-47: 1390ارتباط، مختل نشود و »اصل رسانگی« مراعات گردد )صفوی، 

ت آید؛ البته هر تکراری، باعث ایجاد وزن  تواند از راه تکرار هم به دستوازن عامل ایجاد نظم موسیقایی است که می   

افزایی است نخستین  ی قاعدهتواند در چارچوب توازن قرار گیرد. توازن که نتیجهشود. تکرار کامل یا مکانیکی نمینمی

( مطرح شده است. یاکوبسن بر این اعتقاد است که فرایند قاعده افزایی چیزی  1982-1896بار، توسط یاکوبسن )

(. توازن به  164آید)همان:  ترین مفهوم خود و این توازن از طریق تکرار کلامی حاصل میازن در وسیعنیست جز تو

تواند ابزاری  شود و میای از فرایند »آشنایی زدایی« شامل انواع تکرار در سطح واج، تکواژ، واژه و جمله میعنوان گونه
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کنند و از  ه سه نوع آوایی، واژگانی و نحوی تقسیم می(. توازن را ب496آفرینی« محسوب گردد )همان:  برای »نظم

های  شود، هر یک از این نوع توازن، با توجه به صنایع و آرایهتر شدن اثر ادبی میآنجا که توازن، باعث موسیقایی 

تی  آیند، از ماهیکه از طریق توازن حاصل می  ی خود، در ایجاد تناسب موسیقایی، نقش دارند. »صناعاتیادبی حیطه

یکسان برخوردار نیستند؛ برای توصیف انواع توازن، به سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی نیاز است. برای مثال، توازنی  

یابد.  شود در سطح آوایی قابل بررسی است، ولی لف و نشر در سطح نحوی امکان توصیف میکه موجب وزن می 

»از سویی دیگر، ایقاعات و تکرارها    (168-169)همان:  صنعت ترصیع بیشتر در سطح واژگانی احتمال بررسی دارد.«  

بندی آواها در زنجیرۀ کلام و سنخیت داشتن با محتویات و طرز کاربرد عوامل و ابزارهای نواساز، از یک سو  و نظام

بگذارد،  مایه را به نمایش  هایی از شخصیت فردی و قدرت شاعر در تلفیق موسیقی فرم با پیام و درونتواند گوشهمی

گیری  نماید، و مراتب غایی اوجکه این خود در تعیین مسیر اشتهار و میزان مجبوبیت وی نقش مهمی را بازی می

را سبب می و محتوا  فرم  اتحاد  و  و معناست.« )عباسیگانگی  توازن دورویۀ صورت  تجلیل،  شود که همان  و  زاده 

1393 :124 ) 

بندد.  ی شعر خویش به کار مید که شاعر، خواه یا ناخواه، آن را در پیکرهی صنایعی قرار دار»توازن آوایی« در زمره

ها و هجاها در فرم شعر است که معمولاً دارای ترتیب خاصی است و در  ها و مصوتاین توازن، شامل تکرار صامت

صورت قیدوار دو  (. به طور کلی، »اگر تکرار واژگان همگون به  161:  1390زبان روزمره، غریب و ناآشناست )صفوی،  

ها و  کند که خواننده در پیچ و تابتا دو تا، یا سه تا سه تا صورت گیرد، نوعی تکاپوی تپنده در متن شعر ایجاد می 

هایی  ( منظور از توازن آوایی، مجموعه تکرار103:  1398زاده،  ماند.« )آریان و عباسهای واژگان محصور میهروله

امکا به دو دسته161:  1390یابند )صفوی،  ن بررسی را می است که در سطح تحلیل آوایی  این توازن، خود  ی  (. 

ی  شود. توازن واژگانی، نوعی قاعده افزایی است که به دو دسته»توازن آوایی کمیّ« و »توازن آوایی کیفی« تقسیم می

تری تقسیم  های کوچک شها نیز به بخشود و هریک از آنبندی می»تکرار آوایی کامل« و »تکرار آوایی ناقص« طبقه
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آید.  های نحوی در داخل یک سطر یا یک بیت به دست می(. توازن نحوی نیز از تکرار ساخت219شوند)همان:  می

 (. 221-223آید)همان:  سازی نقشی به وجود میسازی و جانشیناین توازن در شعر به صورت تکرار ساخت، همنشین

 . بحث و بررسی3

تواند کل واژه، یک گروه و حتی  اصل، محدود به تکرار چند هجا درون یک واژه نیست، بلکه میتوازن واژگانی، در 

-ی واژگان درون یک جمله را شامل شود و صناعات موجود در این توازن، در چهارچوب هجا نمی مجموعه

ص و کامل مطرح  تواند به دو صورت ناق . در چنین شرایطی، همگونی میان دو یا چند واژه می(215همان: )گنجد 

 . (219همان: )باشد 

ها، اغلب به دلیل تأکید بر معنی و غنای موسیقی شعر و لذّت ادبی حاصل از آن به کار  در شعر کودک، تکرار واژه

آور است و اگر چه مشکل  ای شدن کلمات شعری و در نهایت ملالرود؛ ولی تکرارِ بیش از اندازه، باعث کلیشهمی

کاهد. بحث تکرار حشو در بخش دستور زبان  آید و از زیبایی کلام می، حشو به شمار میکندمعنایی ایجاد نمی 

ها با  هواژشناختی آن در شعر کودک سر و کار داریم.  و علم معانی مطرح است و در علم بدیع، صرفاً با زیبایی

 شوند: می های مختلف تقسیم ها در بافت آوایی کلام، به گونهتوجه به چگونگی قرار گرفتن آن
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 . تکرار آوایی کامل 1.3

به دو صورت »تکرار آوایی چند صورت زبانی« و »تکرار آوایی یک صورت زبانی« تقسیم بندی  تکرار آوایی کامل 

 (. 223:1390شود )صفوی،می

 . تکرار آوایی چند صورت زبانی 1.1.3

گونی، تناسب آوایی، موسیقایی و سیمایی  های واژگانی در عین هماین نوع از توازن »به این معنی است که پایه

: 1389ها داشته باشند« )آقاحسینی و زارع،  ممکن است نوعی دوگانگی در شکل، ساخت، لفظ، معنا و چینش واج

 (. این نوع توازن، شامل جناس تام، جناس مرکب و جناس لفظ است. 117

 

 . جناس تام 1.1.1.3

جنس  های سازنده را گویند، گرچه معنی متفاوتی داشته باشند. در دو واژه همیکسان بودن دو یا چند واژه در واژه

)طهرانی ثابت و پورنامداریان،    اندبا هم متفاوتهمخوانیا  مصوتگاه جز معنی تفاوتی ندارند و گاه علاوه بر معنی، در یک  

ی  (.  ارزش موسیقایی جناس تام در شعر کودک، به دلیل ایجاد تکرار در عین تفاوت معنایی دو واژه21:  1390

کند و از سوی دیگر  ا از یک سو، موسیقی و آوای دلنشین حاصل از آن در کودک لذّت ایجاد می یکسان است؛ لذ

رغم اینکه کاربرد جناس تام در اشعار کودک  دارد. علیتفاوت معنایی دو واژه، ذهن کودک را به تحرّک و پویایی وا می 

 ا افزایش داده است. ی متجانس، لذّت درک و موسیقی شعر رناخودآگاه بوده، نزدیکی دو واژه 

 سن او یک سال هم نیست 

 دارد   ماهاو فقط یک 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 او به قول عمه جانم 

 (12: 1395کشاورز، )  دارد  ماهصورتی چون 

 جناس تام، میان کلمات ماه ) در معنای بخشی از سال( و ماه )در معنای ماه آسمان(، مشخص است.     

 رو شم اگه توخوشحال می

 (11: 1399ز، های من ببینن )کشاوربرگ رو

 میان کلمات »رو« جناس تام وجود دارد؛ اولی، نشانۀ مفعول و دومی به معنای »رویِ« است.     

 همیم  دوستمن و خدا  

 (4: 1398ش دارم یه عالمه )کشاورز، دوست

دوست  کلمات »دوست« در مصراع اول و دوم با یکدیگر، جناس تام دارند؛ اولی به معنای رفیق و دومی به معنای  

 داشتن است. 

 . جناس خط 2.1.1.3

شوند در  که نام دیگر آن جناس تصحیف نام دارد، بدین صورت است که »بین دو کلمه که به یک شکل نوشته می

-گرفت دو کلمه همجنس به نظر می گذاری به صورت دقیق صورت نمی نقطه اختلاف است و چون در قدیم نقطه

 (59: 1383شمیسا، )رسید.«

 اد از دست بابا خوش حال و ش 

 کردم  ناز او را گرفتم 
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 های کوچکش را  آن بال

  (8: 1395کردم )کشاورز،  باز هایم با دست

شوند، اما  در شعر فوق، کلمات »باز« و »ناز« با یکدیگر جناس خط دارند؛ یعنی هر دو کلمه یکسان نوشته می      

  گذاری با یکدیگر، اختلاف دارند. در نقطه

 شدم  روز عصا یه من هم 

 (16: 1399پای هم )کشاورز،   بهما پیر شدیم 

 . تکرار آوایی کامل یک صورت زبانی 2.1.3

شوند. همگونی کامل یعنی، یک واژه بدون تغییر از  در این شیوه از تکرار آوایی، یک صورت زبانی مثل هم تکرار می

توازن واژگانی و تکرار در سطح واژه محدود  لحاظ آوایی در یک یا چند بیت تکرار شود. البته باید اذعان داشت که  

. چنین تکرارهایی در اشعار  (219:  1390صفوی،  )شودشود و عناصر دستوری بزرگتر از واژه را نیز شامل مینمی

 شود. های آن آورده میشود که در زیر، نمونهناصر کشاورز فراوان یافت می

 . تکرار پایانی در اشعار ناصر کشاورز 1.2.1.3

 ها یا ابیات که همان قافیه است. تکرار یک عنصر دستوری)واژه، گروه، بند و یا جمله(با توالی یکسان در پایان مصراع

 است بابای من آهنگر 

 است کارش فقط با آهن 

 یک عالم آهن توی این 
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 ( 14: 1395)کشاورز،    استدکان بابای من 

 ***** 

 سلام خدای مهربون 

 ام من یه کیف تو جیبی

 گه بهم می صاحب من 

 ( 19: 1399)کشاورز،  ام خیلی کیف عجیبی

 . تکرار در آغاز مجموعه2.2.1.3

ها )صفوی،  ای از مصراعتکرار یک عنصر دستوری )واژه، گروه، بند یا جمله( با توالی یکسان در آغاز مجموعه

 هایی از این گونه تکرار در اشعار ناصر کشاورز:(. نمونه289: 1390

 سلام خدای مهربون 

 ببین منو یه بشقابم 

 دو ساعته توو ظرفشویی 

 منتظر کف با آبم 

 بشقاب یک آدم بودم، 

 که توی من غذاشو خورد ...
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 سلام خدای مهربون

 ام من یه توپ فوتبالی

 مثل ماه آسمونت

 ام گرد و قشنگ و عالی

 چند روزه که باد ندارم  

 ها برم ...تا پیش بچه

 مهربونسلام خدای 

 من یه جورابم نوی نو

 پاشنم یه کم سوراخ شده 

 این و فقط میگم به تو 

 حیفه که پا منو دیگه 

 (4-6: 1399پوشه رام ببره ... )کشاورز،  نمی

 . تکرار میانی در اشعار ناصر کشاورز 3.2.1.3

یا ابیات که شامل دوگونه  ها تکرار یک عنصر دستوری )واژه، گروه، بند یا جمله( با توالی یکسان در میان مصراع

 (:288: 1390است )صفوی، 
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 الف( تکرار بدون فاصله 

 آن غول، خوش برورو بود 

 با مشتری های فقیر 

 هرکس که پولی هم نداشت 

 (25: 1394)کشاورز،  سیرِ سیر شد می خورد و می

   ***** 

 کوبد او با چکشی می

 ( 14: 1395)کشاورز،   دنگ و دنگ ها بر روی گل

 ***** 

 من یک درخت سیب دارم 

 دایی مجیدم کاشت آن را 

 الان فقط یک سیب دارد 

 (22)همان:    بالای بالاآن هم در آن 

 ***** 

 میش هم مانندِ اوست 
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 (9: 1390)کشاورز، زردِ زرد رنگ و رویش 

 ***** 

 رم پیش درختا که می

 ( 4: 1399« )کشاورز، آب آب آبتشنه میگن: »

 ***** 

 سلام خدای مهربون 

 منو ببین ویز ویز ویز 

 من زنبور عسل سازم 

 (4: 1399)کشاورز:  تیزِ تیزِ تیز یه نیش دارم 

 ***** 

 درختا با چشمای سبز 

 (23کنن )همان: نگاهم می چپ چپ

 ب( تکرار با فاصله 

 گفتی به من آتیش باشم 

 ( 8: 1399من هم آتیش شدم ولی ... )کشاورز، 
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  ***** 

 م می آید از توبدخیلی      

 (16: 1395و بی رحم هستی )کشاورز، بد چون تو      

       ***** 

 بس که در من الکی      

 (21: 1399)کشاورز،   شهمیو بسته  شهمیباز      

       ***** 

 از بوی دودش حال من       

 ( 20: 1395شود )کشاورز، هی بدتر از بد می     

 . اعنات4.2.1.3

 (.84: 1383ای را تکرار کنند )شمیسا، ت آن است که در هر مصراع یا بیت شعر، کلمهاعنا

 من آهنگر است  بابای

 کارش فقط با آهن است 

 یک عالم آهن توی این 

 من است  بابایدکان 
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 هم اره برقی دارد او

 هم دستگاه جوش برق 

 پر است  بابایم دکان 

 از تق و تق و درق و درق 

 برای یک حیاط   بابا

 امروز یک در ساخته 

 با چند آهن روی آن 

 (14: 1395یک نقش گل انداخته )کشاورز، 

های این شعر تکرار شده است؛ گویی شاعر، خود را  ی »بابا« در بسیاری از مصراعچنانکه ملاحظه می شود، کلمه 

 ملزم ساخته است که در هر بیت از شعر خود از این واژه استفاده کند.  

 مونۀ دیگر:ن -

 سلام خدای مهربون

 تو که خدای جنگلی 

 باشم  آتیشگفتی به من 

 شدم ولی  آتیش من هم 
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 لطفا به آدما بگو  

 که شوخی با من نکنن 

 تو جنگلا  آتیش یه وقت 

 (8: 1399بی خودی روشن نکنن )کشاورز، 

 . تکرار در آغاز و پایان5.2.1.3

با توالی یکسان در آغاز یک مصراع و پایان مصراع بعد)رد   تکرار یک عنصر دستوری )واژه، گروه، بند یا جمله( 

 (. 290: 1390الصدر الی العجز( )صفوی، 

 ها قهریم با تو بچه ما

 ( 16: 1395)کشاورز،   مادیگر برو از کوچۀ 

 . رد العروض الی الابتداد 6.2.1.3

 ی آخر مصراع اول در آغاز مصراع دوم نیز بیاید.آن است که کلمه

 زد می جی ای کاش وقتی 

 (16: 1395شنیدی )کشاورز، او را می جی یک 

 ***** 

 توآید از خیلی بدم می
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 بد و بی رحم هستی )همان(  توچون 

 . رد الصدر إلی الابتداد 7.2.1.3 

 ی اول مصراع اول در آغاز مصراع دوم نیز تکرار شود.آن است که کلمه

 نشانی از هراس نه

 (15: 1395فرار و نه کمین )کشاورز،  نه

 ***** 

 اره برقی دارد او هم

 (14: 1395دستگاه جوش برق )کشاورز،  هم

       ***** 

 ی سرش شقایق و لاله بودرو

 ( 7: 1394دامنش بره و بزغاله بود )کشاورز،  رو

 . دیگر تکرارها 8.2.1.3

ارهایی از قبیل تکرار اسم، فعل، صفت، قید، ضمیر،  گذشته از بحث تصدیر و انواع آن، در اشعار ناصر کشاورز، تکر

اند که در زیر به برخی از این تکرارها  شود که به شکل نامنظم در ساختار این اشعار به کار رفتهحرف و ... دیده می

 شود.اشاره می

 تکرار اسم -
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 سال هم نیست  یک سن او      

 (12: 1395ماه دارد )کشاورز،  یک او فقط      

       ***** 

 به من میگه انار جونم

 (5: 1399خدا )کشاورز،  شکرتو و  شکر

 ***** 

 باشم  آتیشگفتی به من 

 ( 8: 1399شدم ولی ... )کشاورز،  آتیش من هم 

 

 تکرار فعل  -

 او را دارمیک عروسک      

 ( 4: 1395)کشاورز،  دارمقدر دنیا دوست       

  ***** 

 گرم شنا کنم  تو آب

 (9: 1399)کشاورز،  بشم ، ولو بشمپخته 
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 ***** 

 ؟ بودکی  بود کی 

 (5: 1394)کشاورز،   بودیه آبشار بلند 

 

 تکرار ضمیر -

 ام آویزونم به شاخه

 ( 6: 1399پایین )کشاورز،  اینبالا من  اونتو 

  ***** 

 مره تو چشما می منکن موها مفوت

 (5: 1394)کشاورز،  م گم به باباالان می 

  ***** 

 به باد بگو   مخداجون

 (6: 1399کنه )کشاورز،    مبیاد یه کم فوت

 

 تکرار صفت -
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 گفت برو پاییز بیا 

 (7: 1394بیا )کشاورز،  ریزریزهمراه بارونای 

  ***** 

 کی بود کی بود 

 یه بچه بادبادک بود

 ( 4بود )همان:  پرکپرکموهاش 

  ***** 

 ها بودبالابالااون 

 ( 6حتما پیش خدا بود )همان: 

 حرف -

 مثل ماه آسمونت

 (6: 1399ام )کشاورز، عالی  وقشنگ   وگرد 

  *** 

 سلام خدای مهربون

 (4ویز )همان:   وویز ومنو ببین ویز
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-چنانکه ملاحظه شد، تکرار انواع کلمه )اسم، فعل، صفت، ضمیر، حرف و...( در اشعار ناصر کشاورز به چشم می

های فوق به عنوان شاهد مثال آورده  رارها در این اشعار از بسامد بالایی برخوردار است که نمونهگونه تکخورد. این

گونه تکرارها بهتر در خاطر کودک نقش  دهد و این شد. تکرار انواع کلمه، موسیقی متن را چند برابر افزایش می

 شود.بندد و به راحتی فراموش نمیمی
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 گیری. نتیجه4

کودکانه از لحاظ موسیقی بسیار مهم هستند و تنها چیزی که برای کودکان در سنین پایین اهمیت دارد،  اشعار  

همین موسیقی موجود در اشعار است. در این پژوهش، اشعار کودکانۀ ناصر کشاورز از لحاظ تکرار آوایی  

 ار زیر است: کامل)بخشی از توازن واژگانی( مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج به قر

توان به ارزش یک اثر ادبی پی برد و این عامل نیز  ی آن میهایی است که به وسیلهتوازن واژگانی یکی از شیوه

تر  آهنگی و دلنشینبخشد. این قاعده افزایی در اشعار کودکانۀ ناصر کشاورز سبب خوشموسیقی متن را قوت می

نندگان و به خصوص کودکان دارد. این نوع توازن به دو صورت  شود و تأثیرگذاری بیشتری بر خواها میشدن آن

ی تکرار آوایی کامل  شود و تکرار آوایی کامل نیز به دو دسته تکرار آوایی کامل و تکرار آوایی ناقص نمایش داده می

ام و  های جناس تشود که در تکرار آوایی چند صورت زبانی، آرایهچند صورت زبانی و یک صورت زبانی تقسیم می

چنین تأثیرگذاری برخاسته از تکرار آوایی یک صورت  شوند. همجناس خط سبب موسیقی برخاسته از متن می

زبانی در تکرارهایی مانند تکرار آغازین، تکرار پایانی، تکرار در آغاز و پایان، تکرار در پایان و آغاز، تکرار میانی از  

خورد که این نوع تکرار کلمات در تمام  اصر کشاورز بسیار به چشم مینوع تکریر و با فاصله، اعنات و ... در اشعار ن

 شود.دهد و این عامل سبب لذت بردن کودکان از این اشعار میاشعار موسیقی متن را افزایش می
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Studying and checking full phonetic repetition (part of lexical 

balance) in the structure of Nasser Keshavars poem 

 Sayeh Salahzadeh1 Fazil Abbaszadeh2 

Abestract 

Structuralists are of the opinion that the foundation of poetry is its structure, and 

they consider structure to be the set of interrelationships of parts and elements that 

make up a whole. They believe that the general components of a text consist of three 

areas of phonetic, lexical and syntactic balance; Therefore, from the point of view of 

structuralists, many texts, including children's poems, can be studied and analyzed. 

This research aims to study and analyze Nasser Keshavarz's poems in terms of 

complete phonetic repetition in a descriptive-analytical way and using library 

tools.After the studies conducted, it is clear that the structure of Nasser Keshavarz's 

children's poems is at a high level in the lexical level (complete phonetic repetition) 

and the use of various verbal and spiritual arrays, such as: puns, types of repetitions 

and also Using the methods of creating music text has added to the beauty of these 

poems. Special attention to the facilities and important components of the word has 

made the aesthetic and artistic aspects of these poems stand out. 

 

 

Keywords: structure, structuralism, lexical balance, children's poetry, Nasser  

Keshavarz. 

 

 
1 . Master's student of Islamic Azad University, Pasabad Moghan branch, Parsabad, Iran// 

sslzd531@gmail.com 

2 . Assistant Professor of Islamic Azad University, Pas Abad Moghan Branch, Pars Abad, Iran)Corresponding 

author(//fazil.abbaszade@gmail.com 

mailto:fazil.abbaszade@gmail.com


 

 

 

 
 

 1401زمستان  17پیاپی  ،   4، شماره   پنجم سال  
www.qpjournal.ir                     

ISSN : 2783-4166 

 طنز و مطایبه در شهرآشوب

  2حسین ادهمی  1دکتر مسروره مختاری 

 18/07/1401پذیرش نهایی: تاریخ   23/02/1401تاریخ دریافت: 

   پژوهشی نوع مقاله: 

 ( 95تا ص  69)از ص 
20.1001.1.27834166.1401.5.4.4.0 

 چکیده 

های دیگر چون شهرانگیز،  شعر که به نامشهرآشوب یکی از انواع شعر فارسی است که پیوند نزدیکی با ادبیات عامیانه دارد. این نوع  

شود، در ادبیات فارسی به دوگونه است؛ در نوع نخست، شاعر در شعر خود به تعریف و ذم مردم  آشوب و ... خوانده میدهرآشوب، فلک 

وران و تعریف پیشه  تری است، شاعر به توصیفپردازد. اما در نوع دیگر که دارای ارزش ادبی بیشیک شهر و یا یک طبقه از جامعه می

پردازد و از این رهگذر اطلاعات تاریخی با ارزشی در زمینۀ مشاغل، آداب و رسوم، اعتقادات و فرهنگ عامیانه در حرفه و صنعت آنان می

ذم   هایی که بهدر شهرآشوب   هاست.آن  در  طبعیشوخ   و  طنز  کاربرد   ها،شهرآشوب   مهم  هایویژگی  از  دهد. یکیاختیار مخاطب قرار می 

هایی که در آن توصیف صاحبان  صورت هجو و هزل است، اما در شهرآشوب پردازد، شوخ طبعی غالباً به مردم یک شهر یا یک طبقه می 

کارگیری  شود. از دلایل برجستگی طنز در شهرآشوب نوع دوم، به هایی از طنز دیده می تر در آن رگهها است، بیش حرف و معرفی صنعت آن 

بندی و تحلیل آن پرداخت. بر اساس نتایج  توان به طبقههای رایج در طنز می های طنز است که بر اساس تئوری نیک طیف وسیعی از تک

پژوهش، تکنیک این  بهآماری  مثلاً تکنیک های طنز  است.  بسامد مختلفی  دارای  به های کوچک کاررفته در شهرآشوب  سازی، تشبیه 

 ترین بسامد است.  های کلامی است، دارای کمهایی که مبتنی بر بازیین بسامد و تکنیک ترحیوانات، تشبیه مضحک و کنایه دارای بیش 

 کلید واژه:  

 های طنز، ادبیات عامیانه شهرآشوب، هجو، هزل، طنز، تکنیک

 

 
 mmokhtari@uma.ac.ir  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.)نویسنده مسئول(// . 1

  h.adhami@uma.ac.ir.دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.// 2

http://www.qpjournal.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27834166.1401.5.4.4.0
mailto:mmokhtari@uma.ac.ir
mailto:h.adhami@uma.ac.ir


 70                             1401 زمستان ،   17، پیاپی  4، شماره پنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 

 . مقدمه 1

سازد. در  های خاصی است که تا حدودی آن را از انواع دیگر متمایز میدر ادبیات فارسی شهرآشوب دارای ویژگی 

های  نامتعریف شهرآشوب آمده است: »شهرآشوب یکی دیگر از انواع شعر فارسی و از مبدعات شعرای فارسی است و به

ه است؛ اما اصطلاح شهرآشوب بر چنین شعری نسبت  آشوب و... خوانده شدآشوب، دهرآشوب، فلک شهرانگیز، عالم

نام آشوبنده در شهر  به دیگر  به معنی  و  فاعلی مرکب مرخم  لغوی، شهرآشوب صفت  نظر  از  یافته است.  ها غلبه 

 (120: 1380شود و مجازاً معشوق و محبوب به این نام خوانده شده است.« )نیکوبخت می

پردازد و به بهانه وصف  های متداول در شهرها میها و حرفهر آن به شرح پیشهدر این نوع شعر »معمولاً شاعر د        

تر از  کند... شهرآشوب را شاعران، بیشهای شهری خاص را ستایش یا نکوهش میمعشوق، صاحبان حرفه یا حرفه

بوده است که  ای خاص  چنانکه گذشت، اغلب هجو اهالی شهر یا صاحبان پیشهسرودند و قصد آنان همروی تفنن می

شاعر می بر ضدّ  احساسات مردم شهر  برانگیختن  باعث  توجیه  اغلب  را  این شهر  شده است و همین وجه تسمیه 

: 1373کند. گاه این شورش به آزار یا بریدن زبان و در بعضی مواقع به قتل شاعر منجر شده است. «)میرصادقیمی

174   ) 

صورت  دست آمده است بهاند و »آنچه تا کنون بهلب مختلفی بهره گرفتهشاعران برای سرودن شهرآشوب از قوا          

تر در قالب  ها که برای محترفه سروده شده بیشقطعه، قصیده، رباعی، غزل، مثنوی و مخمس بوده، اما در مجموع آن

به غالباً  است  شهر  مردم یک  ذم  یا  آنچه که در مدح  و  غزل،  آن  از  بعد  و  است  ورباعی  قصیده  مثنوی.«    صورت 

طور دقیق نظری داد، اما بر اساس  توان به( دربارۀ پیشینۀ سرایش شهرآشوب نیز هرچند نمی31:  1380معانی)گلچین

ها... ها و حرفههای متعدد قدح و مدح صنعتترین شهرآشوب موجود عبارت است از قطعهپژوهش انجام شده »قدیمی

: 1378اندوهجردیفروش در پایان دیوانش مضبوط است.«)بهزادیمنسوب به مسعود سعد سلمان که با وصف یار عنبر

  وجود   منثور  هایشهرآشوب  از  هایینمونه  شود؛ زیرانمی  نظم   به  منحصر  تنها   فارسی   ادبیات  در  شهرآشوب  ( البته895

  (300:  ک. همان.ر.)است کرده اشاره  آن به خود  کتابِ  پایانی هایقسسمت  در  معانیگلچین  که  دارد

بر عقیده           ادبیات هندوستان داشته  ی »حدس زده میابنا  شود که سرودن شهرآشوب ریشه در فرهنگ و 

کند، این است که از قرن دوازدهم به بعد که پیوند محیط ادبی ایران و هند  باشد، دلیلی که این حدس را تأیید می

که این قسم شعر، در بین شاعران  اد، حال آنگسیخته شد، سرودن شهرآشوب نیز در بین شاعران ایرانی از رواج افت

وجود  هایی از آن، به زبان اردو بهزبان و اردو زبان هندوستان ادامه یافت و حتی در دوران معاصر نیز نمونهفارسی

اند که حاصل دوران نفوذ شعر و ادبیات  هایی سرودهزبان نیز شهرآشوبآمد. علاوه بر آن، بسیاری از شاعران ترک

قرنفارس  فاصله  در  کنونی(  ترکیه  و  )ارمنستان  صغیر  آسیای  در  هجری  ی  دوازدهم  تا  دهم  های 

 (   175: 1373است.«)میرصادقی
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ارزش ادبی شهرآشوب را باید در ارتباط با ارزش و اهمیت ادبیات عامه سنجید. زیرا »گرایشات عامیانه از آغاز          

در مضمون ادبیات فارسی وارد شد، غزل برتری یافت، توصیف واقعگرا شد و مانند رمانتیسم در اروپا،    19تا    16سده  

کنند که اصولاً واقعی  نگرند و توصیف میها دارند میسی که خود آنچیز اطراف خود را با احسا شاعران، عالم و همه

( با این تحول، در ادبیات فارسی بستری  63-62: 1390کار رفت.« )صانعی، تر بهتر و پیوستهاست. طنز و هجو بیش

و حرف گذشته،    بهایی دربارۀ مشاغلها فراهم شد که در آن علاوه بر تفنن ادبی، اطلاعات گرانبرای رواج شهرآشوب

گیری رواج  فرهنگ، اعتقادات، باورها، آداب و رسوم و زندگی اجتماعی طبقات جامعۀ ایرانی ثبت گردید. در واقع اوج

توان نتیجه گسست ادبیات ما از ادبیات درباری و آمدن آن به میان مردم عامه دانست؛ امری که در  شهرآشوب را می

 شود. سبکی جدید میدوره رواج سبک هندی منجر به پیدایش 

 

 . بیان مسئله تحقیق  1.1

هایی از طنز و مطایبه در آن است. با نگاهی به انواع شهرآشوب ها، وجود رگههای برجسته در شهرآشوبیکی از جنبه 

توان دریافت که در آن نوع شهرآشوبی که به مذمت مردم یک شهر پرداخته؛  و بررسی آن از دیدگاه طنز و مطایبه می

پردازد، عمدتاً در آن  هایی که به ذکر طبقات و اصناف میآشوبتر از هجو و هزل استفاده شده است، اما در شهربیش

های مؤثر طنز و مطایبه در اشعار شهرآشوب، تا کنون  رغم درونمایهشود. با این وجود علیهایی از طنز دیده میرگه

شی دقیق،  کوشند با پژوهبه این جنبه توجهی نشده و پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا نگارندگان می

با روشی توصیفی  این مقاله  بپردازند. در  از شهرآشوب  این جنبه مغفول  به بررسی    –به بررسی و تحلیل  تحلیلی 

صورت متمرکز)مانند »شهرآشوب در شعر فارسی« اثر  منابعی پرداخته شده است که در آن اشعار شهرآشوب یا به

ر به مهر« اثر عبدالغنی میرزایف و ...(آمده است. در قسمت  صورت پراکنده) مانند »گنج ساحمد گلچین معانی( و یا به

بندی شگردهای آن نیز ضمن پرهیز از نگاهی محدود و متعصبانه نسبت به برخی از  مبانی تئوریک طنز و تقسیم

ها، سعی شده است که از روشی تلفیقی استفاده شود. در این روش به مقولۀ طنز از منظرهای گوناگونی مانند  نظریه

روانبانز و...(،  اخوت  حری،  فتوحی،  انسانشناسی)نظریات  و...(،  هابز  فروید،  برگسون،  شناسی)  فلسفی)  شناسی 

کریچلی و ...( نگاه شده است و در کنار آن با ارائۀ نمودارها و تعریف جامعۀ آماری معین، به بررسی و تحلیل نتایج  

 دست آمده پرداخته شد. به

 . پیشینه علمی تحقیق 2.1

گونه که اشاره شد، در زمینۀ بررسی طنز و مطایبه در »شهرآشوب« تا کنون پژوهشی انجام نشده است. البته  نهما

( نوشتۀ علی نصرتی سیاهمزگی در مجله نامه فرهنگستان  1386ای با عنوان »شهرآشوب«)دربارۀ شهرآشوب مقاله

قرن دهم«)مقاله  2و   از  بازیافته  عنوان »شش شهرآشوب  با  دیگر  و  1388ای  و لاله جهاد  فاضلی  فیروز  نوشتۀ   )
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چاپ رسیده  ( نوشتۀ مقدس دادبایف در مجلۀ نامۀ پارسی به1391های آن«)»شهرآشوب صیفی بخارایی و ویژگی

 های طنز و مطایبه در شهرآشوب نشده است.  یک توجه چندانی به جنبهاست که در هیچ

 

 .  مبانی نظری 2

 . هجو در شهرآشوب1.2

معنی  اند. »هجو و هجا و تهجاء، هرسه مصدر از هَجَا  یَهجُو است، بهرسی هجو را ضدّ مدح تعریف کردهدر ادبیات فا

کردن و در اصطلاح ادیبان عبارت است از نوعی شعر غنایی که برپایه نقد گزنده و دردانگیز است کردن و ستمعیب

  و   هجو  پیشینۀ   دربارۀ (    (1385:16نجامد«.)امینیاآمیز و دردآور نیز میگویی یا ریشخند مسخرهو گاهی به دشنام

  در  صنعت  این.  است  شده   فارسی   شعر  وارد   عربی  شعر  از   ابتدا  هجو»برخی  عقیدۀ  بر  بنا   فارسی،  ادبیات   در  آن  رواج

  و   تخدیش  دچار  ادبی  نوع  این  توسط  انسانیت  و  اخلاق  ثغور  و  حدود  و  شد  کشیده  خود  وضع  بدترین  به  فارسی  شعر

 (  813: 1370 فرجیان   و بارفروش زادهنجف.« )است گرفته   قرار  تحقیر

به مذمت مردمان یک شهر میدر شهرآشوب بلند مواجه  هایی که  از هجویات کوتاه و  با طیف وسیعی  پردازد، ما 

بندی »هجوها به دو  های متفاوت شاعران را پنهان کرده است. بر اساس یک تقسیمشویم که در پشت خود انگیزهمی

شود. هجو مستقیم آن است  تۀ کلی هجو مستقیم)یا شخصی( و هجو غیرمستقیم)یا سیاسی اجتماعی( تقسیم میدس

که شاعری به دلایل فردی، برای تهدید، تحقیر، انتقام، تخریب، کینه و حسد دشنام دهد، رذایل اخلاقی مخاطبش  

شود.  ن نوع هجو است که نزاهت هم نامیده میرا یادآوری کند و با گستاخی به او حمله کند... هجو غیرمستقیم دومی

:  1385گیرد.«)اصلانی  های سیاسی و اجتماعی به خود میرود و جنبههای فردی فراتر میاین نوع هجو از غرض

250) 

شود که در آن شاعر با استفاده از سلاح دشنام  های فراوانی از این دونوع هجو دیده میها نمونهدر شهرآشوب        

گیرد. البته باید گفت  ها را به باد انتقاد میهای آنتازد و معایب و زشتیای میرین و بدگویی بر گروه و یا طبقهو نف 

نوع ادبی شناخته   به عنوان یک  نیز  اروپا  نبوده و در  ادبیات عرب و فارسی  به  از هجو تنها مختص  این شیوه  که 

های  رفت. از نمونهشمار میشود. مثلاً »در اسکاتلند اواخر قرون وسطی ستیز لفظی و اهانت کلامی از انواع ادبی بهمی

پروا دربارۀ قیافه و ظاهر و  های بیرز آن ستیز لفظی »دانبر و کندی« است، مشتمل بر دشنام های گوناگون، حرفبا

 ( 94: 1386سخنان گزنده دربارۀ خصائل شخصی.« )پلارد 

شهرآشوب           در  هجو  میالبته  را  انگیزۀ  ها  با  شاعر  آن  در  زیرا  نمود؛  بررسی  نیز  قومی  طنز  منظر  از  توان 

دهد. کریچلی  زند و نسب و اخلاق آن مردم را مورد تحقیر قرار میجویی به وجهه یک شهر و یا قوم ضربه میانتقام
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کند: »در طنز قومی، روح قومی یک مکان در خندیدن به مردمانی  این جنبه از طنز را منفی و خطرناک تلقی می

یابد.  شوند، نمود و تجلی میعجیب و غریب تصور می  که شبیه ما نیستند و معمولاً به شدت احمق یا به نحوی خاص

بهره و محرومند، چون  تر از »ما« هستند یا دست کم از چیزی بیها فرودستدرهرحال باور عمومی این است که »آن

ها« شبیه ما نیستند... طنز قومی همان خندۀ هابزی به تفوق خویش با درک شکوه ناگهانی حاصل از برتری ما  »آن

 ( 88-86: 1384گیِ دیگران است.« )کریچلی و خن

های  نویسد: »آنچه که در لطیفهگونه طنزها می»فلسفۀ طنز« در بیان آسیب این جان موریل نیز در کتاب         

ها همۀ اعضای یک گروه را یکدست و با نقایص یکسان معرفی  گرا مذموم است این است که آننژادپرستانه و جنسیت

کنند  ای فکر میعنوان اشخاصی که فردیت دارند، کسانی که کلیشهگذاشتن به اعضای گروه بهاحترام  جایکنند. بهمی

شمارند و  کنند و خوارشان میها را به افرادی درجۀ دوم فرو بکاهند. تحقیرشان میاند که همگی آنمعمولاً مایل

مینادیده با182:  1392گیرند.«)موریل  شان  بحث  این  ادامۀ  در  او  می  (  طنزی  چنین  خطرات  نویسد:  یادآوری 

شان مورد  ای از هویتمثابه شاخصهتواند از سوی گروه هدف بهای که بر اساس آن ساخته شده حتی می»لطیفه

واقع شود.«)همان: این183قبول  از  را مذموم می(  آن  اجتماعی  آن در سطح  اثرات مخرب  به  توجه  با  شمارد:  رو 

یابند، وقتی دربارۀ مردمانی باشند که از نظر موقعیت و قدرت اجتماعی کمبود  ا تداوم میههایی که با لطیفه»کلیشه

کند و سر جای  نشین میها را حاشیههایی بخشی از آن نظام اجتماعی باشد که آنو  وقتی چنین کلیشه  –دارند  

 (185تر مذموم اند.« )همان:بیش -نشاند خودشان می

ای  ( در هجویهه 1180توان دید مثلاً حزین لاهیجی)م: در شهرآشوب ها به صراحت می  نمونۀ چنین نگرشی را        

 کند:  تازد و آنان را تحقیر میچنین بر نسب و اخلاق مردم کشمیر میاین

 شرح قومی شنو از من که ندارند نسب 

 همه حمامی و دلاک بود اعلایش

 در حسب سیرتشان از همه خلق جداست

 رت از ایشان مطلب ادب و شرم و حیا، غی

 مابقی دله و سادو، دگر ارباب طرب

 در نجابت به عزازیل رسانند نسب

 (260: 1380معانی)گلچین

 

 . هزل در شهرآشوب2.2

  به لغت  در  هزل »هزل برخلاف هجو و طنز، درپی طرح موضوعات جدی نیست و هدفی جز تفنن و سرگرمی ندارد. 

  (17:  1365  حلبی.« )اند دانسته  جد  مقابل  را  آن  و  است  شده  معنی  بیهوده  سخن  و  لاغ  گفتن،  بیهوده  کردن،  مزاح

  شود می  نزدیک   اموری  به  گفتار   هنجار   آن،   در   که   است  سخنی   هزل : »نویسدمی  هزل  تعریف  در   کدکنی شفیعی  دکتر 

  داشته  تابو  یا  حرام  الفاظ  حالت  اجتماعی  قراردادهای حوزۀ  در  و  رسمی  زندگی  محیط  و  جامعه  زبان  در  هاآن  ذکر  که
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ها  در شهر آشوب(52:  1372  کدکنیشفیعی.« )است  سکس  با  مرتبط  امور  تربیش  آن  مرکز  ما  ادبیات  در  و  باشد

سوی  شود و زبان شاعر بهشود که در آن آشکارا حریم اخلاقی جامعه نادیده گرفته میهایی از هزل دیده مینمونه 

 شمارد:  ها، هزل را نوعی »ناسازگاری موقعیتی« میبر اساس همین تابوشکنی فتوحی   دکتر رود.رکاکت می

های  موقعیتی ناساز است. بیان هرگونه سخنی با بافت»بیان مسائل زشت و ناگفتنی )هزل( از نوع اجرای کلام در       

های رسمی اجتماع نیز نوعی کشاندن امور  آمیز در موقعیترسمی و مؤدبانۀ جامعه سازگار نیست. نقل سخنان هزل

از یک گفتمان غیررسمی به گفتمان رسمی است. گاه یکی از دوگفتمان غیرمجاز و ممنوع است، در این صورت عدم  

رود و سخن  اندازد. در چنین وضعیتی خطوط قرمز زیر پای طنز می، وجهۀ فرد یا افراد را به مخاطره میمراعات ادب

 (392-391: 1390گذارد.« )فتوحی پای در عرصۀ تابوها می

توان در یکی از نظریات بنیادین خنده با عنوان نظریۀ »رهایی یا  های سرایش هزل را میدرواقع ریشه و انگیزه        

ها دربارۀ موضوعات  طبعیها و شوخترین لطیفهکین« به خوبی تبیین نمود. بر اساس این نظریه »حاضر و آمادهتس

انگیزش این دو  به سرکوب آنهای مهمیجنسی و عداوت است؛ چراکه  کند. در  ها مجبور میاند که جامعه ما را 

پردازد، ما بر سانسورچی  به تحقیر دیگران می  ای کهکردن و شنیدن یک لطیفه با محتوای جنسی یا لطیفهبازگو

و عداوت سرکوب شدهمان غلبه میدرون و میل جنسی  بروز میکنیم  را  برای  مان  مازادی که حالا  انرژی  دهیم؛ 

 (55-54: 1392شود.«)موریل ها نیازی به آن نیست و در خنده رها میسرکوب این انگیزش

اعر از سرودن هزل در شهرآشوب تفنن و تفرج است، اما در مواردی نیز از هزل  تر موارد انگیزۀ شگرچه در بیش        

شود. مثلاً »شفائی اصفهانی« یکی از این  های شخصی استفاده میحسابجویی و تسویهعنوان سلاحی برای انتقامبه

 گوید: ین میشهرآشوب سرایان که دارای پیشۀ طبابت بود، دربارۀ کسی که قیمت دارویش را نپرداخته اینچن

 گر سام نریمانی و گر رستم گُرد 

 یا قیمت آنچه خورده ای باید داد

 جُلاب مرا به مفت نتوانی بُرد 

 یا در عوض آنچه...ای باید خورد 

 (344: 1380پژوه ) دانش

 

 

 

 های آفراینش آن در شهرآشوب. طنز و تکنیک3.2

طنز هنری است با ماهیت چندلایه و پیچیده که هدفش نگاهی انتقادی به حقایق جامعه با زبانی غیرمستقیم است.  

ها یا کمبودهای کسی یا گروهی یا اجتماعی را برشمارند و فرق آن با هجو در  »طنز عبارت از این است که: زشتی

یرمستقیم و به تعریض، عیوب کاری یا کسی یا  طور غاین است که صراحت تعبیرات هجو در آن نیست و اغلب به
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هایی که به توصیف صاحبان  ( چنانکه اشاره شد، در شهرآشوب27:  1388گرمارودیکند«)موسویگروهی را بازگو می

جا انگیزه و هدف شاعر  دهد زیرا برخلاف نوع دیگر شهرآشوب، در اینپردازد، طنز وجه غالب را تشکیل میحرف می

گونه و عاشقانه است. در این  یر نیست؛ بلکه ایجاد تفنن و در کنار آن معرفی مشاغل در اسلوبی غزلستیزه و یا تحق 

های طنز است که با این حرف و  کند، وجود طیف متنوعی از تکنیک تر از همه جلب توجه میمیان آنچه که بیش

های مبتنی بر کاربرد  در دو »تکنیک   عمدتاً(  1  شمارۀ   طبق نمودار )توان ها را میمشاغل متناسب است. این تکنیک 

 های مبتنی بر محتوای زبان« جای داد.  زبان« و »تکنیک 

 

 های طنز در شهرآشوب(: نمودار تنوع تکنیک 1*نمودار شمارۀ)

 منابع: کتاب »شهرآشوب در شعر فارسی« و کتاب »گنج سر به مهر«
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 های مبتنی بر کاربرد زبان  . تکنیک1.3.2

شود، بازی کردن با فرم زبان است. درواقع این دسته از  ها آنچه که باعث ایجاد طنز میتکنیک   در این دسته از 

بر کاربرد زبان )تکنیک  بودن زبان استوار است.   languageها مبتنی  بر مبنای نقش دو یا چند معنایی  ( است و 

آثار طنز می از  این دسته  بارۀ  در  آثاربرگسون  از  این دسته  »تأثیر  یا    نویسد:  کمیک محصول ساختارهای جمله 

میواژه شده  گزیده  بههای  کمیک  این  بهباشد.  یا  زبان،  آدمیاری  گیجی  نمیدلیل  پدید  رخدادها  یا  بلکه  ها  آید، 

 (77: 1379شود.« )برگسون هایی ناشی از نفس زبان است .خود زبان است که کمیک میگیجی

های گفتمان لطیفه/ شوخ  ترین مولفه( از جمله مهمdouble meaning)  درواقع، نقش دوگانه زبان یا دومعنایی         

ترین واژگانی که در گفتمان متعارف و ادبی به دو یا چند معنایی اشاره دارند و به  آید. ازجمله مهمشمار میطبعی به

به زبان دیگر، خود را ترجمه انتقال  ابهام، جناس و  دهند، عبارتپذیر نشان میناپذیر یا سخت ترجمههنگام  از:  ند 

های  ها خود به دو دستۀ مولفه(در این مقاله این دسته از تکنیک 77:  1378های کلامی، کنایه و طعنه.« )حری  بازی

 های کلامی تقسیم شده است.دومعنایی و بازی

 های کنمی. بازی 1.1.3.2

مجموعهبازی کلامی  فرم  های  بر  مبتنی  که  است  طنزآفرینی  شگردهای  از  است.  ای  تعریفزبان  از  های  »یکی 

طبعی  آید و درواقع از این منظر، شوخ( حاصل میword playواسطۀ بازی با کلمات )طبعی طنزی است که بهشوخ

زعم چیارو »هرگونه روش تصورشدنی کاربرد زبان به مقصد خنداندن و سرگرمی«  با بازی با کلمات مترادف است. به

 های بازی با کلمات »تکرار لفظ« و »قلب الفاظ« است. (از نمونه77: 1378ی بازی با کلمات نام دارد.« )حر

 .تکرار لفظ 1.1.1.3.2

شود، تکرار لفظ یا کلمه است. به عقیدۀ برگسون»در کمیک  های کلامی که باعث ایجاد طنز و کمیک مییکی از بازی

شود، و فکری که با دوباره  نر رها میای که مانند ف در هر حرف مکرری نوعا دو جنبه وجود دارد: احساس فشرده

 بینیم: ای از کاربرد طنزآمیز تکرار را می( در بیت زیر نمونه60:  1379توان تفریح کرد.«)برگسونفشرده شدن آن می

 پسر به خوبی و رعنایی   حجام

 گفتم صنما بر درت آیم روزی 

 آیینه رخی بود به صد زیبایی 

 فریاد برآورد که نایی نایی 

 (38: 1380معانی،)گلچین

پاچگی مضحک و مخالفت دلبرِحجام با قصد شاعر است،  در این بیت تکرار حرف »نایی= نیایی!« که بیانگر دست  

 حالتی کمیک دارد. 
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 المثل. تحریف ضرب2.1.1.3.2

به این شگرد  از  ابزار طنزنویسی«  و  در کتاب»اسرار  قاتیسلیمانی  یا  تحریف  و  و  المثلکردن ضربعنوان»قلب  ها 

برد. در این شگرد عامل ایجاد طنز، یک اشتباه لفظی است، اما در نمونه  ( نام می274: 1391اصطلاحات« )سلیمانی

 ابیات شهرآشوب زیر به خوبی مشخص است که این تحریف کاملاً عامدانه است: 

 نه بر وجه نکوست گرشیشهطور بت 

 گردد ز دلش مهر رقیبان ظاهر 

 شمنان دارد دوسترو که طریق دزآن

 از »شیشه« همان برون تراود که دروست  

 (149: 1380معانی:)گلچین

ضرب       یک  که  چهارم  مصرع  بهدر  »شیشه«  کلمۀ  کردن  جانشین  با  شاعر  است،  بهالمثل  طور  جای»کوزه« 

ودی( صورت  زند. البته این تعویض که در محور جانشینی زبان)محور عمالمثل میطنزآمیزی دست به تحریف ضرب

 افزاید.گر« است، متناسب بوده و بر ظرافت این طنز میگرفته است، با حرفه دلبر که یک »شیشه

 های دومعنایی. مولفه2.1.3.2

از ویژگی به آفرینش طنز کمک مییکی  از  های مهم زبان که  بودن یکی  کند، ویژگی دومعنایی است.»دومعنایی 

کند. درواقع، دومعنایی، حاصل نوعی  واسطۀ کاربرد زبان ایجاد خنده میطبعی است که بهشوخهای مهم ایجاد  مولفه

کنیم.«  ( یاد می verbal  incongruityناهماهنگی کلامی میان دو موقعیت است که از آن به عدم تجانس زبانی)

رو  ، طعنه، ابهام و...( روبههای دومعنایی)جناس، کنایهها با طیف متنوعی از مولفه( در شهرآشوب43:  1387)حری

 شویم. می

 . جناس  1.2.1.3.2

بودن و در  معنی همجنسیکی دیگر از شگردهای زبانی برای آفرینش طنز  است. »جناس در لغت بهجناس نیز  

طور کلی  عبارت دیگر»جناس به( به95:  1385اصطلاح ادبی دو واژۀ مشابه را با معانی متفاوت آوردن است.« )اصلانی

اش مایۀ نشاط است و یکی  نوعی بازی با کلمات بر اساس شباهت واجی است که حتی در همان شکل جدی و هنری

 ( 382: 1391از شگردهای سبکی مؤثر برای آفرینش طنز در سطح آوایی زبان است.«)فتوحی 

 من خندان نیست  طبیبگل همچو رخ 

 فاست نسبت به خط لبش که قانون ش 

 یاقوت و گهر چو چو آن لب و دندان نیست 

 قانون و شفای بوعلی چندان نیست

 (110: 1380معانی)گلچین
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معنای عنوان دو  معنای  ظاهری آن و یکی به؛ یکی به«در این بیت بازی با دو معنی کلمات » قانون و شفا        

 ۀ دیگر:کتاب از ابوعلی سینا از موارد طنزآمیز جناس است. یا در نمون

 پسری هزار آزارم کرد  گازر 

 آلود مراگفتم که بشوی دلق می

 آنگه دو هزار عشوه در کارم کرد 

 وشو بسیارم کرد درهم شد و شست

 ( 131)همان:

معنای ظاهری آن یعنی »شستن« است، اما در  وشو« دارای دو معنی است؛ یکی بهدر مصرع آخر کلمۀ »شست      

( بازی با  1004-1003:  1383شکن دادن«)انوری  معنای »بدون رعایت احترام پاسخ صریح و دندانمعنی دیگر به

 کند. برِ گازر( موقعیت طنز خلق میمعنای دوگانۀ این کلمه با توجه به موقعیت میان شاعر و معشوق)دل 

 . کنایه   2.2.1.3.2

که  گفتن چنانمعنی پوشیده سخنیکی دیگر از سازوکارهای مؤثر و پربسامد آفرینش طنز، کنایه است. »کنایه به

عبارت دیگر کنایه عبارت است از آنکه لفظی را استعمال و  گویی، بهسخنمعنی آن صریح نباشد، تعریض، پوشیده

(« کنایه صنعتی است که به شعر طنزآمیز  25:  1387جای معنی اصلی یکی از لوازم آن معنی را اراده کنند.«)حری  به

ها خطرناک است،  تر در مواقعی که بیان آشکار واقعیتبخشد و طنزپردازان از این صنعت بیشتحرک و زیبایی می

تعابیری را که ظاهراً معنی زیبایی ندارد یا خلاف معمول  کنند. همچنین با استفاده از کنایه، طنزپردازان  استفاده می

نمایند و  سازند و با پرهیز از تصریح و توسل به تعریض چیزی فرا میهستند، به معانی مورد دلخواه خواننده بدل می

: 1388  ترین وسایل القاء معانی در طنز است.«)کردچگینی دلیل کنایه از قویهمینکنند بهچیز دیگری را اراده می

گویی نیست؛ بلکه  خاطر ترس شاعر از صریحها در ابیات شهرآشوب به( البته در بسیاری از موارد استعمال کنایه30

 تر به دلیل اتخاذ موضعی رندانه در برابر دلبر و یا محبوب مورد ستایش است.  بیش

 د سیاه م که روی اوست چو مه              ز خال اوست دلم در پی نخونخود فروشبت 

 (87: 1380معانی)گلچین                                                                

در بیت بالا، شاعر با تشبیه خال سیاه معشوق به »نخود سیاه« که کنایه از »سرکار گذاشتن« است طنزآمیز        

 طنزآمیز: کند. نمونه دیگر از این کنایات عاقبت خود در این عشق را بیان می

 ، سیه چشمی نیست نمد مالچون شوخ 

 پای از سر من کشید از ناز، مگر 

 با هیچکسش به غیر من خشمی نیست 

 دانست که در کلاه من پشمی نیست 

 ( 281)همان:

اعتبار بودن شاعر در پیش معشوق است که همانند نمونه قبلی،  در شعر بالا»در کلاه پشمی نداشتن« کنایه از بی      

 با حرفه معشوق نیز تناسبی طنزآمیز دارد. 
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 . ابهام )اندیشگانی(3.2.1.3.2

معنی  »در لغت به  .بودن زبان تکیه دارد  ویژگی دومعنایی  براز شگردهای آفرینش طنز است که  ابهام اندیشگانی  

طوری که احتمال دو معنی متضاد در یک سخن  مجهول گذاشتن است... و درواقع نوعی دوپهلو سخن گفتن است به 

(  دکتر فتوحی ایهام را بنا بر نظریۀ »ناسازگاری«،  29:  1388باشد و مقصود آن سخن آشکار نباشد.« )کردچگینی  

 (385: 1391.ک. فتوحیداند.)رهای واژگانی میاز انواع ناسازگاری

نوع ساختاری         بر دو  را  ابهام  اندیشگانی(  نحوی  و  واژگانی   واجی،  آوایی،)حری    یا   متنی  معنایی، کاربردی،)  و 

شود، در  ها  موارد متعددی از ابهام اندیشگانی دیده میآشوبجایی که در شهرتقسیم کرده است. از آن  (گفتمانی 

نوع این  تعریف  به  تنها  قسمت  می  این  پرداخته  ابهام  میاز  اندیشگانی  ابهام  دربارۀ  حری  به  شود.  »نیل  نویسد: 

رود و ابهام اندیشگانی در  واسطۀ عدم تجانس زبانی گاه از حد ابهام آوایی/ واژگانی و جناس فراتر میطبعی بهشوخ

ینه و درنهایت متن را  های معناآفرینی جملات، ایجاد معنا در زمسطح جمله و قواعد ترکیبی میان جملات، شیوه

الحکیم  العارف، دلیل عکس، اسلوبها ابهام اندیشگانی در قالب تجاهل( در شهرآشوب56:  1378گیرد.«)حری  دربرمی

 شود.دیده می

 العارف . تجاهل1.3.2.1.3.2

به معنی    العارف است که »در لغتها برای ایجاد موقعیت طنز، تجاهلکار رفته در شهرآشوباز دیگر شگردهای به

جهل و نادانی را به خود بستن و خود را به نادانی زدن است. در اصطلاح بدیع از چیزی آشکار و شناخته چنان سخن  

زدن خود  نادانی( در این شگرد، گوینده با به94:  1387اند.«)داد،  گفتن و پرسیدن که گویی آن را ندانسته و نشناخته

 ارد. کند که حالتی طنز دابهامی را مطرح می

 ای یار عزیز یهندسی یار

 گر به قولت نشود نقطه همی  

 از برای چه دهان تو همی  

 

 

 پیکان گر پیکان تو ای پری رخ  

 روزی نشود دل گنهکار مرا 

 برِ تو هندسه چون تو برِ من  

 منقسم ای صنم نقطه دهن:

 منقسم گردد هنگام سخن؟ 

 (20: 1380معانی)گلچین

 

 جگرکش آب دهند اهل دل از خون 

 پیکان تو میوۀ بهشت است مگر؟

 ( 126)همان: 
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 . دلیل عکس 2.3.2.1.3.2

ای که با  گونه ( به167:  1378اندوهجردی  در این شگرد »دلیلی خلاف عرف و عادت و انتظار بیان کنند«)بهزادی 

انتظار را بیان  منطق معمول در تضاد باشد. درواقع در »دلیل عکس« شاعر برای رفع ابهام مخاطب خود دلیلی خلاف  

 دار است. کند که برای شنونده کمیک و خندهمی

 الحکیم . اسلوب3.3.2.1.3.2

که در تعریف آن آمده  الحکیم نام برد  اسلوبتوان از  کار رفته میبه  که در شهرآشوب  پردازی های طنزتکنیک دیگر    از  

سود خود شنیدن.«)بهزادی اندوهجردی  کلام متکلم را بر خلاف مراد وی به»خود را به کوچه علی چپ زدن و    است:

 ( نمونۀ زیر از موارد کاربرد این تکنیک است: 167: 1378

 که چو دل در بدنم  گازر  با دلبر 

 گفتم که مرا بشوی از آلایش نفس  

 پر خون بود از جفای او پیرهنم 

 گفتا که تورا چگونه بر سنگ بزنم 

 (131: 1380معانی)گلچین

 

های نفسانی بشورد، اما دلبر گازر بنا بر  خواهد که او را از آلودگیشوی( خود میدر بیت بالا شاعر از دلبرگازر)رخت  

 دهد.کند و پاسخی طنزآمیز میوشوی لباس تلقی میوشو را شستعادت حرفۀ خویش این شست

 

 طعنه. 4.2.1.3.2

( است. از نظر اسکار وایلد  1387:23کردن، ملامت، فسوس«)حری،  کردن، سرزنشجوییعیبمعنی»  طعنه در لغت به

( است.« البته میان طعنه، کنایه و ابهام، تفاوت ظریف دیگری وجود دارد؛ معنای  witترین حالت مزاح) دانی»طعنه

 ز زخم من اگر خون نرود  جراح

 چون زخم زدی بدوز فی الحال و ببند 

 

 زمین مبر بسیار و مکن زین پس چاه 

 بدان سبب که تو خورشیدی و روا نبود  

 آوازه زخم من به گردون نرود

 تا لذت شمشیر تو بیرون نرود

 (112: 1380معانی)گلچین

 دن ناید ز روی خوب سپید چاه کن که 

 که روز روشن در زیر گل رود خورشید 

 ( 16)همان: 
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ببرد   به معنای حقیقی  از معنای مجازی پی  فوراً  اصلی و مجازی. حال اگر مخاطب بلافاصله  و منظور گوینده را 

قدر پول از  ای به معشوق بفهماند که اینخواهد با طعنه(در شعر زیر شاعر می68دریافت کند، طعنه است.« )همان:

 او نگیرد: 

کارکرد دومعنایی بودن زبان را مشاهده کرد. ایهام »در لغت   ، توان در آنازجمله شگردهایی است که می ایهام

ای را به دو یا چند معنی به کار  گمان افکندن و در شک افتادن است و در اصطلاح آن است که کلمهمعنی بهبه

 (29: 1373ها آشکارتر باشد و قصد گوینده، هردو معنی باشد.« )میرصادقیکه یکی از آنطوریبهببرند، 

گری بودن« و »گرفتار بودن« دارای  در مصرع چهارم »دست در گل داشتن« به دو معنی »مشغول به کوزه      

 ایهامی طنزآمیز است. نمونۀ دیگر ایهام در شعر زیر است: 

 اثبات وفا با همه بی سامانی 

 کنده گویم بشنویک نکته پوست

 ، دلا نتوانی  سلاخبا دلبر 

 دانی کَندَ تا معشوق تو پوست می

 ( 143)همان:

 کند. کَنَد« به دومعنی »جفا کردن« و »کندن پوست« ایجاد ابهامی طنزآمیز میدر مصرع چهارم»پوست می      

 

 پندی تو را   گاوکُش ای نگار 

 تا توانی گوش مفلس را مبُر

 

 

 

 

  . ایهام 5.2.1.3.2

 

 دهد کز گوش جان باید شنیدمی

 باید برید می گوشت را از گاو

 ( 334: 1380پژوه)دانش

 که تا دل دارم  گر کوزهبا دلبر 

 گفتم که مرا بکش خلاصم گردان

 در دل غم آن شکل و شمایل دارم 

 گفتا بنشین که دست در گل دارم  

 (148: 1380معانی)گلچین
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 های مبتنی بر محتوای زبان. تکنیک2.3.2

بافت  هایی هستند که بر محتوای زبان، موقعیت و  ها، تکنیک کار رفته در شهرآشوبهای طنز بهدستۀ دوم از تکنیک 

تکنیک  از  این دسته  دارند. حری  بهکلام دلالت  را  آن  تجانس غیرکلامی« معرفی میعنوان »عدمها  دربارۀ  و  کند 

( همپوشانی دارد، بر مؤلفه غیرمترقبه  irony of situationتجانس غیرکلامی که با کنایه موقعیت )عدم»    نویسد:می

 (43: 1387)حریکند.« تأکید می  ( surpriseبودن)

شهرآشوبتکنیک  در  زبان  محتوای  بر  مبتنی  »تکنیک های  دسته  سه  به  موقعیتها  »های  و  های  تکنیک محور« 

 شود. محور« تقسیم میهای گفتمانمحور« و »تکنیک شخصیت

 

 محور    های موقعیت. تکنیک1.2.3.2

کنند.  آفرینی میست که در خلق طنز نقشهایی اها، وجود موقعیتعنصر اساسی و مشترک در این دسته از تکنیک 

بزرگ در  موقعیت،  مکرر یک  وقوع  موقعیت؛  تکرار  در  برجستهمثلاً  و  بزرگ کردن  در  سازی؛  موقعیت،  کردن یک 

 شود. مقایسه؛ قیاس میان دو موقعیت، باعث ایجاد طنز می

 . تکرار موقعیت  1.1.2.3.2

دهد و به  حوالی مورد نظر است که چندبار به یک شکل رخ میبنا بر نظر برگسون در این شگرد »مجموع اوضاع و ا

( درواقع  70-69:  1379کند.«)برگسوناین ترتیب با جریان زندگی که دگرگون شدن لازمۀ آن است، تعارض پیدا می

ها استوار است، تعارض  شود با منطق معمول ما که بر دگرگونی مستمر پدیدهدر این شگرد وقتی موقعیتی تکرار می

 شود.یابد. درک این تعارض باعث حس طنز و کمیک  در انسان مییم

فوطه       بهانه دیدن دلبر  به  به حمام  از حد رفتن شاعر  بیش  تکرار موقعیت  بالا  و  در شعر  دار کاری غیرعادی 

فوطهخنده که  است  ذکر  به  قابل  است.  حمامدار  در  میدار  رختکن  در  عمومی  مشتریان  های  لباس  از  و  نشست 

 داد.کرد و یا حوله و یا سنگ پا و... به آنان مینگهداری می

 سازی . بزرگ2.1.2.3.2

 من  دارفوطهزینسان که می برد دل و جان   

 رود چو ز حمام، روز و شببیرون نمی

 هرکس رسید، جامه نهد پیش یار من  

 حمام رفتن است شب و روز کار من!

 (87: 1380معانی،)گلچین
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سازی درواقع »بزرگ جلوه دادن موقعیت زندگی  سازی است. بزرگترین شگردهای آفرینش طنز، بزرگیکی از رایج

گفتۀ پلارد »هرگاه درک  ( به71: 1387است تا بدان حد که باعث خنده شود و معایب آن درشت جلوه کند.«)حری

پردازد. او با خنداندن، گاه با سخاوت و گاه با پرخاش،  ه اصلاح آن میانسان از موضوعی نامناسب باشد، طنزنویس ب

طلبانه او شاید با  کند. ما باید بتوانیم حتی از خشم او لذت ببریم. کلام اصلاحمان را برایمان حفظ میسلامت ذهن

یابیم.« )پلارد  را درمی  اغراق توأم باشد، اما چنان چه در این کار افراط شود، ما مقصود او را می بینیم و تأثیرش

1387 :30 ) 

 پسر هست مرا با تو سری  سلاخ

 در پهلوی من که هست خالی از غیر 

 سرگرم توام ز خود ندارم خبری 

 غیر از تو به ساطور نگنجد دگری

 (122: 1380معانی)گلچین

 . مقایسه 3.1.2.3.2

اموری است که می از  از آن استفا مقایسه یکی  امر در  توان در جهت طنزآفرینی  ده کرد. »هرگاه مقایسه بین دو 

آن قراردادن  زمینهکنارهم  و  خنده  ایجاد  باعث  باشد،  غیرمنتظره  و  عجیب  مطایبه  ها  و  طنز  ساز 

در31:  1388شود.«)کردچگینیمی   معشوق   لطفیکم  رقیب،  و  خود  بین  مضحک   ایمقایسه  در  شاعر  زیر  شعر  ( 

 کشد:می رخ  گونه بهاین را  دوزپالان

 م دوزپالانمعشوق جفاپیشه  

 بگذاشته پیزر دم پالان رقیب 

 سوزانده از این دو کار بد جان مرا

 بنهاده در آفتاب پالان مرا   

 (334: 1380پژوه،)دانش

 

 محور های شخصیت. تکنیک2.2.3.2

رفتاری و    های سازی، جنبهها نهفته است. مثلا در کوچک ها، عامل کمیک در خود شخصیتدر این گروه از تکنیک 

توان  محور« را میهای شخصیتها »تکنیک شود.در شهرآشوبآویز شوخی و خنده میها دستیا ظاهری شخصیت

 سازی« قرار داد.در زیرمجموعه »کوچک 

 سازی.کوچک1.2.2.3.2

د و او را  سازخواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمام ظواهر فریبنده عاری میدر این شگرد » نویسنده شخصی را که می

تواند از لحاظ جنسی و یا از لحاظ  های مختلفی صورت گیرد و میصورتتواند بهکند. این میاز هر لحاظ کوچک می
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( مثلاً در شعر زیر شاعر با تشبیه رقیب خود به کهنه کتابی  17:  1384های دیگر باشد.«)جواد  شیوهمعنوی و یا به  

سازد و منزلتش را در برابر دلدارش  ت رقیب را خوار و خفیف میخورد، شخصیکه به درد مقوا درست کردن می

 سازد. کوچک می

 شود:اما در نمونۀ ذیل این بار خود شاعر توسط دلبرِ نقاشش به گونۀ طنزآمیزی کوچک شمرده می   

 که شکلش به قلم  نقاش با دلبر 

 گفتم که من ضعیف مُردم، گفتا 

 نقاش ازل به دست خود کرده رقم 

 از خامه نقاشی من مویی کم  

 ( 113)همان:

خورد )تشبیه مضحک، تشبیه به حیوانات، ادماج( که  چشم میا بهههای دیگری نیز در شهرآشوبالبته تکنیک      

 حساب آورد.سازی« بهتوان آن را زیر مجموعه »کوچک می

 . تشبیه مضحک 1.1.2.2.3.2

به چنان ناسازگار و  یکی دیگر از شگردهای آفرینش طنز، تشبیه مضحک است که در آن رابطه میان مشبه و مشبه

شود. مثلاً در بیت زیر شاعر با تشبیه کردن خود به خربزه، در برابر  مسخر و خنده میخلاف انتظار است که باعث ت

 آفریند:سازد و حالتی کمیک میفروش خود را  کوچک میدلبر میوه

 

 به تی  اگر بکند کُرچ کُرچ پهلویم         بسان خربزه نرم دل، خموشم من 

  (87: 1380معانی )گلچین                                                   

 کند: گونه تشبیه میشاعر خود را این طباخ و یا در برابر دلبر 

 سوزد دلم از رقیب قلاش    همچون مگسِ فتاده در آش  

 ( 329: 1380پژوه )دانش                                     

 بیه به حیوانات. تش2.1.2.2.3.2

 خط زیبا خوبست  مجلد  دلدار 

 کتابیست رقیبپسر کهنهای تازه

 بر صفحه عارض دلارا خوبست

 گر بد نبُری بهر مقوا خوبست   

 (114: 1380معانی،)گلچین
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اندازد،  چه که ما را به خنده میسازی در طنز تشبیه به حیوانات است. از نظر کریچلی»آنهای کوچک یکی از راه

های حیوانات از شباهت  ( در داستان42:  1384تنزل انسان تا حیوان و ارتقای حیوان تا سطح انسان است.«)کریچلی،  

های او را  طلبیشود. بدین ترتیب اعمال انسان، جاهبشری استفاده میموجود بین حیوانات و بعضی از خصوصیات  

پروری خوک، حماقت  آورند. مثلاً مکاری روباه، تنکنند و کارهای او را تا حد غریزی و حیوانی پایین میمسخره می

 ( 20: 1384شوند.« )جوادی ها زده میخرس همه صفاتی هستند که چون برچسبی  بر آدم

هایی که به توصیف صاحبان  شود. در شهرآشوبها موارد فراوانی از تشبیه به حیوانات دیده میرآشوبدر شه      

پردازد، بنا بر سنت این اشعار، شاعر با تشبیه خود به حیوانی که در ارتباط با آن حرفه است، خودش را در  حرف می

کند. مثلاً شاعر دربارۀ دلبر  واضع و دلدادگی میسازد و با این کار اظهار تبرابر صاحب آن پیشه یا حرفه کوچک می

 سگبان با تشبیه خود به »سگ« که مظهر وفاداری است، وفاداری خود را به معشوق ابراز کند:

 ام دلخسته شده سگبانبس که از دلبر 

 در گلو بند طنابم نه و درکش به رکاب 

 روم در پی او چون سگ گردن بسته می

 تا سرم بر کف پای تو بود پیوسته 

 (  79: 1380معانی)گلچین

 سپارد: ، خودش را چون گوسفندی به تی  او میسلاخ یا در جایی در وصف دلبر 

 ( 68ام )همان:چون گوسفند سر بر زمین ها زنم اگر    من کشته باشم و تو نباشی کُشنده

یک گروه است، این تشبیه به قصد تحقیر افراد مقابل  هایی که در هجو یک شهر یا  اما در آن دسته از شهرآشوب

طور مثال کاظمی هروی از شاعران قرن نهم در مذمت اعیان و اشراف شهر هرات شهرآشوبی  شود. بهکار گرفته میبه

 شود:دارد که با این مطلع آغاز می

 ( 42شهر هری نیم     در سلک آدمی صفتانم ، خری نیم )همان: قاضی   شکر خدا که

 

 . ادماج  3.1.2.2.3.2

یکی دیگر از شگردهای طنزآفرینی که مورد توجه سرایندگان شهرآشوب قرار گرفته ادماج است. »صنعتی است که   

( درواقع »ادماج« شگردی  30:  1388آمیز اشاره کند.«)کردچگینی  در آن شاعر در ضمن بیان خود به مطلبی طعن

نویسد: »معنای  ریل دربارۀ بیان این اصل میاست که بر مبنای اصل»ناسازگاری« به خوبی قابل تبیین است. جان مو

تئوری در  ناسازگاری  فهم میاصلی  ما  یا رخدادی که  پدیده  که  است  این  ناسازگاری  مرسوم  آن  های  به  یا  کنیم 

زند... ارسطو بدون استفاده از کلمۀ ناسازگاری به ارتباط میان  اندیشیم الگوی معمول و انتظارات ما را برهم میمی
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گوید که یک راه به خنده انداختن  گونه نقص الگوهای ذهنی و انتظارات اشاره کرده است. در فن خطابه میطنز و این

 (   45: 1392ها ایجاد کند و بعد آن را نقص کند.«)موریلشنوندگان از سوی سخنران این است که انتظاری را در آن

ای به  حال خویش ناگهان در مصرع آخر طعنه در شعر زیر شاعر ضمن ستایش از دلبر خراط خود و توصیف        

کند. در این حالت ناسازگاری میان انتظار خواننده در  زند و با »ناتراشیده« خواندن وی، او را تحقیر میرقیب می

زند، طنزی زیرکانه و غافلگیرکننده  ادامه مدح شاعر از خود، با تعریضی که ناگهان در بیت چهارم به رقیب زده خود می

 کند. میخلق 

 پسر چو نور در دیده بماند خراط

 از خشک و تر جهان تراشید مرا 

 در دیده به کام دل غم دیده بماند

 تر بود رقیب و ناتراشیده بماند  

 (139: 1380معانی، )گلچین

 تازد: ای دیگر هم شاعر ضمن نصیحت دلبر سراج ناگهان در بیت چهارم به رقیب خود میدر نمونه

 ا باور کن پسر قول مرسراج 

 چون سبزه نوبهار حُسنت بدمید 

 خواهی که ز حُسن برخوری از بر کن 

 گر دست دهد رقیب را منتر کن

 ( 129)همان:

 

 محورهای گفتمان. تکنیک3.2.3.2

ساز ایجاد طنز شود. درواقع »نیرومندترین شگرد  تواند زمینههای مختلف میگاهی درآمیختن و یا رویارویی گفتمان

ای از عناصر  آمیختن عناصر دو گفتمان است؛ چراکه گفتمان مجموعهطنزآفرینی، طراحی ناهماهنگی از رهگذر درهم

خورد. هر گفتمان شکلی از سخن است با عناصر  متنوع است که با نیروهای فرهنگی اجتماعی متعددی پیوند می

نشانه و  ناسازگاریزبانی  و  درهمشناسیک  شامل  تنیدههای  که  رمزگانای  و  بافتی  زبانی،  و  عناصر  اجتماعی  های 

 های گفتمانی به قرار زیر است: ها دو نمونه از بازی( در شهرآشوب386: 1391شود.«) فتوحی فرهنگی می

 های اجتماعی یک زبان. درآمیختن گونه1.3.2.3.2

می شگرد  این  تعریف  در  فتوحی  بدکتر  زبان  اجتماعی  گونۀ  یک  عناصر  »انتقال  دیگر  نویسد:  اجتماعی  بافت  ه 

 گوید: میفقیه ( مثلاً در ابیات شهرآشوب زیر شاعر در وصف دلبر  386است.«)همان:
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 ز روی خواهش گفتم بدان نگار که من 

 مرا نصیب، زکات  لبانِ  یاقوتین 

 ام، دانم جواب داد که من فقه خوانده

 ز شادمانی درویشم ای بت دلبر 

 تر کس بدان حق بده که نیست ز من هیچ

 ز فقه واجب ناید زکات بر گوهر 

 (18: 1380معانی)گلچین

در ابیات بالا، درآمیختن دو گفتمان متفاوت فقهی و رندانه است. این دو گفتمان که تضارب آن حتی در جامعۀ      

  ای نمونه  زیر  ابیات   شود، عامل طنزی است که در بافت اجتماعی این شهرآشوب وجود دارد. درامروزی ما نیز دیده می

 :است شده  طنز ایجاد  اعثب رندانه  و( نحوی )علمی  گفتمان  دو رویارویی  از دیگر

 من دوش بپرسیدم بر وجه یقینت!

 گفتم که بود جانا مکسور به علت

 گفتا که پر از همزه است این زلف چو لامم 

 زان بت که به نحو اندر زین الادبا شد 

 زلفین تو بی علت مکسور چرا شد

 ( 16مکسور کند لام ترا ظن خطا شد )همان:

 

 تلف . درآمیختن دو زبان مخ2.3.2.3.2

از دیگر شگردهای جالبی که مورد استفاده سرایندگان شهرآشوب قرار گرفته، درآمیختن طنزگونه دو زبان مختلف  

برد...درآمیختن دو زبان مختلف بیگانه در دو سطح زبان صورت  است. »گاه طنزنویس از ترکیب دو زبان جدا بهره می

لمات ترکیبی از دو زبان باشند. ب( در سطح ساخت  گیرد: الف( در سطح همنشینی اجزای جمله: چنان که کمی

درهم واژهواژه:  ریشۀ  چنانکه  زبان  دو  واژۀ  ساخت  انگلیسی  آمیزی  اشتقاقی  قواعد  با  را  فارسی  زبان  از  ای 

 ( 387: 1391بسازیم.«)فتوحی

 صنمی کزو رخم شد کاهی  هندو 

 گفتم ز لبت کام من خسته برار 

 دردا که ندارد ز غمم آگاهی 

 خنده شد و گفت که ناهی ناهیدر 

 (288: 1380معانی،)گلچین

در ابیات بالا آمیزش زبان فارسی با زبان هندی، در سطح همنشینی اجزای جمله )در کلمات »ناهی ناهی« که در      

 واقع همان کلمات »نِهی نِهی« در هندی است.( باعث ایجاد طنزی زیبا شده است.  

 هر آشوب  های طنز در ش. بسامد تکنیک4.2
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صورت پراکنده آمده است، نگارندگان کتاب »شهرآشوب در شعر  جایی که اشعار شهرآشوب در منابع مختلفی بهاز آن

عنوان جامعۀ آماری برگزیده و بر اساس آن  فارسی« را که دارای تنوع و گسترۀ خوبی از اشعار شهرآشوب است، به

 د: انذیل دست یافته  نتایج ( به2)طبق نمودار شمارۀ

 های طنز در اشعار شهرآشوب )در کتاب»شهرآشوب در شعر فارسی«( (:  بسامد تکنیک 2*نمودار شماره) 

سازی  کار رفته در این جامعۀ آماری، کوچک های بهاز مجموع تکنیک   سازی؛ پربسامدترین تکنیک:( کوچک1

بیش شهرآشوبدارای  در  البته  است.  بسامد  شهر  ترین  یک  مردم  ذم  به  که  روحیۀ میهایی  به  توجه  با  پردازد، 

هایی که به توصیف  جویی و تحقیرگری هجو، بسامد بالای این تکنیک دور از انتظار نیست، اما در شهرآشوببرتری 

تر به دلیل روحیۀ تواضعی است که شاعر در برابر معشوق  پردازد، بسامد بالای این تکنیک بیشحرف و مشاغل می

ب با تقلیدی طنزآمیز)نقیضه( از سنت شعری گذشته، خود را در برابر معشوق ناچیز  دارد. درواقع سرایندۀ شهرآشو
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انگارد. تواضع فراوان در برابر معشوقی عامی مثل کله پز و نانوا که هیچ فضیلتی جز حرفۀ خود ندارد، برای خواننده  می

 ن شهرآشوب را نوعی نقیضه دانست. دلیل شاید بتواهمینهمراه دارد. بهکند و احساس طنز بهآمیز جلوه میاغراق

ترین شگردهای طنزپردازی  این تکنیک یکی از قدیمی  ( تشبیه به حیوانات؛ دومین تکنیک از نظر بسامد:2

دلیل روحیۀ  های طنز است، باید گفت که این بهکه چرا در اشعار شهرآشوب از پربسامدترن تکنیک است، اما این

سرا در قبال معشوق  گونه که به آن اشاره شد، شاعران شهرآشوبزیرا همانجویی و تحقیرگری طنز نیست؛  برتری 

  فیلبان،   جویانه. شاید یکی از دلایل مهم بالایی بسامد این تکنیک، تنوع مشاغلی چونحالتی متواضع دارند نه برتری

اس...  و  باز  قوچ  کبوترباز،  سگبان، با حیوانات  ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم  اینباشد که در  از  برای شاعر  ت.  رو 

جای حیواناتی است که معشوقش با آن سر و  ترین ایده برای آفرینش مضامین و تصویرها، قرار دادن خود بهراحت

تر از پیش به معشوق  کار دارد تا از این طریق هم خاکساری خود را نسبت به معشوق نشان دهد و هم خود را بیش

 نزدیک کند. 

ت3 سومین  مضحک؛  تشبیه  بسامد:(  نظر  از  ساختاری    کنیک  بودن  دارا  شگرد،  این  بالای  بسامد  دلایل  از 

جا که این تکنیک مانند دلیل عکس و ادماج نیازی به بافت  به( و آسانی استفاده از آن است. از آنساده)مشبه، مشبه

توان از آن در هر جایی  راحتی میرو بهالاذهانی ندارد، از اینو زمینه و مانند طعنه و کنایه نیازی به اشتراک بین

 سوی طنز کشید. استفاده کرد و فضای شعر را به

های عامیانۀ ما سرشار از کنایات طنزآمیز  المثلجایی که ضرباز آن  ( کنایه؛ چهارمین تکنیک از نظر بسامد:4

دار  رها برخوالمثلاین ضربها نیز به دلیل پیوند خود با فرهنگ و ادبیات عامیانه از طیف وسیعی از  است و شهرآشوب

 توان دلیل بسامد بالای »کنایه« را دریافت. رو به خوبی میهستند، از این

( آمده است،  1گونه که در نمودار شماره)همانترین بسامد است:   المثل و تکرار لفظ دارای کم( تحریف ضرب5

ها این است که اغلب شاعران  بسامد اندک تکنیک   های کلامی هستند. شاید یکی از دلایلاین دو تکنیک از انواع بازی

اند. در این میان  های زبانی تسلط نداشتهناخوانده جامعه بودند و چندان به ظرفیتشهرآشوب از طبقۀ عامه و درس

اگر شاعرانی هم دارای چنین توانایی بودند، با درنظر داشتن مخاطبان عامی خود که بیشتر اقشار فرودست جامعه  

های  ها چندان صنایع و آرایهرو ما در شهرآشوباند. از اینهای پیچیدۀ زبانی امتناع نمودهکارگیری بازیاز بهبودند،  

ای برای نوع شهرآشوب دلیل که عدههمینپسند است. شاید بهبینیم و زبان این شعر زبانی ساده و عامهادبی نمی

 ارزش ادبی چندانی قائل نیستند. 
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 گیری  نتیجه 

هایی که ذم و تعریف مردم یک شهر یا  های برجستۀ نوع شهرآشوب است. در شهرآشوبطبعی از ویژگیز و شوخطن

میطبقه جامعه  از  شوخای  در  قالب  عنصر  بهپردازد،  نگاهی  طبعی  با  شاعر  هجو  در  است.  هزل  و  هجو  صورت 

انتقامبرتری  به قصد  اهالی یک شهر را مورد نکوهش قرار  جویانه و  این میان  دهد و تحقیر میمیجویی،  کند. در 

 هاست.گویی یکی از ابزارهای رایج هجو در این شهرآشوبدشنام

های اجتماعی زیادی را دربردارد و سبب  توان دریافت که هجو آسیبشناسانه به مقوله هجو میبا نگاهی آسیب      

هایی در  صورت کلیشهمرور زمان بههد، بهدهای ناپسندی که شاعر به گروهی نسبت میشود که رذایل و صفتمی

طبعی در  نظران، این نوع شوخرو از سوی بسیاری از صاحبجامعه پذیرفته و باعث سرکوب اجتماعی شود. از این

های اجتماعی و بروز خشونت گونه هجوهای تند گاهی باعث تنشجامعه مذموم شمرده شده است. در شهرآشوب این

هایی که در آن هزل دیده  و سلامت روانی جامعه را به خطر انداخته است. اما در شهرآشوبدر قبال شاعر شده است  

تر  برد که بیشکار میگرفتن تابوهای آن، زبانی رکیک را بهشود، شاعر با عبور از هنجارهای اخلاقی جامعه و نادیدهمی

 هدفش التذاذ، سرگرمی و تفنن است. 

های نوع دوم که به تعریف  های نوع اول که دارای ارزش ادبی چندانی نیست، در شهرآشوببرخلاف شهرآشوب         

ها  شود. برجستگی طنز در این شهرآشوبهایی از طنز دیده میپردازد، رگهوران و توصیف حرف گوناگونشان میپیشه

های مبتنی بر کاربرد زبان و  ه دو دستۀ عمده؛ تکنیک هایی است که بکارگیری طیف وسیعی از تکنیک دلیل بهبه

های دستۀ اول عنصر مهم در ایجاد طنز، استفاده از  شوند. در تکنیک های مبتنی بر محتوای زبان تقسیم میتکنیک 

های مبتنی بر محتوای زبان عامل خلق طنز در محتوا، موقعیت و بافت  فرم و کاربرد خود زبان است. اما در تکنیک 

شود که گسترۀ  های فرعی دیگری تقسیم میها به شاخهم نهفته است. البته هریک از این دو دسته از تکنیک کلا

 شود.  ها میکند و باعث پویایی و جذابیت طنز در این شهرآشوبهای طنز را ایجاد میمتنوعی از تکنیک 

کار رفته  های طنز بهزد که درمیان همۀ تکنیک سادست آمده روشن میها نتایج بهبا بررسی بسامد این تکنیک         

هایی که به ذم مردم یک  ترین بسامد است. البته در شهرآشوبسازی دارای بیشها، تکنیک کوچک در شهرآشوب

نوع دیگر علت بسامد  کار میتر برای تحقیر و تمسخر بهسازی بیشپردازد، کوچک شهر می رود اما در شهرآشوب 

ود سنتی در شهرآشوب است که در آن شاعر با کوچک کردن رندانه و طنزآمیز خود در برابر بالای این تکنیک وج

ها،  رساند. دومین تکنیک پربسامد طنز در شهرآشوبمعشوق تواضع و تسلیم خود را در برابر معشوق به اثبات می

ه در آن معشوق شاعر مستقیم  های فراوانی است کتشبیه به حیوانات است. دلیل بسامد بالای این تکنیک وجود حرفه

رسد، قرار دادن خود  ای که به ذهن شاعر میترین ایدهرو نزدیک و یا غیرمستقیم با حیوانات سروکار دارد. از این

جای آن حیوان است تا به این وسیله هم خود را به معشوقش نزدیک کند و هم تواضع و تسلیم خود را نسبت به  به
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به( و همچنین عدم نیاز به بافت و یا  ک نیز به دلیل ساختاری ساده)مشبه و مشبهمعشوق نشان دهد. تشبیه مضح

عنوان چهارمین تکنیک پربسامد،  هاست. بسامد بالای کنایه نیز بهزمینه، سومین تکنیک پربسامد طنز در شهرآشوب

میان شهرآشوب با فرهنگ  ها آمده است. درواقع پیوند نزدیک  هایی است که در شهرآشوبالمثلدلیل ضربتر بهبیش

هایی  و ادبیات عامیانه، باعث بالا رفتن بسامد این کنایات طنزآمیز در این نوع شعر شده است. در این میان تکنیک 

بازی به  از میان طبقۀ  های کلامی هستند دارای کمکه وابسته  ترین بسامد هستند زیرا شاعران شهرآشوب اغلب 

توان مخاطبین  های زبانی آگاه نبودند البته دلیل دیگر این بسامد کم را میظرفیتعامیانه جامعه بودند و چندان به 

های پیچیدۀ  کارگیری بازیپسندکردن شعرش از بهعامی و کوچه بازاری این نوع شهر دانست که شاعر برای عامه

 زبانی پرهیز کرده است. 
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 سخن.، تهران، (، مفلس کیمیا فروش1372شفیعی کدکنی، محمدرضا) 

 ، تهران، رابعه.(، غزال گریز پای غزل1390صانعی،شهین دخت)

 ، تهران، سخن. هاها، رویکردها و روشسبک شناسی نظریه(، 1391فتوحی، محمود)
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 ، تهران، بهارستان. انداز تاریخی هجوچشم(،  1366کاسب، عزیزالله)

 ، تهران، سوره مهر.5در مجموعه مقالات کتاب طنز »شکل دگر خندیدن« (، 1388کردچگینی، فاطمه)

 ، ترجمۀ سهیل سمی، تهران، ققنوس.در باب طنز(، 1384کریچلی، سیمون)

 ، تهران، نشر روایت.شهرآشوب در شعر فارسی (،  1380گلچین معانی، احمد) 

 ، ترجمۀ دکتر شهیندخت صانعی، تهران، رابعه. (، گنج سر به مهر1390میرزایف، عبدالغنی)

 ، تهران، کتاب مهناز.واژه نامه هنر شاعری(،  1373میرصادقی، میمنت) 

 ، تهران، انجمن قلم ایران.دگرخند(، 1388موسوی گرماردوی، سیدعلی)

 ،ترجمۀ محمود فرجامی و دانیال جعفری، تهران، نشر نی. فلسفۀ طنز(،1392موریل،جان)

مرتضی)نجف  فرجیان،  و  بارفروش، محمد  انقنب(،  1370زاده  تا  از مشروطه  نشر  3، جلدطنزسرایان  تهران،   ،

 بنیاد. 

 ، تهران، دانشگاه تهران.    (، هجو در شعر فارسی 1380نیکوبخت، ناصر) 
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Satire and Humor in Shahrashob 

Masrore Mokhtari1 Hossein Adhami2 

 

Shahrashob is one of the types of Persian poetry that has a close connection with folk 

literature. This type of poetry, which is called by other names such as Shahrangiz, Dehrashob, 

Falak Ashob, etc., is of two types in Persian literature; In the first type, the poet praises and 

condemns the people of a city or a class of society in his poem. But in the other type, which 

has more literary value, the poet describes the craftsmen and defines their profession and 

industry, and in this way provides the audience with valuable historical information in the 

field of occupations, customs, beliefs and folk culture. One of the important features of 

Shahrashob is the use of humor in them. 

In riots that deal with the people of a city or a class, the humor is often in the form of satire, 

but in riots that describe the people who speak and introduce their industry, more streaks of 

humor are seen. One of the reasons for the prominence of humor in the second type of chaos 

is the use of a wide range of humor techniques, which can be classified and analyzed based 

on common theories in humor. Based on the statistical results of this research, the humor 

techniques used in Chaos City have different frequencies. For example, the techniques of 

"minimization", "simile to animals", "ridiculous simile" and "sarcasm" have the highest 

frequency and techniques based on verbal games have the lowest frequency. 

Key Words: Shahrashob, satire, humor, satire, satirical techniques, folk literature 
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 چکیده

ای یونانی است که در زبان فارسی معادل حس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته است. اگرچه این عنوان به تازگی در  »نوستالژی« واژه 

زبان و ادبیات فارسی وارد شده است اما این حس و حسرت در شعر و ادبیات فارسی از دیرباز بازتاب داشته است. نوستالژی، در آثار 

شود و بل مشاهده است. با مطالعۀ آثار ژاله اصفهانی، مصادیق بارزی از بیان این حس و حسرت مشاهده می اغلب شاعران معاصر قا

بازیابی تأثر نوستالژیک در اشعار او هدف پژوهش حاضر است. جامعۀ آماری پژوهش کلیات اشعار ژاله اصفهانی است. طرح پژوهش  

گفتمان نوع  توصیفیاز  تحقیق  انجام  و روش  کیفی  داده  کاوی  به  دستیابی  است. جهت  مولفه تحلیلی  پژوهش،  نوستالژیک های  های 

ها مورد بررسی قرار  ای، با روش تحلیلی دادهرمانتیسم در اشعار ژاله اصفهانی بازیابی شد. در مرحلۀ بعد، پس از ارائۀ توصیفات کتابخانه

الژی خاطرۀ فردی، نوستالژی خاطرۀ جمعی و نوستالژی سیاسی گرفتند. مصادیق نوستالژی در شعر ژاله اصفهانی در سه زیرمجموعه نوست

بررسی گردید. در نوستالژی خاطرۀ فردی؛ رجعت به دوران گذشته، دوری از خانواده و دوستان، نارضایتی از گذر عمر، در نوستالژی  

ستالژی سیاسی؛ آزادی، نارضایتی  ها، بازگشت به اسطوره و بازگشت به طبیعت و در نوخاطرۀ جمعی؛ وطن، حسرت از دست رفتن ارزش
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از کشور و مهاجرت، حسرت بر دوران طلایی تاریخ ایران، اعتراض به ویرانی وطن، نارضایتی از غفلت مردم و اعتراض به ظلم در طول  

 های متکثّر نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی متجلّی است. تاریخ بازتاب دارد. نتایج بررسی نشان داد که جلوه 

   شعر معاصر، ژاله اصفهانی، نوستالژیکلیدی:  واژگان

 مقدمه  -1

تلخ و   ایدرخشان    یها گذشته  یادآوریحاصل از    یدلتنگ   ای از وطن    یبه سبب دور  یدلتنگی »نوستالژی«  واژه     

»نوستالژی« اصطلاحی است که ابتدا از علم روانشناسی وارد حیطۀ ادبیات شده است، لکن  است. اگرچه    نیریش

های عمیقی از این عنوان در آثار ادبی قابل جستجو است چرا که نویسندگان و شاعران نیز غالبا از حالات،  ریشه

نمایندگان زبان فردی    گویند و از طرفی نویسندگان و شاعران،احساسات و عواطف و جهان درون خویش سخن می

ای از احوالات افراد جامعۀ شاعر قابل مشاهده است. با  و جمعیِ افراد جامعه هستند و در ورای آثار ایشان آیینه

و پیوند چنین مفهومی    رسد پیشینهتوجه به توضیحات ذکر شده و ارتباط مفهوم نوستالژی با روان آدمی، به نظر می

های مرتبط  گران در حوزهبوده است که این مطلب نیازمند بررسی تخصصی پژوهشدر ادبیات از دیرباز برقرار  

به نام    ی سیپزشک سوئ  کی   در مقالۀ  1688نخستین بار در ژوئن    «ی»نوستالژ ی  باشد. لکن به سبب آنکه واژهمی

چنین در حوزۀ همساخته و بکار برده شد و  منتشر کرد،    ماریدو ب  یحالات روح  فی توص  یکه برا ،  جوهانس هوفر

یابد و ارتباط مستقیمی با مکتب ادبی رمانتیسم  ، تشخص میهوگو، بالزاک و بودلر  ادبیات، در فرانسه و در آثار

کند، بررسی آن در آثار و اشعار معاصر، از اصالت علمی بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است که از  برقرار می

الوصف در این مقاله سعی شده  مع.  ای مکتب ادبی رمانتیسم نام برده شده استه»نوستالژی« به عنوان یکی از مؤلفه

 است که به بررسی و تحلیل مؤلفۀ »نوستالژی« به طور خاص، در اشعار ژاله اصفهانی پرداخته شود.

 ی تحقیق  پیشینه -1-2

بنابر جستجوهای انجام شده در منابع اطلاعاتی، تاکنون نوستالژی در اشعار چندین شاعر معاصر در ایران، عراق       

یا تطبیقی، قرار گرفته است، لکن تا به حال به بررسی مستقل   های مستقل وو تاجیکستان، مورد تحلیل و بررسی
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توان به موارد  گرفتۀ مشابه میهای صورتاست. از پژوهش  اصطلاح نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی پرداخته نشده

 زیر اشاره کرد: 

( در مقالۀ »بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی )براساس اشعار: نیما یوشیج  1385شریفیان و تیموری )

این مفهوم  گیری آن در ادبیات معاصر به بررسی  و مهدی اخوان ثالث(« ضمن شرح اصطلاح نوستالژی و سیر شکل

 اند. در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث، پرداخته

« نمودهای نوستالژی در اشعار حمید  بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق( در مقالۀ »1389نظری و کولیوند )

اجتماعی وی از  های سیاسی و  چنین در سرودههای عاشقانۀ وی از منظر نوستالژی فردی و هممصدق را در سروده

 منظر نوستالژی جمعی، مورد توجه قرار داده است.

الشعرای بهار و جمیل صدقی  ( در مقالۀ »بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر ملک1392پور و صالحی )سبزیان

گرای ایران و عراق را از رهگذر ادبیات تطبیقی درخصوص نوستالژی سیاسی و علل  زهاوی« اشعار دو شاعر ملی

 اند. اند و به نتایج مشترک زیادی دست یافتهو عوامل بروز آن در شعر بهار و زهاوی مورد بررسی قرار داده

نامه با عنوان »بررسی نوستالژی در شعرهای حسین منزوی« به بیان انواع نوستالژی موجود  ( در پایان1399دهقانی )

فکر و ذهن شاعر و بررسی میزان انعکاس آن در شعر    در آثار حسین منزوی و شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر

 ایشان پرداخته است. 

های نوستالژی در ادبیات داستانی معاصر)با تکیه بر آثار داستانی جمال  نامۀ »بررسی جلوه( در پایان1390بیات )

مذکور را مورد  میرصادقی، اسماعیل فصیح، هوشنگ گلشیری(« بسامد انواع نوستالژی در آثار هریک از نویسندگان  

بررسی قرار داده است. مطابق این پژوهش، میرصادقی به نوستالژی روستا و طبیعت، فصیح به نوستالژی بازگشت  

ای در آثار گرایی و میل بازسایی ایران باستان، توجه ویژهگرایی و گلشیری به نوستالژی اسطورهبه گذشته و خاطره

 اند. خود نشان داده
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 روش تحقیق  -1-3

در اشعار ژاله اصفهانی است.  جامعۀ آماری این پژوهش    ی متکثر نوستالژ  ی هاجلوهپژوهش حاضر، بازیابی    هدف

طرح پژوهش از نوع  به چاپ رسانیده است.    1396مجموعه اشعار ژاله اصفهانی است که انتشارات نگاه در سال  

دادهگفتمان است.  تحلیلی  توصیفی  تحقیق  انجام  و روش  کیفی  کتابخانهکاوی  مطالعۀ  طریق  از  پژوهش،  ای  های 

 ست.  بازیابی شده ا

 مبانی نظری  -2

  algia  که به معنی »بازگشت به خانه« است و nostos است  شده  ساخته  یونانی  یواژه   دو  از  نوستالژی  یواژه     

 این واژه در فرهنگ ها به صورت های متفاوتی معنی شده است:  .دهدکشیدن« می درد / که معنی »رنج

به آن چیزی است که گذشته و از دست رفته است«    آکسفورد:  ,    2003:  840)»احساس رنج و حسرت نسبت 

Hornby).    نوستالژی  « انسانی:  دو سازهواژه  (Nostalgia)فرهنگ علوم  از  برگرفته  و  فرانسوی  یونانی  ای  ی 

:  1381تو( و »رنج« )لوژ(، به معنی حسرت گذشته و غم غربت و درد دوری است« )آشوری،  »بازگشت«)نوس  

آریان246 پیشرو  یا خانواده، فراق، درد دوری، درد جدایی، احساس  (. فرهنگ  یا خانه  برای میهن  »دلتنگی  پور: 

»دلتنگی به سبب    ن:سخ(. فرهنگ بزرگ3539:  1380پور،  غربت، غم غربت، حسرت گذشته، آرزوی گذشته« )آریان

فرهنگ   (.8020: 1381های درخشان یا تلخ و شیرین« )انوری، دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته

معاصر هزاره: »نوستالژی به معنای حسرت، حسرت گذشته، دلتنگی، غم غربت، غربت زدگی، هوای وطن و غریبی  

برانگیز، نگاه حسرت   اندازد، خاطرهها میآدم را به یاد گذشته و صفت نوستالژیک به معنای شعر، آهنگ و غیره که

دست شخص  گذشته«)حقبار،  حسرت  وطن«)حییم،    (.1145:  1381شناس،  خوش  برای  »دلتنگ  حییم:  فرهنگ 

1382  :671.)   

های  در قرن بیستم، متننوستالژی اصطلاحی است که از قلمروی روانشناسی وارد حیطۀ ادبیات شده است.       

ادبیات و روانکاوی    ۀتوان حوزادبیات و هنر نهادند؛ به نحوی که امروزه نمی  روانکاوی و روانشناسی، تأثیر فراوانی بر 
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کرده متجلّی  در ادبیات، رفتاری است که معمولًا ناخودآگاه در شاعر و نویسنده بروز  نوستالژی. »را از هم جدا کرد

اهمیتی  شودمی رو،  از همین  پیدا میشناخسبک  و  )انوشه،  کندتی  این  1396،  1376«  به  ادبیات  در  »نوستالژی   .)

های طلایی، دوری از وطن مألوف و یا هر چیز از دست  معناست که شاعر یا نویسنده در اثر خود، به خاطر گذشته

ر ماندن  ای که زمانی شیرین و مطلوب بوده، دلتنگی کند و به طور حسرت بار به آن بنگرد. هرچند حسرت دورفته

هایی که  تواند بر تمام دلتنگیترین دلیل کاربرد واژۀ نوستالژی بود، این عنوان میاز خانواده و دیار، اولین و مهم

ای باشد  های از دست رفتهترین مفهومش، دلتنگی برای زماناند، اطلاق شود و در کاملترین و ژرفمتوجه گذشته

نوستالژی در ادبیات به دو دستۀ فردی و اجتماعی تقسیم شده که    (.4:  1386که قابلیت تکرار ندارند« )کلاهچیان،  

های عاطفی آن در شعر رمانتیک اروپا نقشی اساسی  خاطره و تداعیاند.  های دیگری نیز تقسیم شدهخود به شاخه

گذشته مبهم  یاد  و  خاطرات  »بازگویی  است،  دارد.  توأم  و حسرت  نوستالژی  با حس  که  رفته  دست  از  در های 

شعرهای رمانتیک کشورهای گوناگون حضوری چشمگیر دارد و اغلب شاعران رمانتیک خود را به جریان پُر جاذبه  

 (.262: 1386اند« )جعفری جزی،  بار »خاطرات« سپردهو حسرت

اه  گادبیات، بستر  ۀدر عرص در مبحث نوستالژی ناخودآگاهی و نمودهای فردی و اجتماعی آن اهمیت بیشتری دارد. »

مپ ادبیات  را  روانی  فرایند  این  مکعربسامدِ  و  شعری اصر  تشکیل   تب   رمانتیسم 

  خاطرات گریز و بازآوری  لی و  عف  ناز محیط و زما  آزردگیگرایی،  تع، طبیبترین اصول این مکتمدهد؛ زیرا مهمی

ت  مس  خود را به  ۀنوشتر و یا  عشود تا ششاعر و نویسنده می  زۀترین انگی مین اصول، مهمذا هلذشته است.  گخوش  

نماید«  پیروی    مضمون شعرییک اندیشه و    نی سوق دهد و از این اصول به عنوازدگتنگی و غربتلحسرت، د

 . (42: ص 2: شماره1390)پروینی، اسماعیلی،  

شود که با توجه به عوامل  بندی زیر میهای جدید، نوستالژی، شامل تقسیمتوان گفت در بررسیبه طور کلی می     

ها در آثار ایشان، حضور بندیهر کدام از این تقسیم ممکن است  نوستالژیک و روحیۀ شاعر و یا نویسندۀ رمانتیک،

 و جلوۀ بیشتر و یا کمتری داشته باشند: 

 نوستالژی شخصی یا نوستالژی خاطرۀ فردی  •
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 نوستالژی اجتماعی یا نوستالژی خاطرۀ جمعی   •

 نوستالژی سیاسی  •

 ژاله اصفهانی  -3

.  کودکی ژاله در شرایط بغرنج و متضادی سپری شد خورشیدی در تهران زاده شد. 1300اِطِل سلطانی در سال      

مخالف تحصیل    نظر بود و مایل بود ژاله و خواهرش نصرت به تحصیل بپردازند. پدر،مادر زنی ثروتمند و صاحب

وی اولین شعرش  (.  46:  1391)سلطانی،  ام کند  دختران بود. سرانجام مادر موفق شد دخترانش را در مدرسه ثبت ن

ی  دانشکده در  1323او در سال    تغییر داد.  "ژاله"را در هفت سالگی سرود و در سیزده سالگی نام خویش را به  

 "های خود روگل"ی شعرش با عنوان  به تحصیل پرداخت و نخستین مجموعه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 سالگی منتشر کرد.   22را در دوران دانشجویی در سن  

نام      نویسندگان  و  شاعران  از  بسیاری  معاصرِ  اصفهانی  ژاله  مشیری،  اگرچه  فریدون  فرخزاد،  فروغ  مانند  آشنا 

... است اما نام وی برای بسیاری از مردم ایران نامی ناآشنا است. شاید یکی از   سهراب سپهری، احمد شاملو و 

ارج از کشور سپری کرده است و بسیاری از اشعارش  ترین دلایل آن این باشد که وی بیشتر عمر خود را در خمهم

 . (52)همان،   را نیز در خارج از کشور به چاپ رسانده است

است، پس از  مند بودهافراد فعال و دغدغه  وجز  یفارس  اتیزبان و ادب  ۀدر حوز  یبر شاعر علاوه  یاصفهان  ژاله     

سروده بود به چاپ   رستانیآن را در دوران دب  یبود که کتاب شعرش را که شعرها   یزن  نیاو اول  یاعتصام  نیپرو

بهار و با شرکت فروزانفر    یالشعراملک  استیبه ر  ران یا  سندگانینو  یکنگره  نیدر نخست  شیرساند. شصت سال پ

کنگره بود. در    نیکنندگان در ااز شرکت یکیزن شاعر    کیعنوان  به  یژاله اصفهان  گر،ید  یاریو بس  تیو صادق هدا

بن"در    2002ژوئن   زن  "عنوان  به  یکه در کلرادو برگزار شد، ژاله اصفهان  "زنان   ی هاپژوهش  ادی کنفرانس سالانه 

 شد.   نتخابا "سال دهیبرگز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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رود، / زنده  1324  های خود رو، تهران،شعرهای نامبرده اشاره کرد: گل  توان به مجموعهاز آثار ژاله اصفهانی می     

/  1359/  نقش جهان، مسکو،  1357/ کشتی کبود، تاجیکستان،  1358رود، چاپ دوم، تهران، / زنده 1344مسکو، 

  1365شکست، چاپ دوم، واشینگتن،  / البرز بی  1362شکست، لندن،  / البرز بی  1360اگر هزار قلم داشتم، تهران،  

/ ترنم پرواز، لندن،    1372/ سرود جنگل، لندن،    1371ی، سوئد،  / خروش خاموش  1365ای باد شرطه، لندن،    /

به زبان  (   Migrating Birds) ای از اشعار او با نام پرندگان مهاجر  و گزیده  1376/ موج در موج، تهران،    1375

 است. انگلیسی انتشار یافته

 درگذشت. لندن سالگی، در بیمارستانی در شهر  86سن  در  2007 نوامبر  28 برابر 1386آذر  7روز  ژاله اصفهانی  

 مصادیق نوستالژی در شعر ژاله اصفهانی  -4     

 نوستالژی خاطرة فردی  -4-1

به دوره  در      نویسنده  یا  از گونهنوستالژی شخصی، شاعر  دارد. هر یک  نظر  از زندگی فردی خویش  های  ای 

. منظور از نوستالژی فردی آنی، گرایش آفرینندۀ اثر به ترسیم  شوندنوستالژی به دو دستۀ آنی و مستمر تقسیم می

در بردارنندۀ تمامی اثر شاعر یا نویسنده  لحظه یا لحظاتی از گذشته در اثر خویش است. نوستالژی فردی و مستمر  

پردازد  ای که متأثر از این نوع نوستالژی باشد، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشته میاست. شاعر یا نویسنده

به دوران  (.  1395-96:  1376)انوشه،   مانند رجعت  با مصادیقی  این قسمت عموما  بنابر توضیحات ذکر شده در 

 دوران خوش گذشتۀ شخصی، یاد معشوق و ... رو به رو هستیم.  کودکی، رجعت به

 / دوران گذشته  کودکی دوران به  رجعت -4-1-1

گرداند، در آثار ژاله اصفهانی یادآوری دوران گذشته و یا هر آن چیزی که او را به زمان و مکانی در گذشته برمی     

کند و برای  کند، از بسیاری از شاعران معاصر خویش یاد میبسیار قابل مشاهده است. او از شهرهای ایران یاد می

 شود.ای از یاد وطن فارغ نمیکند و لحظهکند، از مادر یاد مید میها شعری مستقل سروده است، از زاینده رود یاآن 

 پنجره را باز کن که چشم به راهم / تا رسد از آشنای دور پیامی"

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 ( 178: 1396)اصفهانی، "ای و سلامیزان همه یاران مهربان گذشته / یادی و نامی و مژده

« داشتن  به همراه  رمانتیک،  یا شخصیت  و  نویسنده  یا  نمیگذشته«شاعر  انتخاب  را  آن ها  بلکه  و کند،  ها همواره 

 کنند. که گاهی او را ملول میناخودآگاه همراه وی هستند. چنان

 ها کنید یک دمم رها / که جان پر شرار من به تنگ آمد از شما ها گذشتهگذشته"

 بند او های آهنین نگشته پایاش / چو حلقهبر آن کسی برد حسد که خاطرات رفته

 ( 189:  1396)اصفهانی، "های آرزوهای زندگی به قلّهرود / به درّهقاب روح سرکشش به پیش پیش میع

 در شعری با بازگشت به دوران جوانی، زندگی زنانۀ خویش را مرور می کند و به آن جنبۀ تصویری می بخشد:

  ی به گهواره  ختیها رراز / نغمهعمر د  یشد که ط  یکم آن دختر ناز / مادر رفت / کم  و  کاروان مَه و سال آمد  "

  یبُد به زبان  یاه/ قصّ  باتر ی/ وز همه ز  بایو ز  نینشدگر، / دل   یها/ به زبان  د،ی نغمه و افسانه شن  یفرزندانش، / و بس

 ( 649 :1396  ،ی)اصفهان "از مادر. دی که شن

 (   584( / )همان، 546( / )همان، 267( / )همان، 238( / )همان، 39نمونه های دیگر: )همان، 

 از خانواده و دوستان   دوری   -4-1-2

نویسد. از سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، کند و برای آنها شعر میژاله بارها از یاران خویش در اشعارش یاد می     

 نیما یوشیج، فروغ فرّخزاد، فریدون مشیری و سایر یارانش، یاد کرده یا شعری به آنان تقدیم کرده است.

  "هیسا"و    ی/ در آن چمن که تو هست  ...او  یآب  ربایدر آن چمن که بود جو "خطاب به فریدون مشیری می سراید:

  رد یکه نم  امدهی. / شناستم نیشمع آتش  م،یآر. / چو شمع مرده ن  ادیز من    ی/ اگر که دست دهد فرصت  "بهار "هست و  

  : 1396  ،ی)اصفهان  ".دار یو مژده د  دی ام / پرُ از حماسه اماست  نیکه منتظر است / و من ز منتظران منتظر تر  یکس

261 ) 

 ی خویش، فروغ فرّخزاد، به زیبایی سروده است:  و شعری به یادِ یارِ ندیده 
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ظلم و ظلمت    "وارید"  ینهیدر آسمان هنر / شکافت س  د،ی که دم  یا / ستاره  ...کیدر شب تار  دیکه درخش  یاستاره"

  انی در عص  افتی/ چو او که    انگری عص  ر یز اسارت اس  شود کرد. / رها    "انی عص"بود و ره چاره جست و    "ر یاس"را /  

 میرا / کنون در آرزو  شی دل غرق بوسه رو  ی / کنم ز شاد  یروز  اشنم یبود بب  میآرزو  شهی// هم  "گرید  یتولد"

چه زود رفت  را. / شیهاست به دل دارم آرزوزار وطن / که سال ار من افتد به لالهذ اش / اگر گغرق گُل کنم خاک

 ( 256-257 :1396، ی)اصفهان "غروب نکرد. یخوب نکرد. / ستاره بود و نهان شد، ول "فروغ "  ا،یخدا

دهی این رشته از گفتارها  شاعر در شکل  است.عر  ای نویسنده و یا شصنوستالژی فردی بیانگر اندوه فردی و شخ»

با خود همراه   را  داشته  این. مثال  داردنمیو نوشتارها دیگران  اندوه لحظات و  در  های خویش گذشته  که شاعر 

 ( 3: 1392)همتی، آن فرد، بی شک معشوق او خواهد بود.«  کندمییاد   سراید و اگر از شخص دیگریغمگنانه می

به هرکه دل بسپارم جدا شوم از او / همیشه در دل من آرزوی دیدار    /ندانم این چه گرفتاری دل آزاری است  "

 (349: 1396)اصفهانی،  "است 

ترتیب رشتۀ  گوید و هم از مادر خویش که در خاک وطن است و بدین در شعر دیگری، ژاله هم از مادر وطن می

 کند.تر از پیش میاتصال خود را با هر دو مفهوم محکم

نوازش   ی . / از گرمهاست دورم و دورم منات. / من سال تو کرده فراموش ی/ پرورده هاییمادر گمان مبر ز جدا"

  روزمهی درمان / آن مادر جوان س یی من چو تو  یات. / من جز تو درد خود به که خواهم گفت / بر دردهاو آغوش

 (  129  :1396 ،ی)اصفهان ".دانیخاک تو جاو ریز دهیخواب /

 نارضایتی از گذر عمر -4-1-3

و   یدور لیبه دلاساسا  ا همراه است و یغم غربت با شاعر   یبرا در بسیاری از موارد از گذر عمر که ی تینارضا     

 شود:  ، در اشعار او دیده میغربت است

 (23 :1396 ،ی)اصفهان خواب را گریبار د نمیبندم تا بب  دهید           ستین شیب نیر ی خواب ش کیام روزگار رفته 
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 و سال دگر شد  د یباز زمستان رس                   باز بهارم گذشت با غم و حسرت        

 (  25  :1396 ،ی)اصفهان  که با درد و رنج عمر به سر شد فیح                      یوار دور جوانبرق گذردیم

  ی / آتش زن   یکنیم  ادی تو فر  انهیزارت دلم گرفت / امشب چه وحش  یمرغ حق ز ناله  یادر نمونۀ دیگر می سراید: 

 ( 668 :1396 ،ی)اصفهان ؟یکنیم  ادی به جان من امشب، مگر تو هم / از روزگار رفته چو من 

در برخی اشعار از وطن یاد می کند و در کنار این یادکرد از گذر عمر خویش و سفید شدن موهایش سخن می  

ها، / گلستان  ه ازخود شادمانه برگشتند. / پرندگان سفر کرد  یلانه  یسونفس آمد و پرستوها / بهبهار تازه"گوید:  

ات  نوبهار شده. / دل   یهارنگه ز گل/ که هفت  یم وطنخرّ   یهاچمن   ادیبرگشتند. / تو هم به    انهیساختن آش  یبرا

 ( 265  :1396 ،ی)اصفهان  "شده. دارشکوفه ییسرت / به روزگار جدا  یهارو که سبزه گرفته از آن

 ( 237- 236)همان،  / ( 742( / )همان، 333( / )همان، 194( / )همان، 124( / )همان، 26نمونه های دیگر: )همان، 

 نوستالژی خاطرة جمعی -4-2

ها،  غم در نوستالژی اجتماعیدر نوستالژی اجتماعی، شاعر یا نویسنده بیان کنندۀ درد و اندوهی مشترک است.       

به    و دردهای  هارنج به عبارت دیگر »در نوستالژی اجتماعی،  می کندرا آزرده خاطر    شاعر  جامعه  افرادمربوط   .

در این قسمت با مفاهیمی درخصوص وطن،    (1395:  1376موقعیت ویژۀ فرد برایش حائز اهمیت است.« )انوشه،  

ها، بازگشت شهر(، حسرت از دست رفتن ارزشازلی)حسرت و اندوه هبوط از بهشت(، وطن آرمانی )آرمان  وطن

 به اسطوره و بازگشت به طبیعت بدوی و... مواجه هستیم.

 وطن   -4-2-1

ها یکی از چند موضوع برجستۀ  وطن، غربت و غم دوری از وطن و موضوعات مرتبط به آنتوجه به وطن، هم     

اشعار ژاله اصفهانی است. پرداختن به مفهوم »وطن« در ذیل عنوان نوستالژی خاطرۀ جمعی، خود به اقسام مختلفی  

وطن، شهرها و بناها، غربت، هجرت،  وطن، هم  شود. مفاهیم در خصوص نظیر وطن ازلی و یا وطن آرمانی تقسیم می

احساسات ملی و... به طور گسترده در اشعار ژاله اصفهانی بازتاب دارد. در شعرهایی با مفهوم وطن غلبۀ هیجان و  
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احساساتِ شاعر نمایان است و امید، که در نظر ژاله، مفهومی بنیادین و قابل اهمیت است در برترین حالت خود به 

 شود و این خود نشانی از احساسات درونی شاعر است. داده میوطن نسبت 

ات برآشفتم /  وطن بهشت برینم، وطن جهنم من / مرا ببخش ببخشم که ناروا گفتم / مرا ببخش که از دوری  "

ترین امید  عذاب دوزخ جاوید رو کند ای کاش / به دختری که به مادر چو من کند پرخاش / وطن وطن که مقدسّ

 ( 234:  1396فهانی،  )اص "منی

شود در اشعار مربوط به وطن در شعر ژاله اصفهانی، اهمیت ویژه، حس نوستالژی، احساسات رمانتیک و.. باعث می

های رمانتیک را در این گونه از اشعار او در کنار یکدیگر مشاهده کنیم و درنتیجه، بار رمانتیک  که بسیاری از مؤلفه

 شود. تر میاله سنگیندر اشعار مربوط به وطن در شعر ژ

سحرگه دخترک در جستجوی آفتابی شد / امید و اضطرابی شد / عقابی شد / پرید از آشیان بیرون / کنون دور از  "

 ( 315:  1396)اصفهانی،   "وطن یک شاعر چشم انتظار است او / به فردای بزرگ امّیدوار است او

که در  برای شاعر به وجود آورده است، علاوه بر آن مضمون و محتوای غم دوری از وطن و حسرتی که هجرت  

دوست شود و نامکرر است، به دلیل تأثیری که این هجران در روحیۀ وطنبسیاری از اشعار ژاله اصفهانی تکرار می

تأثیرگذار هستند. این قسم از اشعار ژاله، اشعاری از لحاظ حسی، بسیار عمیق و  ست زیبا و ژاله گذاشته است، 

 ه بیانگر احوالات درونی شاعر هستند. غمگین ک

  نیزم  یباشد، تنها رو  یشکفتن  ام،یشاد  قی من، اگر شقا  رانیا  یدر مسکو؟ // آه، ا  ا ی شادم،  در لندن دل   پرسند،یم"

تو سلام کنم / و شامگاه،   یبر آفاق آب دم،دهی است، آرزو دارم، سپ  ی رگاهیاست، و د  یریآسمان تو. / د ریتوست، ز

آرمان من،   نیشکن است، ا  بیرا تمام کنم. // اگرچه شک  مات، روزم را، و چون فرارسد روزگاربا شنگرف شفق

 (  519_518 :1396 ،ی)اصفهان "من.  رانی من، ا رانیا یدر آب است. / ا  اششهیاما، ر
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 ها حسرت از دست رفتن ارزش  -4-2-2

اگرچه ژاله اصفهانی، شاعر امید است و همواره حتی در روزهای سخت بیماری که به تن، رنجور و ناتوان شده       

و نگاه عمیق    جایی که »امید« در مقابل »یأس« قرار دارد، روحیهبود نیز اشعاری زلال و امیدوار سروده است اما از آن

هایی از تطبیق اشعار وی با این عنوان  ا است. در اشعار زیر نمونهو »از دست دادن« نیز آشن  شاعر، با مفهوم »یأس«

شاعر به قدری از غمِ از دست دادنِ همۀ چیزهایی که برای او نشانۀ امید و مظهر سعادت و ارزش    آورده شده است.

شویم  آشنا میهای شاعر  ای از دلبستگیآورد. در این غزل با مجموعهبوده است، دچار درد است که به انکار روی می

هاست  ها برای او موجب اندوه و یأس است و شاعر با همۀ توان خود در پی حفظ کردن آنکه از دست دادن آن

 ها عبور از شرایط موجود، میسر خواهد شد.چرا که معقد است با وجود آن

 چیزى به غیر زاغ و به جز برگ زرد نیست /  کنم که در آن باغ پر بهارباور نمی 

 / از بهر یک نبرد دلیرانه مرد نیست.  کنم که در آن دشت مردخیزمیباور ن

 های سرد نیست. ها / نوری دگر به خانۀ دل کنم که فرو مرده شعلهباور نمی

 ( 126:  1396ما شیر درد خورده و پروردۀ غمیم / کمتر کسی به جرعۀ ما اهل درد نیست.... )اصفهانی،  

تواند تأکید بر همان  در برخی اشعار، مضمون گم کردن چیزی یا کسی و یا گم شدن خود شاعر، وجود دارد که می

 ها است، داشته باشد.  مفاهیمی که شاعر همواره نگران از دست دادن آن

آسمان /  های خرّم و خاموش  اید / در دشتام را ندیدهها / آیا عقاب گمشدههای روشن شب، ای ستارهای چشم"

 (172: 1396)اصفهانی، "او با دو بال سرکش سنگین کجا پرید؟

 ( 177:  1396)اصفهانی،  "ها / ببینید او نگشته در شما پنهان؟یک انسان گم شده با این نشانی"

 ( 766  :1396 ،ی)اصفهان ".افتنندی یفتهیچو منند / شگم کردگان / کاوش گران هم"

 بازگشت به اسطوره   -4-2-3
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ها در یک شیوه به دلایلی از نام و یا از کنند. آن ها غالبا در مبحث مربوط به اسطوره از دو شیوه پیروی میرمانتیک

ای دیگر هستند که  برند و در روشی دیگر در پی ساختن اسطورهها در اشعار خود بهره میخوی و خصلت اسطوره

مؤلفه با  قرااین روش  نیز  پیدا میبتی شخصیت در مکتب رمانتیسم  »رمانتیکهایی  از  کند.  استفاده  بر  ها علاوه 

ای خلاقانه و فردی  های کهن را نیز به گونهزنند و اسطورههای کهن، خود نیز دست به خلق اسطوره میاسطوره

 (.  294: 1378برند« )جعفری،  بکار می

به وجود فردی که خواهد   برده است، ژاله اصفهانی علاوه بر اینکه از هر دو روش ذکر شده در اشعار خویش بهره

ای نیز هست، باور دارد. در شعر »مرد رَه« ضمن به تصویر کشیدن شرایط متلاطم  های اسطورهآمد و دارای ویژگی

کند که »شیردلی کو که دست و پا نکند  و آشفتۀ پیرامون خویش، چندین بار سؤالاتی را با مضمون مشترک تکرار می

های  ها در میان انسانهای اسطورهدرنگ رود پیش؟« درواقع او معتقد است که قابلیتبیگم؟« »مرد رهی کو که  

 معمولی نیز به صورت بالقوه نهفته است.

 در برخی اشعار از اسطوره های ایران سخن می گوید: 

ش / ایران  ایران من! / ای کشور امید و استعداد و کوشش / ای سرزمین قهرمانان بلاکش / ایران شعر و علم و دان 

که ترس از  -کس از هیچ آفت / هرگز نترسیدیتاریخ رزم و قهرمانی است / از هیچ- کاوه / ایران آرش / تاریخ تو

/ امروز خواهم خاک آن  ناتوانی است/ یک عمر بودم سربلند از نام حافظ / خوردم می خیام را در جام حافظ 

گوش وطن پیچد صدایم: »کان کس که دور از اصل خویش    هایم / خواهم که درپیغمبران را / پر گل کنم با بوسه

 ( 397-396 :1396 ،ی)اصفهان  است، تا زنده باشد، جویای روز وصل خویش است.«

 و از ابوعلی سینا، حافظ و سعدی به عنوان مفاخر جاودان ایران یاد می کند:

شما که پیک »شفا«یید و مظهر »قانون« / هزار سال  ی علم و دانش و هنرید /  سینا! / شما که نابغهبزرگوارا / ابوعلی"

ی انسان جاودان هستید / و  پزشک و معلم بشرید. / سخنور یکتا! / ز هرچه ژاله بگوید شما بزرگترید / شما نمونه

 (372 :1396 ،ی)اصفهان " ی زمان هستید.تا جهان برجاست / سوار فاتح گردونه
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کنم ی مقدس عشق؟ / من و این معبد بزرگ هنر؟ / من که این را نمیبلهمن و درگاه حافظ جاوید؟ / من و این ق"

  گذارم بر آستانش سر / بشنوم تا نوای ))مرغ سحر((سعدی / می-باور. / من و دیدار شاعر ابدی؟ / افتخار جهانیان

 ( 478 :1396 ،ی)اصفهان  "

 بازگشت به طبیعت   -4-2-4

و   ابـتدایی  حیات  و  طبیعت  به  )علاقه  است  رمـانتیسم  ویـژگی  نـخستین  شـاید  ذیل    :1380کادن،  غـیرمتمدن 

بیهوده نیست که شاعران رمانتیک  »  بازیافت اصالت انسانی مطرح بود. بنابراین در بازگشت به طبیعت،(.  رمانتیسم

روت، « )ثدانستندلطافت و عاطفه می  ن جدید را دشمن شعر و هنرمند، یعنیمدآور و ت زندگی در شهر را چندش

تخیلِ شاعر یا هنرمند  » احساس و تأمل است. در واقع،    ،منشأ عاطفه  رمانتیک  شاعرِطبیعت برای    (.72- 73:  1385

توصیف    ها به جایرمانتیک  »آلستیر فاولر«کند. به تعبیر  متقابل برقرار می  ۀ نوعی تعامل و رابط  رمانتیک با طبیعت

تا   آنند  پی  در  بیرونی،  طبیعت  دقیق  و  درونی خودشانصادقانه  روحیات  و  کنند  حالات  طبیعت کشف  در  «  را 

نیست.  (.297:  1378)جعفری،   از آن جدا  و  دارد  ژاله اصفهانی، همواره طبیعت وجود  این طبیعت در    در شعر 

بسیاری موارد در توصیف خود وقایع طبیعی مانند آمدن بهار یا رفتن خزان و یا توصیف شفق، دریا، دشت، کوه و 

داند و با  پردازد، یا خود را جزئی از طبیعت میا در مواردی نیز، ژاله به مقایسۀ خویشتن با طبیعت می... است. ام 

شود. گاهی شاعر میل به پناهنده شدن در دامان طبیعت دارد  درد میسخن یا همسایر عناصر طبیعت همراه و هم

ه« از مجموعۀ »خروش خاموشی« عبارت »به  که در شعر »شبانگاداند، چنانجا را خانۀ اصلی خود میچرا که آن

 کند:  طبیعت پناه باید برد« را بیان می

و    یلوفر یماه، چون پر طاووس، سبز و ن  یافق آرام / هاله  /  مگونیشب مهتاب / شهر، رفته به خواب / آسمان س"

  دیپناه با  عتیبرد/ به طب  دیجان/ به دگر قرن راه با  ردی/ جان شود تازه / تن بگ  شبانمهین  فی لط  یفام/ از هوا  یلین

  یشاد   ی ای در آسمان بلند، و به دن  درخشدیمهربان، و به ماه، که شبانگاه، م  اران یو به    ن،یروز زمبه تلاش شبانه  /  برد

 ( 514_513  :1396  ،ی)اصفهان "لبخند  زندیو غم ما، سرد و آهسته م
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  تو  ی/ آوا  یقراری ب  ی ها افسانه  اتنغمه   یماه و ستاره / و  ینهییات آچهره  ی/ ا  یدار  نهیها، درون سکه جنگل  ا،یدر

ها  / بر من چه  میآهسته گو  ات،نهی/ تا سر نهم بر س  ر یمرا در لرزش آغوش خود گ  دم کی ام /  درون  ی پژواک غوغا

 ( 522  :1396،ی)اصفهان "ام ست و چونرفته

 مواردی اما تنها به توصیف طبیعت می پردازد:در 

ها  که بشکفته لاله در کهسار / دامن کوهخروشان است / بس  یلوفریسنگ جوشان است / رود ن  ریچشمه از ز" 

/ دل ز   نوا   ادی چراغان است  / وز  آدم  یبهار زنده شود   / / که گشا  زادهیپرندگان سحر  پرنده شود  بر    دیچون 

دمَ آسوده از هزاران درد /    کیصحرا شد /    یواز خانه س  دیسبز است و سبزه رنگارنگ / باها پرَ / دشت،  آسمان

 (  297 :1396 ،ی)اصفهان  "شد ایچشمه شد، رود گشت و در

/ کوهسار است   ی هر طرف نگر ک ینوبهار است چون نوبهاران است / آفتاب است و گاه باران است / دور و نزد"

ها خموش / بعد باران عجب درخشان است / آن درختان ارغوانِ جهان / رفته و کوهساران است / مخمل سبز دره 

 (  210  :1396 ،ی)اصفهان   "افشان است.ها گلبالا ز دامن کهسار / بر سر صخره

 نوستالژی سیاسی  -4-3 

کند اما  در شعر ژاله اصفهانی، اندوه سیاسی قابل مشاهده است. همانطور که ذکر شد اگرچه ژاله، مهاجرت می     

های سیاسی و فضای  ها و ناکامیشود. او شاهد شکستهرگز از یاد وطن و مسائل اجتماعی و سیاسی آن دور نمی

هست. جنگ ایران و عراق و فضای ملتهب جامعه    سنگینی که برای شاعران و نویسندگان داخل ایران وجود دارد،

یکی دیگر از وقایع مورد توجه ژاله است. آنچه در نوستالژی سیاسی در آثار شاعران و نویسندگان بروز بیشتری 

های طلایی  دارد، توجه به مضامینی از قبیل آزادی، استقلال، نارضایتی از وضع کشور و مهاجرت، حسرت بر گذشته

اعتراض به ظلم و جور حاکمان، انتقاد نسبت به غفلت مردم جامعه، اعتراض به ویرانی وطن و...   تاریخ سرزمین،

 است که برخی از این مضامین در اشعار ژاله اصفهانی نیز موجود است. 

 آزادی -4-3-1
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مدنی  مفهوم آزادی در شعر ژاله اصفهانی در مواردی بیانگر آزادی های سیاسی و اجتماعی است و مفهومی       

باشد. و این زبان نمادین بویژه در  ها و نمادها میزبان آثار مرتبط با آزادی و عدم آزادی در ادبیات، زبان نشانهدارد.  

ردیفان  ادبیات معاصر، مفاهیم به خصوص خود را پیدا کرده است. واژۀ شب در شعر فروغ، نیما، توللی و سایر هم

را   نگرانی  و  هراس  اضطراب،  حالت  میایشان،  همتداعی  خفقان، کند  بیانگر  سرما  و  برف  زمستان،  واژۀ  چنین 

اشعار ژاله اصفهانی نیز از این قاعده مستثنا نیست او با استفاده از    (133:  1385)فتوحی،    افسردگی و جمود است.

 .همین زبان نمادین، به بیان شرایط و اوضاع سیاسی عصر خود و عدم آزادی هنرمندان در جامعه می پردازد

تاز شب تار / کرده بر مسند ضحاک  هغول شب، روی سیه شسته به قیر / خفته در نای سحر بانگ خروس / یکّ"

جلوس / آن که بگریخته از شب متروک /  وآن که مانده ست در آن شب محبوس / گزمه آزاد و هنرمند اسیر /  

 ( 291  :1396)اصفهانی،    "نسل سرگشته و تاریخ عبوس

که  بیند چرامی  ناامید و ناکام و سرخورده  و  خوردهشکستهای خود را  نسلخواه، خود و هم شاعرِ رمانتیکِ آزادی

 کند.آینده و آیندگان محول میرا به  اند و اینک آنبه دست نیاوردهاند، طلب کرده که  آنچه را

 ( 744 :1396)اصفهانی، "های دیگرجان تو و جان رهایی / ای پیک دوران"

شاعر در آرزوی آزادی است و سعی کرده است تا با تفصیل و تکرار خواستۀ خویش، تأثیر بیشتری را در مخاطبان  

 خود ایجاد کند. 

ید و آرزویم را / افکنم پیش  هستی من فدای آزادی / حاضرم زندگانی خود را / نوبهار جوانی خود را / عشق و امّ"

ی باغ و بوستان چه کنم؟ / چه کنم دور از آشیان چه کنم / جز دَم  پای آزادی / گر من افتاده در قفس باشم / جلوه

 (  652 :1396)اصفهانی،  "مرگ، در دمَ آخر / خیزم و زندگی ز سر گیرم / بشنوم گر ندای آزادی

نمی را  گفتنِ صرف  تابِ سخن  بروز  آزادی  رفتارخواهد  رد. میآوگاهی شاعر  کلمات،  از پسِ  را  دهد.  خواهانه 

فشانی کند، حتّی  جاست که شاعر حاضر است جاناین  ،کاری کردباید  سودای پیروزی،    برای  کند کهاحساس می

 ای طمینان کافی نداشته باشد. فشانیاگر از نتیجۀ چنین جان
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شکن افروخت. / در آرزوی رهایی، / ز خشم له ز هر موی شببهار قامت خود، / آبشار آتش کرد. / هزار شع"

رسد کسی آیا، ز خویشتن  منفجرش، / چنان گداخت در آتش، / که آتش از او سوخت، / ز پرسشی سوزان: / که می

 (  641  :1396)اصفهانی،  "سوزی، / به پیروزی؟

 نارضایتی از کشور و مهاجرت  -4-3-2

های اصلی  مایهز عمر خویش را در غربت گذرانده است. هجرت یکی از درون ژاله اصفهانی بیش از نیمی ا     

گاه برای آن  اشعار او است. بیشتر این اشعار در اظهار دلتنگی دوری از وطن سروده شده، فقدانی در زندگی که هیچ

ار کرده است به  ای که بین خویش و وطن برقر ها و ارتباط عاشقانهجایگزینی یافت نکرد. شاعر، در خلال دلتنگی

پردازد و به مسئلۀ هجرت از این زاویه  بیان نارضایتی، اعتراض و یا گلایه از شرایط و وضعیت موجود در وطن می 

 دهد.نیز واکنش نشان می

کنم باور /  ای برابر من / یکی پس از دگری از زمین برآرد سر / نمیآلودههای مهچه سرنوشت عجیبی! / چه کوه"

کار(( در زمانه شدم، / چرا که  گناه گنهام دوباره دچار / و ))بی دور ز دیدار آشیانه شدم / به کیفر ابدی گشتهکه باز،  

  "  ام که ز بس ریخت خون به دامن خاک / کبوتران ننشینند بر زمین از بامام همه عمر / و گفتهدشمن بیداد بوده 

 (  414  :1396)اصفهانی،  

کند  د که گویی به دوری از آشیانه، مجبور و محکوم است ادعایی که شاعر مطرح میای سخن می گویشاعر به گونه

 شرح کاملی از نارضایتی از کشور و ارتباط این مسأله با مهاجرت است. 

میهن  در همجا نباشد دربهشک نیابی سرزمینی / کانبر نقشه دنیا نظرکن / با یک نظر از مرز کشورها گذر کن / بی"

 ( 113: 1396 )اصفهانی،"من

 حسرت بر دوران طلایی تاریخ ایران  -4-3-3



گاهی به جلوه ر ن
 113                                    شیوا معینی، دکتر زیبا اسماعیلی                                                                                                         نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی     های متکثّ

 

 

در برخی اشعار، شاعر ضمن تفاخر به پیشینه و گذشتۀ پر شکوه سرزمین خویش، دچار حسرت و افسوس       

سراید و بر دوران شود. در شعری خطاب به ایران میهای طلایی تاریخی میعمیق برای از دست رفتن آن دوران

 خورد:  ایران افسوس می های طلایی تاریخ

 ای خاک پاک ایران / ای سرزمین زیبا 

 ای جایگاه ساسان / وی یادگار دارا...

 کو آن جلال جمشید / کو آن سپاه دارا... 

 چون شد که ملک نادر / این مهد فرّ و فرهنگ 

 با آن سپاه قادر / چون دید عرصه را تنگ 

 (  63-62  :1396)اصفهانی،   امروز گشت حاضر / تا نام خود کند ننگ

 اعتراض به ویرانی وطن -4-3-4

های دیگر از نوستالژی مانند آزادی، حسرت شاعر بر دوران  اعتراض به ویرانی وطن، عموما با یکی از مؤلفه     

طلایی تاریخی سرزمین خویش، اعتراض به ظلم و جور ظالمان و... همراه است و در برخی از آثار ادبی، یک یا  

 اند و از یکدیگر جدا نیستند. مؤلفۀ دیگر با مفهوم اعتراض به ویرانی وطن در هم تنیدهچند 

ام / همه جا خدعه و خون / همه جا ترس  گاهی است سراسر وطنام / داغگاهی است تنگاهی است دلم / داغداغ

 (  292-291 :1396)اصفهانی،   و سکوت / همه جا جبر و جنون....

ها عبور کرد تا به کمال و مطلوب فردی یا جمعی عبور، دورانی است که به ناچار بایست از ویرانهدوران دشوار  

خواه و مبارز معرفی کرده است که در  رسید و ژاله اصفهانی، بارها نسل خویش را نسل سرکش، عاصی، آزادی

 کنند. دوران عبور، روزگار را سپری می
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سوزد ز شعرم / خواهی ز من شعر لطیف عاشقانه؟ / واژه میه / از چه میمن قناری نیستم، تا در چمن خوانم تران

لحظه غافل، / گرچه دورم.   ک ی ام،هنی از سرنوشت م ستم ینام / فشانام / آتشام / آتشمن سرود خشمناک عاصیان

/ پندار    ، یبر دل  ابد یره ن  م ی// گر صدا  یو خوار  یکارکه جنگد با ستم  ی شاعر دوران دشوار عبورم. / شاعر نسل  /

  :1396  ،یکه کورم. // شاعر دوران دشوار عبورم. )اصفهان  یجهان را، / تا نپندار  نمیبیام. / با هزاران چشم ملال 

250-251  ) 

 نارضایتی از مردم و غفلت ایشان -4-3-5

ناآگاهی، مستی و  در آثار مربوط به نوستالژی سیاسی غالبا مفاهیمی درخصوص بیداری و غفلت، هوشیاری و       

تفاوتی هستند اظهار نارضایتی  توجهی و بیهوشیاری و ... قابل مشاهده است. شاعر از مردمانی که دچار غفلت، بی

کند. در این نگرش، شاعر درد را  کند و غم جماعت خفتگان، خواب و آسایش را از شاعر بیدار و آگاه سلب میمی

 شمارد.ننگ میدردی را داند و بیمایۀ تعالی آدمی می

اش بوده دانم / که انسان از ازل با سرنوشتخوانم / و میها را خوب میز راز خلقت آگه نیستم اما / خطوط چهره

 (  813  :1396  ،ی)اصفهان در پیکار / زوال از خفتگان است و ظفر از مردم بیدار / و بیداری است دشواری.

درد و بیداری و دشواری، مطلع است و با وجود این اطلاع، باز هم  شاعر آگاه تغییر طلب از همراهی آگاهی و  

 کند. خواهان و خواستار آن است چرا که ارزش زندگانی خود را در آن دشواری و نبرد جستجو می

 ی سپهرنوردی ی آسودهام / تو آن ستارهی سوزان قلب گرم زمینمن آن شراره

 اری سوزی، وگر نداری دردی؟ همه زیبایی خموش فسونگر / اگر ندچه سود آن

 چه ارزشی بود آن زندگانی ابدی را / اگر که نیست امیدی، وگر که نیست نبردی؟ 

 (  166 :1396 ،ی)اصفهان دهم به تو یک لحظه عمر کوته خود را / هزار قرن اگر زندگی کنی و بگردینمی
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ثمر بودن برای  دارد، آن، بی ا نگران میکند که اگر چیزی در لحظۀ مرگ، مردر شعر »روح عصیانگر« شاعر ادعا می

 باشد.ام میمردم و جامعه

زند نیشم، / از آن بود که مبادا در آخرین نفسم، غمی ز بیش و کم خویشتن ندارم من، / غم نهفته که هر لحظه می

 (  340 :1396 ،ی)اصفهان  بار سفر.ثمرم بست کولهام / وجود بیبه خود بگویم: / مدیون مردم خویش /

 اعتراض به ظلم ظالمان در طول تاریخ  -4-3-6

ها در طول تاریخ، زمینۀ ظهور بسیاری از نمودهای نوستالژی سیاسی را در شعر شاعران  ظلم و جور حکومت     

ی کوبا« از بیداری، استعمار، وطن، حق، عدالت و زندگیِ  معاصر فراهم آورده است. ژاله اصفهانی در شعر »حماسه

 گوید:ب میخو

ی عمر سیاه استعمار / وطن یا مرگ! / برای مردم دنیا سرود و سوگند است / به جهان شده بیدار / شکست شیشه"

جست و جوی رهایی است هرکه در بند است / وطن یا مرگ / ندای امروز است / نبرد حق و عدالت، نبرد پیروز 

ی او انتقام و عصیان شود تسلیم / چو راه چارهزجر اسارت نمیاست / بشر ز زور ستمگر دگر ندارد بیم / دگر به 

 (  324 :1396  ،ی)اصفهان است / وطن / و زندگی خوب / حق انسان است

نگرد و دیدگاه منفی  تر میدر شعر »اگر هزار قلم داشتم«، به بیان ظلم و ستمگری و اسارت و آزادی با دیدی وسیع

ترتیب عمق نفرت و توجه  کند و بدینداری بیان میهای بردهیخ را از سال خود نسبت به ظلم ظالمان در طول تار

 کند: خویش را به این مفهوم نمایان می

ی غلامان را  آلودهربودم من / سکوت و صبر غمی عصیان و خشم بودم من / هزار سال از این پیش میاگر فرشته"

برده  / کوی  میبه  روانه  به  فروشان،  حلقه  برای   / میگشتم  برده گوشان سرود  و  بردگی  که ضد   / و خواندم  دار 

ی کسی دیگر /  کس نشود بندههای دلیر، / به پا کنند هزاران قیام آزادی / که هیچآرا، غلامفروش، / کنیزکان دل برده

چه  زبان رسا / به هر-که راه و رسم غلامی رود ز یاد بشر / کسی نباشد حتی غلام آزادی / اگر هزار زبان داشتم 
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اید  های اسارت اگر که تیشه زنید / گرفتهگفتم / به ریشه های گرفتار ظلم میهست زبان در سراسر دنیا / به خلق

 . (288-287 :1396  ،ی)اصفهانشما، انتقام آزادی  

 گیری: نتیجه

ای از عوامل و عواطف، سبب ایجاد احساس نوستالژی در وجود هنرمند  در ادبیات و به طور کلی در هنر، مجموعه 

شود. احساس نوستالژی که معادل حس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته بیان  و بازتاب آن در اثر هنری ایشان می

بخشد.  ضای احساسی هنر وسعت قابل توجهی میشده است نه تنها قابلیت انتقال به مخاطب را داراست بلکه به ف

دهد و حاصل  یابیم که هجرت، اتفاق پررنگی را در زندگی وی شکل مینامۀ ژاله اصفهانی درمیبا نگاهی به زندگی

ای برخوردار است. آن در اشعار او به روشنی قابل مشاهده است. نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانی از جایگاه ویژه

های مختلفی که از حیث فردی، اجتماعی و سیاسی در خصوص نوستالژی انجام شده است؛  بندیتقسیم با توجه به

ها تنها به یک قسم از نوستالژی بازتاب یافته در اشعار شاعران توجه شده است. نوستالژی  در بسیاری از پژوهش

در شعر  - فردی فردی  نوستالژی  در شعر سهراب سپهری،  از وطن(  )دوری  نوستالژی  اجتماعی  و  فرخزاد  فروغ 

الشعرای بهار مورد بررسی قرار گرفته است. حال آنکه ژاله اصفهانی شاعری است که نوستالژی  سیاسی در شعر ملک

در همۀ انواع آن یعنی نوستالژی خاطرۀ فردی، خاطرۀ جمعی و سیاسی در اشعار وی قابلیت بازیابی و بررسی دارد. 

مضامین پرکاربرد در اشعار ژاله هستند. نمودهای نوستالژی فردی را در اشعار  عشق، اجتماع و سیاست، جملگی از  

توانیم مشاهده کنیم. رجعت به دوران کودکی  ژاله اصفهانی بیش از همه در اشعار عاشقانه و اشعار هجران وی می

دستخوش حسرت  و بازگشت به دوران گذشته، که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ جغرافیایی احساسات شاعر را  

داند، نارضایتی از گذر  ای که شاعر خود را متعلق به آن میکند، دوری از خانواده و دوستان و جامعهو افسوس می

عمر و چگونگی گذر آن، مصادیقی هستند که در نوستالژی فردی اشعار شاعر قابل ملاحظه است. در اشعار اجتماعی  

از  میهنان خویش میمو سیاسی، شاعر خود را صدای دردهای مشترک ه ژاله اصفهانی همواره  برای  داند. وطن 

اش بنمایاند  شود که گاهی آن را بپرستد، گاه از رابطۀ عاشقانهجایگاه والایی برخوردار است و این پیوند سبب می

شت به  ها و بازگشود. حسرت از دست رفتن ارزشهمه هرگز از یاد وطن غافل نمیو گاهی نیز به آن بتازد. با این
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های نوستالژی اجتماعی است که در  چنین بازگشت به طبیعت بدوی، از دیگر دغدغهاسطوره و فرهنگ ملی و هم

ها پرداخته شده است. در ادامۀ توجهات اجتماعی ژاله اصفهانی، نوستالژی سیاسی نیز در قالب  اشعار ژاله به آن

های طلایی  خود مبتلای آن است، حسرت بر گذشتهتوجه به آزادی، بیان نارضایتی از وضعیت کشور، هجرت که  

ها در این  هایی از آنتاریخ سرزمین خویش و مفهوم اعتراض و انتقاد در اشعار ژاله اصفهانی بازتاب دارد که نمونه

 پژوهش گردآوری شده است.  
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A look at the multiple effects of nostalgia in Jale Esfahani's poems 

Shiva Moeeni1 DR Ziba esmaeili2 

 

Abstract:  

"Nostalgia" is a Greek word that in Persian is equivalent to the feeling of longing for the past. 

Although this title has recently entered Persian language and literature, this feeling and 

longing has been reflected in Persian poetry and literature for a long time. Nostalgia can be 

seen in the works of most contemporary poets. By studying the works of Jale Esfahani, clear 

examples of the expression of this feeling and regret can be seen, and the goal of this study 

is to restore the nostalgic effect in her poems. The statistical community of the research is 

the generalities of Jaleh Esfahani's poems. The research design is qualitative discourse 

analysis and descriptive analytical research method. In order to obtain research data, the 

nostalgic components of romanticism were recovered in the poems of Jale Esfahani. In the 

next step, after presenting the library descriptions, the data were analyzed with the analytical 

method. The examples of nostalgia in Jale Esfahani's poetry were analyzed in three 

subcategories of individual memory nostalgia, collective memory nostalgia, and political 

nostalgia. in the nostalgia of individual memory; Returning to the past, distance from family 

and friends, dissatisfaction with the passage of life, in the nostalgia of collective memory; 

Homeland, longing for the loss of values, returning to the myth and returning to nature and 

in political nostalgia; Freedom, dissatisfaction with the country and immigration, longing for 

the golden era of Iran's history, protest against the destruction of the homeland, 

dissatisfaction with people's neglect and protest against oppression reflect throughout history. 

The results of the study showed that the numerous manifestations of nostalgia are manifested 

in the poems of Jale Esfahani. 

 

Key words: nostalgia, contemporary poetry, Jhaleh Esfahani 
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الزمان همدانی در  بار در قرن چهارم هجری توسط بدیعهای کوتاه با نثری مسجع است که برای نخستینمقامه نوع خاصی از داستان

کند و در  طور ناشناس شهر به شهر سفر میشود که بهن نوع داستان به سرگذشت قهرمانی پرداخته میادبیات عرب رواج پیدا کرد. در ای

گری و کسب  فریبد و به تکدیگری و قدرت سخنوری، مردم را میهر مکانی با درآمدن به کسوت و شخصیتی جدید، با توسل به حیله

وقی این شیوۀ داستانی را با نگارش کتاب »مقامات حمیدی« به ادبیات فارسی حمیدالدین بلخی در دورۀ سلجپردازد. بعدها قاضیمال می

الزمان همدانی و مقامات حریری،  نویسی تا مدتی به حیات خود ادامه داد. در مقامات حمیدی برخلاف مقامات بدیع وارد کرد و مقامه

های شخصیتی و رفتاری شباهت بسیاری با  از ویژگیشخصیت قهرمان شخصیت واحدی نیست، اما از نظر نوع کُنش و دارا بودن برخی  

های قهرمان در مقامات حمیدی از دیدگاه نظریۀ انگیزشی مازلو است و از  قهرمانان دو مقامه دیگر دارد. هدف این مقاله بررسی شخصیت

ها مورد تحلیل ین نظریه در رفتار آنهای اها را بر اساس مؤلفهکوشد زوایای پنهانی این شخصیتتحلیلی می-ای توصیفیرو با شیوه این

داشتن، نیاز به احترام و نیاز به    های این مقاله، تأثیر نیازهای فیزیولژیکی، نیاز به ایمنی، نیاز به عشق و تعلققرار دهد. بر اساس یافته

 گیری شخصیت و رفتارهای خاص این قهرمانان دارد.  خودشکوفایی، نقش مهمی در شکل
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 مقامه، مقامات حمیدی، شخصیت قهرمان، نظریۀ مازلو   :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

سازد.  الزمان همدانی در قرن چهارم هجری آن را در ادبیات عربی مطرح میهای نثر فنی است که بدیعمقامه از قالب

گردد و همدانی »از جنبۀ لفظی و سجع و توجه به الفاظ  بل از همدانی برمیاز نظر دکتر خطیبی پیشینۀ مقامه به ق 

بی ترکیبات،  و  لغات  غرایب  و  ایندشوار  تأثیر  تحت  قرار  شک  است...  درید  ابن  روایات  که  ادبی  قطعات  گونه 

دُرَید  . ابن دانند که به این شیوه نوشتق( را نخستین کسی می 321-223دُرَید )(  ابن27: 1398داشته.«)خطیبی، 

های خود را حدیث نامید، اما از مجموع چهل حدیث وی تنها یک حدیث با عنوان»حج ابی نواس« برجای  داستان

نگارش مقامات دانست. بعد از همدانی   الزمان همدانی در  بخش بدیعتوان الهاممانده است. احادیث ابن دُرَید را می

 رساند. مقامه را به کمال حریری فن علیبننیز، ابومحمد قاسم

حمیدالدین بلخی کتاب  قاضیگردد. در این قرن،  بازمی  قرن ششم هجری  پیشینۀ مقامه در ادبیات فارسی به      

الزمان همدانی و  مقامات حریری به نگارش درآورد که اولین مقامه  پیروی از مقامات بدیع»مقامات حمیدی« را به

است. فارسی  ادبیات  اثر در  موضوعات    24دارای    این  مقامات حمیدی،  و  همدانی  مقامات  همانند  و  است  مقامه 

گیرد. »در این اثر نسبت به دیگر  گوناگونی چون علوم ادبی، فلسفی، پزشکی، عرفان و اصطلاحات اسلامی را دربر می

»حکایت   عبارت  با  مقامات حمیدی  حکایات  همه  است.  پرداخته شده  دزدی  و  گدایی  به  کمتر  مرا  مقامات  کرد 

: 1397  ، « )بشیری و جمشیدی.انددانم کجا رفت و سرانجام چه شد« پایان پذیرفتهدوستی« آغاز شده و با »نمی

در ادبیات فارسی اگرچه مقامه نثری متکلفانه است و از جهت پایبندی به صنایع بدیعی همچون سجع،    (64-69

اب و  آوردن مفردات، عبارات  و  و...  استعاره  روانی  جناس، تشبیه،  به  بیهقی  یات مختلف عربی  تاریخ  نثرهایی چون 

توان آن را نوعی داستان  گو و... میودلیل دارا بودن عناصری چون طرح، پیرنگ، موقعیت، صحنه، گفتبهنیست،  

اصطلاحی  معنای ایستادن، مجلس، محل اجتماع قبیله و جای ماندن است و در معنی  کوتاه دانست. »مقامه در لغت به

های کوتاه به نثر فنی و مصنوع، آمیخته با شعر و امثال و آراسته با اقسام صنایع لفظی است که اغلب  نوعی داستان

 (1261: 1376 ،«)انوشه و دیگران.شده استجنبۀ فکاهی داشته و در مجلسی و انجمنی خوانده می

از میان همۀ این عناصر آنچه که برجستگی بیشتری دارد، نوع خاص شخصیت قهرمانان آن است. در مقامه،        

ای که برخی آن را اساس تعریف  گونهست؛ بهادهندۀ طرح و ساختار داستان شخصیت قهرمان مؤثرترین عامل شکل

ستان کوتاه که پیرامون یک قهرمان موهوم اند: »مقامه یک فن ادبی است همچون داخود از مقامه قرار داده و نوشته
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در این تعاریف الگوی خاص رفتاری    (60:  1382  ،کند« )صاعد واقفی افوشتهزند و سرگذشت او را بیان می دور می

ها معمولاً دربارۀ سرگذشت قهرمانی واحد  این داستان قهرمانان مورد توجه قرار گرفته و در تبیین آن آمده است: »در 

های وی جغرافیای واحدی ندارد.  کند و مکان دستانگری از شهری به شهر دیگر سفر مینگیزۀ تکدیاست که به ا

آید و در طریق کسب روزی یا مال اندوزی، دست به حیله و نیرنگ  ها هرجا به رنگی درمیشخصیت این داستان

خداداد.زندمی و  فشارکی  هم 323:  1393ی،«)محمد  مقامه  موضوع  حتی  میان  این  در  و    (  استعدادها  از  تابعی 

ادبی،  مهارت نیز جنبۀ  گاهی  است،  یا وصفی  فکاهی،  علمی،  معمولاً  مقامات  است. »موضوع  مقامه  قهرمانان  های 

( 12:  1383حریری،  «)ابراهیمی.فلسفه، تمثیلی و احیاناً مذهبی دارد، لذا از لحاظ تنوع موضوع قابل ملاحظه است

 شود.  بیشتری بر علوم مختلف داشته باشند، بر تنوع و عمق مباحث افزوده می  هرچقدر قهرمانان مقامه دانش و تسلط

 بیان مسئله  .1.1 

در مقامات حمیدی بر خلاف مقامات همدانی و مقامات حریری، قهرمان واحدی وجود ندارد و از این نظر هر مقامه  

ها از دریچۀ نگاه و  قهرمانان داستان در این اثر مانند مقامات حریری، شخصیتدارای راوی و قهرمان مستقلی است. 

ای از  طور اتفاقی است، راوی پیشینهشوند. از آنجا که آشنایی راوی با قهرمان داستان بهتوصیف راویان معرفی می

دوش و مرموز داستان آشنا  بهکند و مخاطب هم تنها از منظر محدود راوی با قهرمان خانهشخصیت قهرمان ارائه نمی

وگوهایی  زیرا توصیفات راوی بیشتر به توضیحات ظاهری و بیان هنر و دانش قهرمان معطوف است و گفتشود؛  می

قهرمان داستان رد و بدل می راوی و  را نشان نمیشود، چندان ویژگیهم که میان  اگر  های فردی قهرمان  دهد. 

بخشی و تکانۀ نمونۀ نوعی  تکانۀ فردیت  گوید: »شخصیت را برآیند دو تکانه بدانیم: گونه که رابرت اسکولز میهمان

 سازی هستند. به عبارت دیگر؛  های مقامات بیشتر تحت تأثیر تکانه تیپ، شخصیت(21: 1383 ،)اسکولزسازی« تیپ

ها همانی هستند که در آغاز  ها در مقامات حمیدی ایستا هستند؛ یعنی در پایان داستان، شخصیتشخصیت        

کند. دلیل ایستا بودن شخصیت در مقامات  ها را دگرگون نمی گذارد و آنها تأثیری میدر آن  بودند. حوادث داستان

عبارت دیگر در  وجود آید؛ بهها بهدهد تا تحولی در آنها را در معرض حوادث قرار نمی این است که قاضی بلخی آن

ها را در یک  توان شخصیت آند و میانهای داستان ساده و عمدتاً تیپخصوص مقامات حمیدی( شخصیتمقامات)به

-19:  1394هایی همچون فقیه، طبیب، قاضی، صوفی و منجم )ر.ک. شفق و آسمندجوقانی،  جمله خلاصه کرد. تیپ

20 .) 
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ویژگی       از  برخی  این،  مانند مردمبا وجود  قهرمانان مقامه  آوارگی، کثیرالسفر  فریبی، کدیههای مشترک  گری، 

شناختی شخصیت آنان را برملا سازد و ریشۀ  های روانهایی از جنبهتواند گوشهاشناس ماندن میبودن، و اصرار بر ن

توجیه کند.رفتارهای خاص را  نوع رفتارشان  شان  و  مقامه  قهرمانان  انگیزه   اینکه شخصیت  و  های  تابع چه عوامل 

ها  های پنهانی این شخصیتتری از لایهما را به درک عمیق  تواندپرسشی است که پاسخ آن میدرونی و بیرونی است،  

 برساند. 

 . هدف پژوهش 1.2

های قهرمان در مقامات حمیدی از منظری  ها و دلایل مؤثر رفتارهای خاص شخصیتهدف این پژوهش تبیین انگیزه

های  گیری از مؤلفهلی و با بهرهتحلی  – اند با روشی توصیفی  رو نگارندگان این مقاله کوشیدهشناسانه است. از اینروان

مراتب نیازهای انسان( به بررسی و تحلیل رفتارها و زوایای شخصیت قهرمانان  شناسانۀ مازلو )هرم سلسلهنظریۀ روان

 مقامات حمیدی بپردازند. 

 پیشینه پژوهش  .1.3

شخصیت  بررسی  ۀدربار تحلیل  از  و  است؛  شده  تألیف  مقاله  تعدادی  حمیدی  مقامات  مقالههای  با  جمله  ای 

( نوشتۀ حسن دادخواه و لیلا جمشیدی در نشریۀ  1386)سال    »عنصر شخصیت در مقامات حریری و حمیدی«عنوان

پردازی و طرح داستان  »بررسی تطبیقی شخصیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقاله  

حریری« مقامات  و  مقامات حمیدی  ن1396)سال    در  ادبیات  (  مطالعات  نشریۀ  در  دیگران  و  خنافره  هدیه  وشتۀ 

(  1393« )سال  تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیت قهرمان در مقامات عربی و فارسیتطبیقی، و همچنین مقالۀ »

های مقامات حمیدی  نامه ادبیات تطبیقی. در این مقالات به شخصیتنوشتۀ حامد صادقی و دیگران در نشریۀ کاوش

نظر عناصر داستانی پرداخته شده و دلایل رفتاری و انگیزشی قهرمانان مورد توجه قرار نگرفته است. از  تنها از م

ای در این  شناسانه )بر مبنای نظریۀ انگیزشی مازلو( پژوهش تازهرو این مقاله به دلیل منظری متفاوت و رواناین

 رود.    شمار میزمینه به

 پژوهش   نظری . مبانی 2

 نظریۀ انگیزشی مازلو .2.1
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های  گیرد، موجب پیدایش نظریهو درک اینکه این رفتارها ازکجا نشئت می  پی بردن به علل رفتارهای ویژۀ یک فرد 

شود. در تعریف انگیزش  ترین مفهوم ارائه میبنیادی  عنوانبهها اصطلاح »انگیزش«  انگیزشی زیادی شد که در همۀ آن

شود که به رفتار، نیرو  دهایی مانند نیاز، شناخت، هیجان، و رویدادهای بیرونی گفته می آمده است: »انگیزش به فراین

انگیزش را علت و نیروی محرکۀ رفتار دانست که به آن  توان  می  رو( از این7:  1387دهد.« )مارال ریو،  و جهت می

شناسی مازلو دارای  ست، نظریۀ رواناستوار ا  یکه بر پایۀ رویکردی انگیزش  هایی میان نظریهاز  دهد.  جهت و شکل می

شناسی و مدیریت استفاده  ای کاربردی در حوزۀ روانعنوان نظریهای که امروزه از آن بهگونهاهمیتی ویژه است به

ترین  نشأت گرفته از سالم  گیرد، بلکهاین نظریه »از بررسی زندگی افراد، دارای اختلال هیجانی سرچشمه نمی  شود.می

های عملی  محبوبیت فراوانی کسب کرد و امروزه در حوزه 1970و  1960های هاست. نظریۀ مازلو، در دههشخصیت

 (.357-356: 1384 ، )شولتزرود«کار میهای شغلی بهو محیط

روان      پدر  که  مازلو  دیدگاه  اناز  اساسی  نیازهای  شود،  می  نامیده  انسانگرا  در  شناسی  مهمی  بسیار  نقش  سان 

کنندۀ رفتارهای  کننده و هدایتبه عقیدۀ مازلو هر فرد دارای تعداد نیازهای ذاتی است که فعال رفتارهای او دارند. »

بریم، اکتسابی  کار میها بهآییم، اما رفتارهایی برای ارضای آنها به دنیا میاند؛ یعنی ما با آناوست. این نیازها غریزی

شوند  مراتب به شکل یک هرم درنظر گرفته میت و سلسلهاین نیازها بر اساس اهمی (172: 1384یمی، )کر« هستند

 د از:   انکه عبارت

  physiological needsنیاز فیزیولژیکی  .1

  safety needsنیاز به ایمنی  .2

 Belongingness and love needنیازهای عشق و تعلق داشتن    .3

  Esteem needsنیاز به احترام  .4

  self – actualization needنیاز به خودشکوفایی  .5
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انسان برای ادامۀ    ای از نیازهای اساسی هستند که مجموعه  ، عبارتی نیازهای زیستینیازهای فیزیولژیکی یا به      

ماند  د، فرد در همین سطح باقی میو تا زمانی که این نیازهای اساسی ارضاء نشو  هاستخود ناچار به تأمین آنحیات  

یزش کمی ایجاد  انگ  نیازهای دیگر  شرایطی در چنین    ،های او به آن معطوف خواهد بودها و تلاشعمدۀ فعالیت  و

 خواهند کرد.    

امنیت،          ایمنی شامل  نیازهای  به غذا، آب، هوا، خواب و رابطه جنسی است.  نیاز  فیزیولژیکی شامل  نیازهای 

رنجور، بیشترین اهمیت را  باشد. این نیازها در نوزادان و بزرگسالان روانثبات، نظم و رهایی از ترس و اضطراب می

شود. نیازهای احترام  فی با شخص یا اشخاص دیگربرآورده میداراست. نیاز تعلق داشتن و عشق، از طریق روابط عاط

های  های بالقوه و قابلیتشامل، عزت نفس و احترام از سوی دیگران است. نیاز خودشکوفایی شامل، تحقق توانایی

ترین مرتبه  بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود است. هر نیازی که در پایینشخص بوده و مستلزم دانش واقع

ترین و  طور مثال، نیازهای فیزیولژیکی جزء بنیادیمراتب قرار گیرد قوت، توانایی و اولویت آن بیشتر است بهسلهسل

 (. 387: 1384ترین نیاز ما هستند و قادر به بازداری کامل همۀ نیازهای دیگرند )شولتز، قوی

این نیازهاست که خود را در قالب اختلالات    اما نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت، پیامدهای ارضا نشدن         

کند. به همین تر، نوعی نارسایی در فرد ایجاد می. »نارسایی در برآورده کردن نیازهای سطح پاییندهدها نشان میو نارسایی
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نیازهای کمبود )جهت آن نارسایی )  (deficitها را  نیز میdeficiencyیا  بالاتر  (  نیازهای سطوح  بقا، کمتر باشد. اگرچه  برای 

طور کلی کارایی  تر و بهتوانند به بقا و ترقی شخصی کمک کنند. همچنین سلامت بهتر، عمر طولانیضرورت دارد. با این وجود می

اند. در ضمن ارضای این نیازها مستلزم ( نیز نامیده growthها را نیازهای رشد )رو آنکنند. از همینشناختی را ایجاد میزیست

 (. 174: 1384)کریمی،  های بیشتر، پیچیدگی زیادتر و شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بهتر استشرطپیش

 های قهرمان مقامات حمیدی های نظریۀ مازلو در شخصیتبررسی مؤلفه. بحث و 3

انگیزشی    کنیم و نقشهای برشمرده در نظریۀ مازلو را در قهرمانان مقامه بررسی می در این بخش از مقاله تأثیر مؤلفه

   دهیم.هریک را در کنش و رفتارشان مورد تحلیل قرار می

 نیاز فیزیولژیکی. 3.1

ترین نیازهای یک  مراتب نیازها قرار دارند و شامل حیاتیدر نظریۀ مازلو، نیازهای فیزیولژیکی در قاعدۀ هرم سلسله

رابطۀ جنسی است. »بدون تردید غلبۀ این نیازهای  موجود زنده مانند اکسیژن، غذا، آب، حفظ دمای بدن، خواب و  

به ایمنی، محبت و احترام است  فاقد غذا،  نیازها بیشتر است. شخصی که  از همۀ  او  فیزیولژیک  طور قطع اشتیاق 

ها و از ارگانیزم  تر از هر اشتیاق دیگری است...این نیازها به طور کلی از یکدیگر، از سایر انگیزشنسبت به غذا قوی

ای  توان پایگاه کالبدی خاص و تمرکزیافتهمستقل هستند و دوم اینکه در بسیاری موارد می شود، یک کل تلقی می  که

 ( 71-70: 1372را برای سائق نشان داد )مازلو،  

خورد،  چشم میآنچه که بیشتر از هرچیز دیگری در بررسی رفتارهای شخصیت قهرمان در مقامات حمیدی به      

های چنین رفتاری برطرف ترین انگیزهتردید یکی از مهماندوزی و کسب مال است. بیوی برای ثروتحرص شدید  

رو زیرکی شخصیت قهرمان در مقامه  عبارتی نیازهای فیزیولژیکی اوست. از اینکردن نیازهای جسمی و مادی و به

های گوناگون برای گدایی و سرکیسه  یلهکار بستن ح اندوزی و بهآوری، فصاحت و حرص شدید در ثروت»تنها در زبان

می محدود  افراد  جمشیدی.شود  کردن  و  شیوهآن(  40:  ب1386  ، «)دادخواه  با  بر  ها  تأثیرگذاری  با  مکارانه  های 

آن  عواطف جمع،  و  بهاحساسات  را  پرداخت کمک ها  مالی سوق میسوی  این طریق خواستههای  از  و  های  دهند 

 زند: سامزوّرانه خود را تأمین می
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»پس چون پیر در این معنی سخن دراز کشید، عنان سخن بازکشید و گفت: بدانید که من عزم بلاد بنی شیبه       

دارم و قصد زیارت آن خاک طیبه دارم، هرکه را بر دستارچه مروت عقدی است یا در کیسه فتوت نقدی، آن عقد  

 (108: 1389بباید گشاد و آن نقد بباید داد...«)حمیدالدین بلخی، 

های قهرمان چنان مهم است که  کسب پول و ثروت از طریق تهییج احساسات و فریفتن مردم برای شخصیت    

ای  کنند و در این میان از هیچ ترفند و حیلهتری میهای پیچیدهگاهی با کمک همدستی دیگر، اقدام به طراحی نقشه

گیرد  الشیب و الشباب، مناظره و جدالی میان یک پیر و یک جوان درمیکنند. مثلاً در مقامه الثانیه: فی  فروگذار نمی

ای چنان به  رسد و جماعتی که ناظر و شاهد این مناظره هستند از این مناظرهکه در پایان با برتری پیر به پایان می

 کنند: هایشان را برآورده میآیند که خواستهوجد می

را به ابتدا و انتها به ید استقصا و اقتراح بدوشیدند و خواستنی بخواستند و  ها بجوشید و آن قوم  »پس چون دل     

 (  36«)همان:  .خود را چون طاووس به زر و جامه بیاراستند و بساط هنگامه درنوشتند و پیر و جوان هردو برگذشتند

ن این جدل و مناظره پی  کند، به ساختگی بوددر پایان داستان، وقتی راوی دربارۀ این پیرو جوان تحقیق می      

 بیند: برد و پیرمرد و آن جوان را در این جنگ زرگری همدست میمی

»چون مضمون حال بپرسیدم و از مکنون مقال بر رسیدم، گفتند آن هردو اگرچه به وقت مخاصمت تیر و سپرند،       

 ( 36د راه از ایشان نیافتم«)همان: به هنگام مسالمت پدر و پسرند... و بعد از آن بر اقدام ایشان بشتافتم، جز گر

   نیاز به ایمنی . 2.3

»ایمنی در برابر عوامل طبیعی)زلزله، طوفان(، )امنیت   مراتب مازلو، نیاز به ایمنی است.دومین نیاز حیاتی در سلسله

قانون، محدودیت نظم،  غیره(،  و  مالی، شغلی  تأمین  اجتماعی،  از وحشت،  رهایی  به  نیاز  ثبات.  و  و عدم  ها  جانی 

به است،  اساسی  نیازهای  از  شامل  عبارتمحرومیت  را  آینده  و  حال  زمان  در  خود  از  حفاظت  به  نیاز  دیگر 

 ( 8: 1392شود.«)شعیبی،می

های بسیاری  ها و تواناییالعاده، مهارتهای قهرمان در مقامات حمیدی دارای هوش و ذکاوتی فوقگرچه شخصیتا    

شود که حاکی  ها دیده میهایی در آنسخنوری هستند، اما نشانه  علوم بلاغی و قدرت   ویژهدر علوم و فنون مختلف به

جایی مدام در میان اماکن و شهرهای  هاست. اصرار بر ناشناس بودن، کثیرالسفر بودن و جابهاز احساس ناامنی در آن
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ان و ندادن اطلاعات شخصی از زندگی  جا، عدم برقراری ارتباط فردی با دیگرمختلف، پرهیز از سکونت طولانی در یک 

 هاست.  هایی دال بر احساس عدم امنیت آنو پیشینۀ خود، ناپدیدن شدن یکباره در پایان داستان، همگی نشانه

الیوم بیافت، روی برتافت و چون باد  »پس ترتیب نظم بگذاشت و دست به دعا برداشت. چون از آن قوم، قوت      

پوی او بفرسودم  وجوی او بودم و در تک وبدویدم درگَرد او نرسیدم و بقیّت عمر در جست  بشتافت. بسیار بر اثر وی 

پای که  نشد  من  معلوم  نشنیدم.  خبری  و  ندیدم  اثری  او  از  عاقبت  کجا  به  کربت  بار  و  گشاد  کجا  غربت  افزار 

 (29: 1389)حمیدالدین بلخی نهاد.«

ای که همیشه راوی را در جستن  گونهشود؛ بهها تکرار میهمۀ مقامهاین ناپدید شدن ناگهانی قهرمان داستان در       

 گذارد:  او ناکام می 

پوی  ودم جبین صباح را رنگ کرد، با باد صبا در تک »پس چون شباهنگ به غروب آهنگ کرد و مشاطۀ سپیده       

ندیدم و از آن مقصود سیم جز منقود  وجوی آمدم. از آن مفقود هیچ بوی و رنگ وجود  شدم و به قدم عشق در جست

 ( 43سنگ ندیدم.«)همان: 

این ناکامی برای راوی که شیفتۀ دانش و شخصیت قهرمان گمنام و گریز پای داستان شده است، همیشه باعث        

 شود:حسرت می

زانو شدم و با  بر و همبهانه کردم و بامداد با صبح هم»پس عزم خانه و آشیانه کردم و خود را در ارادت تصوّف بی     

سوی آن گروه رفتم، در خانقاه اثر حریف دوش و پیر اوش  پهلو گشتم. با هزار ناله و آه، روی بهسخن و همسحر هم

ندیدم. پرسیدم که این آفتاب به کدام برج انتقال کرد و آن دُر به کدام دُرج ارتحال کرد؟ گفتند ما با تو در این  

 (  90خبریم.«)همان: ونشان بیمحیرت برابریم و از آن نا

شان باشد، اما از سوی دیگر  تواند توجیهی منطقی بر این شیوۀ زندگیمیزندگی قلاشانۀ این قهرمانان اگرچه         

و ریشۀ آن را    وجو کردجستها  های پنهانِ شخصیت آنترین لایهتوان در ژرفاین احساس ناامنی بیمارگونه را می

از دیدگاه مازلو »هرگاه تهدیدی در صحنۀ اجتماع، نسبت به قانون، به نظم و به    آنان جست.در اختلالات روحی  

توان انتظار داشت که  وجود آید، ممکن است نیازهای ایمنی جنبۀ بسیار فوری به خود بگیرد. میحاکمیت جامعه به

لی و توجه به نیازهای ایمنی که غلبۀ  گرایی از نیازهای متعاگرایی به واپسها، ترس از آشوب و پوچدر اکثر انسان

)مازلو شود.«  منجر  دارند  پیکارسک  (  79:  1372  ،بیشتری  یعنی  مقامه  اروپاییِ  نظیر  برخلاف  متأسفانه 
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(picaresqueکه شرح حال شخصیت قهرمان از کودکی روایت می )های رفتار او را  توان ریشهخوبی میشود و به

هایی از ژرفای  شناسانه سنجید، در مقامات حمیدی چنین سرنخنقدی روان  در پیشینۀ کودکی وی پیدا کرد و به

توان  ها در نمودِ شخصیت قهرمان در مقامات حمیدی، میشخصیت قهرمان وجود ندارد. البته برای این نوع کاستی

 دو دلیل عمده درنظر گرفت: 

الدین( صورت گرفته تا چهرۀ قهرمانان  حمیدصورت تعمدی از سوی نویسنده )قاضی  اول آنکه این کاستی به       

مقامۀ »مقامات حمیدی« بنگریم    24ها بیفزاید. اما اگر خوب به  مقامه را مرموزتر نماید و بر جذابیت شخصیت آن

ورزد و همۀ همت خود را صرف  های مقامه کوششی نمیخواهیم دید که نویسنده برای عمق بخشیدن به شخصیت

پردازی ندارد. درواقع این  ای برای شخصیت سازد و دغدغههای مفرط می سازیبی و سجعکارگیری الفاظ، صنایع ادبه

کند: »ذهنی که میدان فعالیتش به چیدن حروف در  نژاد از آن این گونه انتقاد می همان دلیل دومی است که انزابی

چنان رنجی افتد که بیت و عبارت  پهلوی هم و ساختن کلمات باشد و در این کار نیز چنان اعناتی به خرج دهد و به  

طور وارونه هم همانگونه خوانده شود که از اول عبارت خوانده شود، شکی نیست که از آفرینش اصیل هنری دور  به

( و این 9:  1389  ،دار و اندیشۀ متعالی خالی خواهد بود.« )حمیدالدین بلخیخواهد ماند و اثر نیز از محتوای ارج

  ، شودای که باعث توقف این نوع داستانی )مقامه( در قرون بعدی مید اگر بگوییم دلیل عمدهسخن به گزاف نخواهد بو

جنبه از  غفلت  و  لفظی  و  کلامی  صنایع  به  افراطی  توجه  بههمین  آن  داستانی  و  روایی  زمینۀ  های  در  ویژه 

 پردازی است. شخصیت

 . نیاز به عشق و تعلق داشتن3.3

 روح آدمی است که مازلو آن را در سطوح بالای هرم خود قرار داده است.   این نیاز یکی از نیازهای متعالی 

پذیری مانند میل به  ای ارضا کردند، نیازهای محبت و تعلق»بعد از اینکه افراد نیازهای ایمنی خود را تا اندازه     

کنند.  ها را برانگیخته می، آندوستی، میل به همسر و فرزندان، نیاز به تعلق داشتن به خانواده، گروه، محله، یا ملت

گیرد.  هایی از میل جنسی و تماس انسانی و نیاز به محبت کردن و محبت دیدن را دربرمیپذیری جنبهمحبت و تعلق

شدت غیاب دوستان، معشوق، همسر یا فرزندان را احساس خواهد کرد. او تشنۀ  اکنون شخص برخلاف گذشته به

شدت درد تنهایی،  تر خواهد کوشید تا به این هدف دست یابد. حالا او بههرچه تمامروابط عاطفی است و با شدت  

 (. 40: 1372انزوا، مطرود بودن، نداشتن دوست و نداشتن ریشه در جامعه را احساس خواهد کرد )کلرو، 
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تعلق داشتن در شخصیت      و  به عشق  دائمنیاز  دارد.  در مقامات حمیدی جلوۀ کمی  قهرمان  بودن،  السهای  فر 

ناپدید شدن بودن و  این شخصیتناشناس  نیاز را در  این  انزوا و تنها سفر کردن، نمود  به  ناگهانی، تمایل  ها  های 

اند و نه به شهر و دیاری تعلق  ای وابستهدوشانی هستند که نه به خانوادهبهها خانهسازد. قهرمانان مقامهکمرنگ می

هایی از  ها تنها سایهاند. از شخصیت آنکه به آوارگی ابدی محکوم شدهگویی طرد شدگانی هستند    ؛خاطر دارند

شان ردپایی از تعلقات و  شود و در پسِ چهرۀ مزورانهها متجلی می هم هوشی منفی در داستانذکاوت و هوش و آن

شود  مشخص میدهند، اما در پایان  هرچند در جاهایی با دیگران از خود همدردی نشان می  ،شوداحساسات دیده نمی

 که این همدردی از روی تزویر بوده نه عاطفۀ انسانی.

های مقامات حمیدی حضور بسیار کمرنگی است و این امر سبب شده تا  از سویی دیگر حضور زنان در داستان      

ظرافت و  عاطفی  بهتعلقات  چندان  مردان  در شخصیت  احساسی  نیاید.  های  المقامهچشم  در  با  تنها  عشره  الرابعه 

گیرد؛ البته این مقامه داستان  العشق و المعشوق و الحبیب و المحبوب« عشق محور اصلی روایت قرار میعنوان»فی

عاشق شدن راوی است نه قهرمان خانه به دوش آن. داستان از این قرار است که راوی در عبور از شهر آمل و ساری،  

رود، اثری از آن زیبارو  شود. صبح فردا که دوباره به محل دیدار می یبارویی میطور اتفاقی در بازار شهر عاشق زن زبه

 شود:کند ناامیدتر می وجو مییابد و هرچه پرسنمی

افزار بخواستم. چون میقات اصل و موعد وصل رسیدم جز اثر و خیال ندیدم.  »پیش از صبح صادق برخاستم و پای     

ه دی در این خانه بود و آن آفتاب که دوش در این آشیانه بود، امروز از کدام  سؤال کردم که یا قوم، آن مشتری ک

ای که ماه در یک جا نباشد و آفتاب در یک برج  بخشد؟ گفتند شیخا ندانستهدرفشد و نور به کدام طرف میبرج می

 (136ن:  نپاید؟ در آن کوی چون تو دیوانه بسیار است و گردِ آن شمع چون تو پروانه بیشمار.« )هما

 فروشد: میآویز( بیند که تعویذ )دعای گردنراوی که به شدت اسیر حرمان این عشق شده در راه پیری را می

شنیدم و آن صورت عذاب  کردم، این صوت بلا میفرمان تضرع میکردم و با دل بی »و من آن کؤوس تجرّع می    

ش دیدم که برخاست و ندا داد به چپ و راست، که علّت  فروپوش سخندیدم که ناگاه در میان راه پیری مرقّعمی

گویند که راست؟ و عاشقی مأیوس محبوس کجاست تا تعویذ عاشقی و دوستی که از زمین  قلبی که آن را عشق می 

 (136-137ام به نام وی از نیام بیرون آورم و بر وی و مقصود وی بیازمایم.« )همان:کشمیر آورده
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 رسد:گیرد و بلافاصله به مقصود و مطلوب خود میپوش میآن شیخ مرقعراوی آن تعویذ را از 

»هنوز بیست گام ننوشته بودم و به سر محلّه نگذشته که مقصود را دیدم خندان و با حُسن صدهزار چندان.       

راست    نوید.دوید و چون شاخ درخت میآمد. چون باد سخت میچون ماه از گرد راه و چون یوسف از قعر چاه می

آزرم و شرم گفت: شیخا آتش دینه همچنان در زوایای سینه  چون مرا دید لعل بدخشان به دُرّ عمان بسفت و بی

 خه و علیک عینُ الله.«)همان( متمکن است؟ گفتم: خه

وی هم  کند و رابیند و او هم به اشاره، پاداشش را طلب می بعد از یک ماه از وصال، راوی دوباره آن شیخ را می        

 پردازد: به وی می

»تا بعد ماهی ناگاهی به گوشۀ هنگامۀ پیر رسیدم. پیر را هم در آن صناعت و بضاعت بدیدم. چون چشم بر من      

افکند، به آوازی بلند گفت: ...خداش بیامرزاد کسی را که چون به اصایل وصل برسد، وسایل اصل را فراموش نکند و  

کرد. چون دانستم آن سخن با من  نکند؛ و در اثنای این عبارت به من اشاره می شربتی مصفّا بی اخوان صفا نوش  

جوید، کیسه از نقد بپرداختم و آنچه بود در وی انداختم و همۀ آن مال بدان شکر با  گوید و آن نواله از من میمی

 ( 138ردم.«)همان: های او را تحسین و تصویب کردم و خلق را به استماع سخن وی ترغیب کوی درباختم و گفته

 شود: گیرد و از راوی جدا میبعد هم در پایان داستان، این پیر به رسم دیگر قهرمانان مقامه راه سفر در پیش می    

وپای زدیم. چون  »چون هنگامۀ عامّه بگذشت عصا و انبان برداشت. ساعتی رای زدیم و در عالم معاملت دست      

 م و او در بیدا، من به چین رفتم و او به صیدا.« )همان( از هم بازگشتیم من در دریا نشست

وبوی مردانه دارد و جز توصیف جمال ظاهری معشوق، و  بینم عشق در اینجا نیز رنگ چنانکه در این داستان می     

شود. گویی  نشیند، جلوه خاصی از شخصیت یک زن را دیده نمیسوز و گدازی که پس از وصل به یکباره فرو می

شاندن این سودا و  ای است برای فرو نشود و زن تنها وسیلهعشق به زن فقط در رابطه با کامجویی مردان تعریف می

 نامد.    پوش آن را علت یا بیماری قلبی میتمنایی که شیخ مرقع

شویم که در  تنها در مقامه السابعه عشره )بین الزوجین( ما با جلوۀ درخشانی از شخصیت یک زن مواجه می      

ی شهر اهواز به دیدارش  نظیر است. داستان از این قرار است که راوی برای ملاقات قاضسراسر مقامات حمیدی بی
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شود. مرد مدعی است که در ازدواج زن او را فریفته و  رود و در آنجا شاهد قضاوت او در میان زن و شوهری میمی

کند با  گوید، اما وقتی زن در مقام دفاع لب به سخن باز می باکره نبوده است. ابتدا قاضی با زن به عتاب سخن می

 انگیزد: سازد که تحسین قاضی را برمیاز اتهام مبرا می  نظیر، چنان خود را فصاحتی بی

»زن گفت: ... من ار گل در غنچه پاکیزه ترم و از دُر در صدف دوشیزه تر. هیچ دستی به دُر یتیم من نرسیده است      

بی  و هیچ الفی به حلقۀ میم من نکشیده... لیکن ای قاضی این عیب از جای دیگر است و این لنگی از پای دیگر.  

الماس دُر نتوان سفت و بدین آلت با جفت نتوان خفت. خیاطت اطلس را سوزن پولاد باید و تثقیب عاج را خرّاط  

    (159- 158: 1389)حمیدالدین بلخی، استاد...« 

انجامد و بعد از حکم قاضی هردو به سر  اگرچه اختلاف میان این زن و شوهر به صلح میداستان    پایان این در        

بینیم و بیشتر  گردند، اما در این مقامه نیز جلوه پررنگی از عشق و تعلق را در میان مردان و زنان نمیی باز میزندگ

 جویی مردانه را دارد. جنبۀ سلطه

های  و ویژگی  کند توانست فضای آن را تلطیف  ها میحضور زنان در بطن داستاندر مقامات حمیدی اگرچه        

افتد و نیاز به عشق  ندرت میها بههای مرد را آشکار سازد، ولی این اتفاق در داستانصیتنهفتۀ روانی و عاطفی شخ

ها با وجود همۀ  یابد. به همین سبب است که این شخصیتتبلور نمیچندان  های قهرمان  و تعلق داشتن در شخصیت

ای جز فریب  هدف و دغدغهرسند که  نظر میبعدی بههای تک زیرکی و تسلط بر علوم و  فن سخنوری، شخصیت

روست که خواننده با خواندن هر داستان، تنها هوش و زیرکی قهرمانان آن  ها ندارند. از اینکردن آنعوام و سرکیسه

شناسانه بتوان این  تر از منظر روانها همسویی عاطفی پیدا کند، اما شاید با نگاهی عمیقآنکه با آنستاید بیرا می

نوعی تلاشی برای پر کردن خلأ عشق و تعلق دانست.  شان را بهاندوزی نامشروعن مقامه و ثروتعاطفگی قهرمانابی

به دارد  اصطلاحی  فرانسوی،  برجستۀ  روانکاو  لاکان،  ژاک  زمینه  این  »حرمان  در  ارتباط  Frustrationنام  که   »

مطلوبی واقعی که مربوط به ارضای  معنای از دست دادن  مستقیمی با نیاز به عشق دارد. »لکان اصطلاح حرمان را به

شود.  کار نبرده، بلکه منظور او محرومیتی است که فرد در طلب عشق با آن مواجه میاحتیاجان حیاتی فرد باشد، به

رغم ارضای حوایج حیاتی خود ممکن است در طلب و تقاضای عشق از دیگری دچار حرمان  دیگر، فرد بهعبارتیبه

کند،  هایی دست پیدا  در زندگی به مطلوب  ممکن است   گاهی انسان بنا بر این نظر،  (  78:  1385شود.«)ژان پیرو،  

توان گفت که قهرمانان مقامه  می  رواز اینشود.  نیست، دچار حرمان می  اوها مورد تمنای  اما از آنجایی که این مطلوب
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ها فقط تلاشی برای پُرکردن این  اندوزی آنرغم هوش و ذکاوتی که دارند به نحوی دچار حرمان هستند و مالعلی

 خلأ بزرگ است.

 نیاز به احترام. 4.3

دهد، نیاز به احترام است.  یکی دیگر از نیازهای اساسی انسان که مازلو آن را در سطوح متعالی هرم خود قرار می

اک مقام، تأیید، یا شهرتی  مازلو دو نوع نیاز به احترام را مشخص کرد: وجهه و عزت نفس. وجهه عبارت است از ادر»

که عزت نفس احساسی است که فرد از ارزش و شایستگی خودش  کند، درحالی که فرد در نظر دیگران کسب می

 (595: 1391)فیست« دارد

تکدی      پی  اصلی)قهرمان(در  مقامات حریری همیشه شخصیت  بر خلاف  مقامات حمیدی  زیرا  در  نیست؛  گری 

 :کندپیشگفتار این کتاب به آن اشاره می  نژاد درگونه که انزابیهمان

»یک دوگانگی مهم بین مقامات حمیدی و حریری وجود دارد و آن اینکه موضوع اصلی و عمومی همۀ مقامات       

ها از نوع مناظرات  ای از مقامههای متنوع پرداخته است؛ چنانکه پارهحریری کُدیه است حال اینکه حمیدی به موضوع

هایی مانند  پزشک و منجم؛ قسمتی مربوط به موضوع   است مانند مناظرۀ پیر و جوان، سنی مؤمن و شیعه رافضی یا

بهار، عشق و جنون؛ باز قسمتی حاوی لغزها و معماها و احاجی یا مسائل فقهی و تفکرات صوفیانه است)حمیدالدین  

 (   11: 1389بلخی، 

انگیزه     از  یکی  جلوهدرواقع  باعث  که  مقامه  قهرمانان  در شخصیت  قوی  بسیار  خودنمایی  های  و  در  گری  آنان 

گری و هنرنمایی  شود، نیاز به احترام است. درخشش غیرمنتظرۀ قهرمان ناشناس در میان جمع و جلوهاجتماعات می

الصفه  چنانکه در مقامه بیست و یکم )فی ؛ویژه در هنر سخنوری، بیشتر برای برانگیختن تحسین و احترام استاو به

کند که در آن بساط بحث و مشاعره گسترده است.  معی سپری می الشتا(، راوی شبی را در کاروانسرایی در بین ج 

زده  کند و با قدرت طبع و بلاغت خود همه را شگفتقال ناگهان جوانی در میان جمع خودنمایی میودر اثنای این قیل

که قدرت  گذارند، اما وقتی  گیرند و بر ادعاهای او وقعی نمی . ابتدا حاضران مجلس چندان او را جدی نمیسازدمی

 آورند:بینند همگی سرتعظیم فرو میقریحه او را می

»چون این دیگر صنعت بدیدند و جمجمۀ این بلاغت بشنیدند از بالای تقدم به نشیب تعلم آمدند و احترام و       

 (  193تعظیم آوردند« )همان: 
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پردازد. از  گری میکند و نه به تکدیدر این مقامه جوان در ازای این هنرنمایی نه پاداشی از جمع طلب می      

چنان مفلس و فقیرند که از غذا دادن به مهمانی ناخوانده  طرفی مسافران این کاروانسرا چنانکه در این مقامه آمده آن

قائل شویم از اساس منتفی  )راوی( عاجزند. بنابراین از اینکه برای شخصیت قهرمان در این مقامه انگیزه ای مالی 

رسد تنها چیزی که جوان از این هنرنمایی به دنبال آن است کسب تحسین و احترام جمع است که  ر می است. به نظ

های دیگر نیز،  در مقامه  بیشتر در جهت ارضای نیازهای روانی اوست تا تأمین نیازهای مادی و کسب پول و ثروت.

 کند. اش مادی طلب نمیخورد و قهرمان در ازای درخشش خود، پادای به چشم مینظیر چنین انگیزه

»چون بیان شیخ سُنیّ در مدّ و ایجاز به حدّ اعجاز برسید، از چپ و راست تحسین و خروش مستمعان برآمد و        

نالۀ سوختگان مودّت و آواز مشتاقان محبّت بخاست که جاءالحق و زهق الباطل. پیر سُنّی بر پای خاست و رفتن را  

ند. و طلیسان نصرت بر سر آورد و پای هنر در خر آورد و چون نسیم سحرگاه در  بیاراست و ردای ظفر بر دوش افک

 (   102فراز و نشیب راه براند. طبع من در هوای وفای او بماند.«)همان: 

دهد، احترامی که قهرمانان مقامه درپی آن هستند بیشتر از نوع  بندی که مازلو از احترام ارائه می بر اساس طبقه     

پردازد، »عزت  گری میویژه آنکه در جاهایی که شخصیت قهرمان پس از درخشش در جمع، به تکدیبه  ؛ وجهه است

 توان قائل شد.نفسی« برای او نمی

 نیاز به خودشکوفایی . 5.3

تر این هرم قرار دارند، نیاز به خودشکوفایی  بنا بر نظریۀ مازلو، پس از ارضای همه نیازهایی که در سطوح پایین 

توان کمال عالی و کاربرد همۀ  عنی تحقق خود که آن را میگیرد. »یترین نیاز در رأس هرم قرار میان متعالیعنوبه

مازلو برای افرادی    (.119:  1369  ،)شولتز  «های خویش دانستها و متحقق ساختن تمام خصایص و قابلیتتوانایی

»زندگی    از نظر مازلو  سازد.ها را از دیگران متمایز میکند که آن که در این سطح قرار دارند، خصایصی را بیان می

کنند، سعی  ها کار می تنها از لحاظ کمیّ که از لحاظ کیفی هم متفاوت از افراد معمولی است. آنافراد خودشکوفا نه

غ و ها فقط رشد منش، تجلی منش، پختگی و بلوای غیرعادی. انگیزۀ آنکنند و بلندپرواز هستند، اما به شیوهمی

 (. 221: 1372 ،پیشرفت و در یک کلام خود شکوفایی است)مازلو



 139                          دکتر مسروره مختاری، حسین ادهمی                                                                                            های قهرمان در مقامات حمیدی  از دیدگاه نظریه مازلو  بررسی شخصیت 
 

 

آور با  : فی الغزو، در میان میدان جنگ و کارزار که راوی در آن حضور دارد ناگهان جوانی زباندر مقامه الثالثه      

جوش  ان را بهکند و  با کلامی آتشین  و غرا، خون جنگجویفصاحت خود، همرزمان را بر علیه دشمنان تهییج می

 :آوردمی

»چون این قطعه یاران بشنوانید، عنان مرکب بگردانید و گفت: والله انی فی الاجر مطابقکم و الی هذا الخیر سابقکم  

و فرقۀ حجازی و شامی و دینی و اسلامی هرکه بودند تن به داور قضا دادند و روی به زمرۀ اعدا نهادند و به هرچه  

خسبانید و شدت  رسانید و یکی را به سرح میدیر دامنگیرشان شد، یکی را به مدح میخواهد بود رضا دادند و تق 

 (43: 1389 )حمیدالدین بلخی،   کارزار به غایت رسید و حدّت پیکار به نهایت کشید.«)

به  ناپدید میرسم همیشگی قهرمانان مقامه بهسپس  به دنبالش مییکباره  او را پیدا  شود و راوی هرچقدر  گردد، 

 کند.  مین

اندوزی. از آنجا که جوان  ثروت  نه مجالی برای اغوا و  شود و گری دیده میدر این داستان نه قصدی برای تکدی      

شود، انگیزۀ کسب غنائم  شود و قبل از مشخص شدن سرنوشت جنگ از نظرها پنهان میدر اثنای جنگ ناپدید می

  ، رسد کسی که نیت او کسب پول و ثروت باشدنظر نمیتوان به او نسبت داد. از طرفی منطقی بهجنگی را هم نمی

توان در این  ای که میرسد تنها انگیزهخطر بندازد و آن را در میدان خونین جنگ بجوید. به نظر میجان خود را به

جویی  داستان برای این قهرمان درنظر گرفت، ارضای حس ماجراجویی یک جوان است که فارغ از هرگونه مصلحت

 گردد.  ای خود میهدنبال اثبات خود و شکوفایی تواناییو محاسبات مادی، به

های قهرمان در مقامات حمیدی مشاهده شد، از میان نیازهایی که  طور که در بررسی کنش شخصیتهمان         

گیرند تلاش برای رفع نیازهای فیزیولژیکی، نیاز ایمنی، نیاز به احترام  مراتب نیازهای نظریۀ مازلو قرار می در سلسله

های قهرمانان مقامه است. از سویی دیگر مغفول ماندن نیاز به عشق  زترین انگیزهبرانگیو نیاز به خودشکوفایی، کنش

داستان قهرمانان  در  داشتن  تعلق  آنو  از  انسانها  آسیبها  روانپذیر میهایی  »اکثر  زیرا  کنار  نژندی سازد؛  در  ها، 

رسیدن  کنندهتعیین برای  نشده  ارضا  تمایلات  همچون  مسائلی  به  دیگر،  پیچیدۀ  و  های  تعلق  به  ایمنی،  به 

  اگر بیشتر رو  (. از این81:  1371  مازلو،همانندسازی، به روابط نزدیک عاطفی و احترام و حیثیت مربوط شده است)

به    ،زنندهایی آواره و منزوی هستند و دست به رفتارهایی خلاف هنجار جامعه دست میها، انسانقهرمانان مقامه

ها از مردم واکنشی است به کمبودها و برآورده نشدن نیازهایی  و شیادیِ آن  توسل به حیله و نیرنگست که  دلیل ا

های قهرمان  اگر بخواهیم از این منظر به شخصیت  بنابراینشمرد.  ترین نیازهای انسان برمیکه مازلو آن را جزو حیاتی
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هایی  ها را شخصیتباید آن  در مقامات حمیدی نگاه کنیم قبل از آنکه در قالب شیادانی زیرک و تیزهوش جلوه کنند، 

ها را به سوی  پذیر دانست که شرایط نامساعد اجتماعی و عدم درک و پاسخگویی جامعه به نیازهای آنان، آنآسیب

 گریزی سوق داده است.هنجارشکنی و جامعه

 گیرینتیجه  

های متکلفانه  پردازیعدر مقامات حمیدی، هدف اصلی نویسنده تنها هنرنمایی در زبان به کمک صنایع لفظی و سج 

پردازد، با این وجود از دریچۀ رفتارهایی که از  های خود نمیهای داستانرو چندان به تعمیق شخصیتاز این  ؛است

ها را از نظر انگیزشی و روانی مورد بررسی قرار داد. پرتویی  توان آنتا حدی می  ، زندهای قهرمان آن سر میشخصیت

بین این نکته است که در پس  تاباند، مُزوایای تاریک شخصیت قهرمان در مقامات حمیدی میکه نظریۀ مازلو بر  

تا به رفتار   دارد ها قهرمان را وامی ها، نیازهایی وجود دارد که پاسخگویی به آنرفتارهای هنجارشکنانۀ این شخصیت

تر چون نیاز  لژیکی گرفته تا نیازهای متعالیخاصی مبادرت ورزد. این نیازها از احتیاجات اولیه یا همان نیازهای فیزیو

های انگیزشی هستند که شخصیت و رفتار قهرمانان مقامات حمیدی را شکل  به احترام و خودشکوفایی همگی مؤلفه

ها شخصیت قهرمان فقط درپی ارضای نیازهای مادی و فیژیولژیکی است، اما در برخی  دهند. در برخی از مقامهمی

ها معطوف به تحقق نیازهای روانی و  جوان است، تلاش  فردیهایی که قهرمان آن  ویژه در داستانههای دیگر بمقامه

رو بنا به نظریۀ مازلو، رفتارهای خاص و متنوعی که در قهرمانان  از این  تری چون احترام و خودشکوفایی است.متعالی

(  نیازهای انسان  مراتبمازلو )سلسله  لگوی هرمیا  شود، بر اثر انگیزشِ نیازهایی است که درمقامات حمیدی دیده می

 اند. جای گرفته

تری  دهند، اما اگر از این منظر با نگاه عمیقبا حیله و ترفندهایی مردم را فریب می   اغلباگرچه قهرمانان مقامات      

افراد خود قربانیان  خواهیم دریافت که این    ،به رابطۀ میان تحقق این نیازها و شیوه و رفتار این قهرمانان بنگریم

شوند.  سوق داده می  و هنجارشکنی  سوی بزهکاری نیازها به  کمبود و نارسایی ایندلیل  پذیری هستند که بهآسیب

رغم داشتن هوش  هاست. از سویی دیگر علیآن  نداشتن  آوارگی و ناشناس بودن این قهرمانان حاصل احساس امنیت

های عاطفی و محرومیت از تعلق  وابستگینداشتن  دلیل  ها را بهگوناگونشان، باید این شخصیتهای  برجسته و مهارت

 قابل ترحم دانست.    دیده و آسیب هاییبه خانواده و وطن، شخصیت
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Examining the hero characters in "Maqamat Hamidi"from the 

perspective of Maslow's theory 

Dr. Masrore Mokhtari1 Hossein Adhami2 

 

Abstract 

Maqamah is a special type of short stories with mesmerizing prose that was 

popularized in Arab literature for the first time in the fourth century of Hijri by Badi 

al-Zaman Hamadani. In this type of story, the story of a hero who travels anonymously 

from city to city and deceives people in every place by taking on a new guise and 

personality, by resorting to cunning and eloquence. And he does begging and earning 

money. Later, Qazi Hamid al-Din Balkhi in the Seljuk period introduced this narrative 

style to Persian literature by writing the book "Maqamat Hamidi" and Maqamat 

writing continued its life for some time. In Hamidi authorities, unlike Hamedani's 

Badiul Zaman authorities and Hariri authorities, the character of the hero is not a 

single character, but in terms of the type of action and possessing some personality 

and behavioral characteristics, it is very similar to the heroes of the other two 

authorities. The purpose of this article is to investigate the hero characters in Hamidi 

authorities from the perspective of Maslow's motivational theory, and therefore, with 

a descriptive-analytical method, it tries to analyze the hidden angles of these 

characters based on the components of this theory in their behavior. According to the 

findings of this article, the effect of physiological needs, need for safety, need for love 

and belonging, need for respect and need for self-actualization, plays an important 

role in the formation of the character and special behaviors of these heroes. 
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